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 رنهر پبا کل وگفتپلوز در گژیل د
 ترجمه پیمان غلامی

 

 
 آلمانیـفرانسوی یبرای شبکهاست ای تلویزیونی برنامهنام  الفبای دلوز: اشاره
در آندره بوتانگ ـیرتوسط پی کهرنه ر پلبا کژیل دلوز وگفت گپ ، شاملآرته

با گزینشی موضوعی بر اساس حروف  هاوگفت. این گپضبط و تولید شد 1988
و برای مدت  ،هشت ساعت به طول انجامیدندتقریباً  ند،سامان یافتالفبای لاتین 

 .ی مزبور پخش شدنده از طریق شبکهچند ما

 
 درآمد

طور بهاید، برخی از مضامین را دلوز: شما چهارچوب گفتگوها را به صورت الفبایی انتخاب کرده
 اندکی، طوری که تنها ها چه خواهند بوددانم پرسشاید، و با این وضعیت واقعاً نمیخلاصه به من گفته

 سئوالیبه  فکر هیچبدون  که تصور استغیرقابل برای من. فکر کنمبه آن مضامین  قبلتوانم از می
کدام از  از این وضعیت نجات دهد: حتی اگر هیچ من راتواند . تنها یک شرط خاص میدهمب جواب
 اسحسا. گویمچه می فهمیدپس از مرگم استفاده شوند. میفقط باید شان هباشند همنمفید  هایمجواب
طوری که روحم ای کاغذ، به تکه، یابممی تقلیل آندره بوتانگـیربرای پی صرفی آرشیوکنم که به می
کند، انگار که روحی ناب بوده باشم. من پس از مرگم سخن اندازه راحتم میرود و بیش میکرا 
یا حتی معقول  عمیقهای چندان کسی نیست که پاسخ محضدانیم که یک روح گویم، و خوب میمی

بیایید شروع کنیم. الف، ب، پس است،  داستان اینطورباشند. حالا که  سرسریتوانند ها میبدهد. پاسخ
 بپرسید. دوست داریدپ،... هرچه 
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 1حیوان

 
توانیم با میطور که خودتان گفته بودید همانحیوان است.  ازایمابه که کنیمشروع می Aبا : پرنه

وجه هیچهبوست ندارد را دمردی که حیوانات و کودکان »فیلدز شروع کنیم:  .سی بلیو.نقل قولی از د
دانم که اهمیت چندانی ی را نه. میاهلیوانات ، اما حکنارگذاریم می فعلاًکودکان را « تواند بد باشد.نمی
ارید: نزد شما، قبول ندهم کتو را حتی تمایز مد نظر بودلر و کو و در این مورد شان قائل نیستید.برای
در  آورچندش هاییرساله آثار شما کل، در دیگر طرفها نیستند. از بهتر از سگ وجههیچها بهگربه
ها، ی ساسطور مفصل دربارهبه است ی نجیبدر کنار آهو که حیوان وجود دارد؛ یعنی حیوانات مورد
خواهم اضافه کنم که حیوانات می ید.زنمی حرفدیگری از همین سنخ  آورچندش ها، و حیواناتکک
رای شروع مد نظر قرار دهیم از مفهومی را ب دیپضدااند، و اگر بوده مفیدهای شما بسیار ر نوشتهد

تری از با وضوح بیشخواهم می«. شدنحیوان»وم سزایی یافته است، مفهاید که اهمیت بهسود برده
 تان با حیوانات بدانم.ماهیت رابطه

این ای به باید بگویم که واقعاً علاقه اهلیام با حیوانات نسبت هایت راجع بهی گفتهدرباره دلوز:
بر ض ه در عومسئلها یا... ندارم. ها یا سگ، یا گربه، یا حیوانات وحشیشدهحیوانات، یا حیوانات تربیت

شده و ، تربیتگیحیوانات رام یا خانهیچ اهمیتی برای اند. رام و هم خانگیهم  ست کهحیواناتیسر 
در قبال  چونعلاقمندم،  نیستند ای که رام و خانگیشدهولی به حیوانات اهلی ده قائل نیستم.شاهلی

های بسیاری نیز همان اتفاقی برای من افتاد که در خانواده ام.موضوعی خاص در این حیوانات حساس
ای فانی و من، با گربه یبچهاز کودکان ما،  یای در کار نیست، و ناگهان یکافتد، هیچ سگ یا گربهمی

تر نبود و آن را از جایی بیرون شهر م بزرگاز دست کوچک او هحتی ای که به خانه آمد، گربه کوچولو
ای در گربه همیشهی مهلک به بعد . از آن لحظهبه آن یافته بود شبیهاز داخل یک سبد یا چیزی 

 های نبودمدهع دردسر قطعاً که البته ینمبموضوع ناخوشایندی در این حیوانات می نزدیکی خانه دارم.
از چیزهایی که خودشان را ؟ استناخوشایند  برایم هادر آن چیزیچه  اش برآیم.توانم از پسو می
کند. این وضعیت مقابل شما سپری می الاندنش را با مآید و یک گربه وقتلند خوشم نمیماام میمقابل

ها را اساساً به خاطر عوعوی سگ .فرق داردها قضیه کاملاً دارم، اما در مورد سگنرا دوست 
شاهد در طبیعت  ترین آواز است.عوعوی سگ احمقانهاز دید من . کنممی سرزنششان همیشگی

 جهان ی شرممایهواقعاً  ی سگوعوع و حرف زد،توان از انواع فریادها ، میمهستی آوازهای حیوانی
 ها را، اینکشدوزه میسگی که به جانب ماه ز، یا ماه خاطرکشیدن به وزهعین حال، زدر  .ستحیوانی
 ...خیلی طول نکشداش زوزهشرط که  به این، البته کنمبهتر تحمل می خیلی

 به خاطر مرگ...: زوزه پرنه
. از وقتی همین اواخر کنممی تحملداند؟ زوزه را بهتر از عوعو کسی چه می ؛دلوز: ... به خاطر مرگ

ها حتی از آن نفرتمدهند، را فریب می دارند نظام امنیت اجتماعیها ها و سگکه گربه یاد گرفتمواقعاً 
معلوم  ابلهانه است زیرا سرتاپاخواهم بگویم این است که... آنچه می . منظورمبیشتر از قبل شده است

کودکان  مثلاً ها دارند. ای غیرانسانی با آنرابطه هستندها ها و سگگربهعاشق کسانی که واقعاً  است که
ای کودکانه با گربه دارند. برای برخی واقعاً مهم است که رابطهبلکه  ای انسانینه رابطه بینید کهرا می

                                                            
1 A as in ‘Animal’ 
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این رابطه ای حیوانی با حیوان چیست؟ ای حیوانی با حیوان داشته باشند. و منظورمان از رابطهرابطه
ای انسانی با حیوان را رابطه یهیچ حوصله صورتدر هر  امابا حیوان نیست...  زدنرفحبه معنای 

هایشان را برای کنم که مردم سگ، چون در خیابان متروکی زندگی میهایم هستممتوجه حرف .ندارم
با ای که مردم شنوم، آن شیوهی اتاقم میو آن صدایی که من از پنجرهآورند، روی بیرون میپیاده

کند! روانکاوی چنان آور است. حتی روانکاوی به این موضوع اشاره میگویند هولشان سخن میحیوانات
به عنوان تصویر  ،مثلاً در رویا، ، بر حیوانات خانواده، تثبیت شده که هر حیوانبر حیوانات رام یا خانگی

 انگیزرقت ماجرا اینم از دیدنواده. شود؛ یعنی، حیوان در مقام عضوی از خاپدر، مادر، یا کودک تفسیر می
سگ . تنها باید دو نقاشی از دوآنیه روسو را به یاد بیاورید، ی این داستان را ندارمحال و حوصله است.

اسب جنگی نیز جانوری  البته است، و محضری که در واقع همان پدربزرگ در وضعیتی متصل به گا
ای با حیوان ای با حیوان دارید؟ البته اگر رابطهقرار است: چه نوع رابطه ازین. پس پرسش ستواقعی
ای ها رابطهای انسانی با حیوانات ندارند، آنرابطه علاقه دارندکه معمولاً به حیوانات  هاییآن دارید...

ی رابطه همها حتی آن آید ولیها خوشم نمیشکارچیاز زیباست.  واقعاً حیوانی با حیوان دارند، و این 
که  راست استام با حیوانات پرسیدید... ی رابطهو شما نیز درباره دارند... اتبا حیوان آوریشگفت
 سگ و گربهی ها به اندازههستم... آن، و این چیزها ککعنکبوت، ساس،  همچونی حیواناتی شیفته
 عنی چه؟یی خاص با این حیوانات دارند. ابطکنند رونگهداری می ککیا  ساس. و کسانی که از اندمهم

کند؟ ی حیوانات میشیفته من را چیزیچه پس  اند.این روابط با حیواناتی بسیار فعال برقرار شده
 شمار حیوان دیگر است.به بیام ام از برخی حیوانات ملهم از شیفتگیرا بخواهید بیزاری راستش کهاین

 من راچه چیزی در حیوان که به خودم بگویم باید  بفهممه را مسئلاین اگر سربسته بخواهم ارزش 
و هر حیوان جهانی دارد.  دهد کهتحت تأثیر قرار می من رااین واقعیت  اول دهد؟تحت تأثیر قرار می

 ، اشخاص بسیار زیادی وجود دارند که هیچ جهانی ندارند.زیادیهای انسان چوناست،  عجیباین 
دارند.  یاما جهان حیوانات .را ، یعنی زندگی هر کس و هر چیزکنندندگی میزها زندگی هر کسی را آن

م اای محدود است، و همین برایالعادهطور فوقبه ییک جهان حیوانی چیست؟ این جهان گاه
اگر مناسب  دهند...حیوانات به چیزهای بسیار اندکی واکنش نشان می سرانجام دهنده است.تکان
فرد در واقع ویژه و منحصربههای حیوانی وجود جهان بله...، هایم را قطع کنید...دانید صحبتمی

ی ها یا خصیصهاحتمالاً گاهی بینوایی این جهان ست.در این ماجراها ی حیواننخستین مشخصه
داشتیم  قبلاً رای مثال، دهد. بتحت تأثیر قرار می من رااندازه بی هاست کهی این جهانیافتهتقلیل
دهد، ساس به سه محرک کردیم. ساس به سه چیز پاسخ میس صحبت میی حیوانی همچون سادرباره

 سه محرک دارد، و فقطساس در یک جهان طبیعی پهناور دهد، همین، واقعاً همین؛ واکنش نشان می
برود، ساس جذب نور ی درخت به سوی انتهای شاخه ی ماجرا همین است. ساس تمایل دارد تاهمه
، بدون که غذایی بخوردآنها بیتواند سالتواند بالای این شاخه به انتظار بنشیند، میشود، میمی
ساس منتظر یک پستاندار یا گیاهخوار  ریخت، در انتظار باقی بماند.نیازی، در وضعیتی کاملاً بی گونههر

بیاندازد. این نوعی محرک را به پایین اش گذر کند تا خودش ز زیر شاخهاست، منتظر حیوانی که ا
. این محرک کندمیبو  شودرد میاش کشد... ساس حیوانی را که از زیر شاخه، ساس بو میستبویایی

را روی حیوان بیچاره انداخت،  وقتی خودش بعد و محرک دوم بو. است دوم است. محرک اول نور
ای نیز وجود اشد... بنابراین، محرکی لامسهتر از همه پوشیده از مو بگردد که کممیای ناحیهدنبال 
ای اهمیت ساس برای هیچ چیز دیگر حتی ذرهگیرد. ساس زیر پوست پناه می به این ترتیبو دارد، 

، ساس کنداستخراج می... به عبارت دیگر، در طبیعتی مملؤ از زندگی، ساس سه چیز را هم قائل نیست
 گزیند.سه چیز را برمی
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 کند؟شما را مجذوب حیوانات می چیزی که: و این رویای زندگی شماست؟ پرنه
 .کندایجاد میکه یک جهان را  چیزیسازد، جهانی را می چیزی کهدلوز: 
شما در نظر ، یعنی نویسنده هم آیدجا میاز همین ی حیوان و نوشتار از دید شما: رابطهپرنه
 ...دارد ست که جهانیکسی

کافی . وجود دارنددیگری هم  هایجنبهدانم، چون هاست... بله. نمیتر از این حرفدلوز: پیچیده
 من راکه کاملاً در واقع مسائل مرتبط با قلمرو است  باشید.داشته بودن جهانی نیست برای حیوان

، خلق کردیمی قلمرو یک مفهوم واقعاً با استفاده از ایده همراه با فلیکس ما .کندی خودش میشیفته
قمرو. بله، حیوانات بدون قلمرو هم وجود دارند.  دارایحیوانات  ست.مفهومی که تا حد زیادی فلسفی

ساختن یک قلمرو م به باور چون، یآورشگفت ینکته چهی ما حیوانات واجد قلمرو است. همسئلاما 
ند. کگذاری میو خود را نشاندانند که چگونه یک حیوان قلمرهمه میکمابیش همان زایش هنر است. 

حیوان با استفاده از  چیزهایی کهشود، یعنی به یا به ادرار استناد می به موضوعات غدد مقعدی همیشه
پای  همیشههاست. از این حرف . اما ماجرا بیشکندگذاری میمرزهای قلمرو خودش را نشان هاآن

همچنین آوردن یا بالابردن بدن خود؛ آید، مثلاً پایینبه میان می گذاریای از اطوارها نیز در نشانرشته
هایشان را در مرزهای قلمروها در معرض دید کوتاه رنگ کفلهای دم، مثلاً میمونهاای از رنگرشته
 رند. اطوارهای حیوانی گاهی خطوطی هنکنندهل تعیینر: سه عام... رنگ، آواز، اطواگذارندمی

گویم و بدین ترتیب به خودم می .ناب خودشاند. رنگ، خط، و آواز؛ یا همان هنر در وضعیت حقیقی
ی گردند، این اتفاقات در حیطهبه قلمروشان بازمیکنند یا ها قلمروشان را ترک میکه وقتی آن

و  خاصهداشته/ی در حیطه هاداستان است که این عجیببسیار دهد. و مالکیت روی می هخاصداشته/
ی ی بکت یا میشو. قلمرو سازندهبه شیوه« خصایص من/هاداشته»یعنی مالکیت است، 

را به  ، این متعلقات/تملکاتخصایصها/داشتهخصایص حیوان است، حیوان با ترک قلمرو این ها/داشته
 ش.شناسند و نه بیرونرون قلمرو میشان را دحیواناتی وجود دارند که شریک اندازد.خطر می
 : کدام حیوان؟پرنه
مورد باید به من اطمینان در این ولی یک اعجاز. خاطرم نیست کدام پرنده،  گویمبه این می دلوز:
روم، چون پرسشی فلسفی می سمتکنم و به می ولبا فلیکس... )موضوع حیوان را دارم  پسکنید. 

به خاطر آفرینش  یگویم: فیلسوفان گاهتوانیم در الفبا همه چیز را با هم قاطی کنیم(. به خودم میمی
دوست دارم . اما خودتان را جای من بگذارید: بنا به دلایل مشخص اندشدهبه نقد کشیده  بربریکلمات 

گویم که قلمرو در نسبت با حرکتی تعریف می ، و به خودمقلمرو درنگ کنم یانگارهروی این  که
ای نیاز دارم که توجه به این نکته به کلمه شود. پس برایشود که با استفاده از آن قلمرو ترک میمی

دارم، مفهوم  خیلی دوستشجاست که فلیکس و من مفهومی ساختیم که ست. از این«بربری» در ظاهر
چه معنایی  شده که سئوالاز ما  بعدظ این کلمه دشوار است، و به ما گفته شده که تلف«. قلمروزدایی»

ست که تنها ی از یک مفهوم فلسفیزیبای مثالقلمروزدایی . هاازین حرفخورد، و ، به چه درد میدارد
هایی که معادلها بفهمیم اگر بعدای معین و نامیده شود که هنوز وجود ندارد، حتی کلمه باتواند می
غیربومی[ نابجا، ] «outlandish»ی کلمهی سروکلهاز قضا باید اشاره کنم که  دارد.گر دیی هازباندر 

شود، پیدا می جا در ملویلجابهتوانید تصحیحش کنید( کنم، خودتان می)من این کلمه را بد تلفظ می
 است. شده[جاکنقلمروزدوده، ] «deterritorialized»ز اردقیقاً همکلمه به کلمه « نابجا»اما 

آور که به بحث حیوان بازگردیم( به خودم گفتم که این نکته برای فلسفه واقعاً حیرت)پیش از آن بنابراین
نوآورانه را توضیح دهید.  دعاویبا ای ای بربری ابداع کنید تا انگارهاست: گاهی ضرورت دارد تا کلمه
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معناست که بدون بردار خروج از قلمرو هیچ قلمرویی در  به ایننوآورانه  دعویی سرشار از این انگاره
اگر تلاش برای  تواند در کار باشدنمی ایکار نیست. هیچ خروج از قلمرو یا هیچ قلمروزدایی

ی این پیوندهای مفهومی بازقلمروگذاری خود در جایی دیگر یا بر چیزی دیگر وجود نداشته باشد. همه
طور کلی به کند.دهد، و همین نکته است که مرا مجذوب خودش میخوبی جواب میدر مورد حیوان به

ها کنند، آنهاست. حیوانات از خود نشانه ساطع میی نشانهحیطه کلی جذاب این ماجراها نکته
ها در معنایی مضاعف کنند. به عبارت بهتر، آنها را تولید میها نشانهکنند، آنوقفه نشانه ساطع میبی

پاسخ  ها،، به نشانهمثلاً عنکبوت به هرچه با تارش تماس پیدا کند) دهندواکنش نشان میها به نشانه
ی گرگ، ردپای گرگ یا چیزی دیگر؟(. ی معروف، نشانه)مثلاً نشانه کنندها را تولید می( و نشانهدهدمی

 هایشکارچی، هاشکارچیام، مثلاً ام زیادی قائلبرای کسانی که توانایی شناسایی ردپاها را دارند احتر
توانند حیوانی را که عبور کرده شکارچیان واقعی که میبلکه  باشگاه شکار انواقعی، و نه شکارچی

ای حیوانی با حیوان دارد. شناسایی کنند. در این وهله، شکارچی همان حیوان است، چراکه رابطه
 ی حیوانی با حیوان همین است.منظورم از رابطه

 هم با نوشتن، نویسنده، و حیوان دارد؟ پیوندیها و دریافت نشانهن صدور ای آیا: و پرنه
بودن اساساً پاییدن. حیوان: یعنی دهمجواب می بودن یعنی چه،کسی بپرسد حیواندلوز: قطعاً. اگر 
 همان پاییدن است.

 : همچون نویسنده؟پرنه
پاییم. به ، آشکارا همگی میاستدر حال پاییدن ، فیلسوف در حال پاییدن استدلوز: بله، نویسنده 

. حیوان هرگز آسودگی ندارد، وقتی آیندجز پاییدن به هیچ کار دیگری نمیهای حیوان گوشاعتقاد من 
« زنگبهگوش»این وجود . نهافتد یا رش میش یا در طرف دیگآیا اتفاقی پشتخورد باید بپاید که غذا می

 ؟وجود داردبین حیوان و نویسنده  ایچه رابطهپیوند با نویسنده را ایجاد کردید،  پس. وحشتناک است
 را ایجاد کردید... رابطهاز من این  قبل: خودتان پرنه

« برای»نویسد، او در سرحد... نویسنده چیست؟ نویسنده میدلوز: درست است... باید بگوییم که 
یک «. به سوی»یعنی « برای»به چه معناست؟ « برای» طور است، امانویسد، قطعاً اینخوانندگان می

نویسد. اما باید خوانندگان می« برای»ای او نویسند، تا اندازهاش مینویسنده... او به سوی خوانندگان
نوشتن بلکه  هابه قصد نوشتن برای آن نه نویسد، یعنیی ناخوانندگان هم میاضافه کرد که نویسنده برا

آرتو شان. ها و در جایگاهدو معنا دارد: به قصد نوشتن برای آن« برای»بنابراین،  «.هادر جایگاه آن»
فاکنر برای « ها.نویسم. برای احمقسوادها میمن برای بی»: اندآگاهمطالبی نوشت که تقریباً همه از آن 

بلکه  خواند خواهندمطالب را  سوادهایا حتی بی هانویسد. اما منظور این نیست که احمقها میاحمق
« در جایگاه»نویسم. من بربرها می« در جایگاه»سوادهاست. پس من بی« در جایگاه»منظور نوشتن 
چیزی مانند این را داشته باشیم؟ جرئت  این یعنی چه؟ چرا باید جرئت بیان نویسم. وحیوانات می

ن کار همی اشواقعیمعنای به نویسیم وقتی می چونسوادها، و حیوانات. ها، بینوشتن در جایگاه احمق
های ها واقعاً احمقآنمان نیستیم. یخصوصناچیز  کاروبارنویسم در حال پیگیری وقتی می .کنیمرا می

طور خاص در ای اما بهدر هر دوره ست کهمایگی ادبیمیان وقاحت چون، انداحمق کودنی هستند. واقعاً
)مادربزرگی که از سرطان خصوصی و شخصی  کاروبار داشتن اندکیقبولاند که به مردم می دوران اخیر

روید، می اینطوری جلو، و سترمان کافی خلقبرای  ی شخصی کسی، یا...(عاشقانه روابطمیرد، یا می
آور است. نوشتن نه به به چنین چیزهایی شرم فکرکردنتوانید بر همین مبنا رمان بنویسید. حتی می
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رمان باشد خواه ست، خواه امور همگانیبه معنای درانداختن خود به بلکه  خصوصی کاروبارمعنای 
 ؟چه معنایی داردفلسفه. حال، نویسنده 

عبارت بسیار  به کمی« نوشتن در جایگاه»یا « به قصدنوشتن »، یعنی «نوشتن برای»این : پرنه
نویسنده یک »است: نزدیک هوفمنشتال  اثرلرد شاندوس های نامهی درباره هزار فلاتدر  یتانزیبا

 «ش مسئول است.بیند که در قبالگانه جمعیتی میساحر است، زیرا او حیوان را در مقام ی
البته به دلیلی بسیار ساده. عبارتی که اندکی قبل از  است. درستدلوز: دقیقاً همین. کاملاً 

ضرورتاً ست. نوشتن ست، این عبارت کاملاً چیز دیگریاظهاری ادبی نی ای همذرههوفمنشتال خواندید 
، )زیرا زبان همان نحو است( هل بدهیدحد مشخصی به جانب را  و نیز نحو() معناست که زبان به این

حتی تواند زبان را از سکوت جدا کند، یا : این حد میبیان شود مختلف هایشیوهتواند به حدی که می
تواند... کند که میچیزی جدا می از کند، یا حدی که زبان راحدی که زبان را از موسیقی جدا می

 ..دردناک. ایندبه، باشد ندبهتواند تواند چه باشد؟ اجازه دهید بگویم که میمی
 : اما قطعاً نه عوعو!پرنه

ای باشد که به این کار هم داند... چه بسا نویسنده، هرچند کسی چه میدلوز: آه، نه، عوعو نه
زند: ، مدیری که فریاد میمسخ ،کافکا گویند، بله بله،همه میوب است! ؟ خدردناک ایندبهست... اتوان
توان برای جماعت ها. میی دردناک گرگور. یا حتی جماعت موشندبه«. ماندبه حیوان میشنیدید؟ »

ها برخلاف آنچه گفته شد نه انسانزیرا  ،صحرایی در حال احتضاری هاموشجماعت ها نوشت، موش
میرند. حیوانات میمیرند همچون ها میدانند چگونه بمیرند، و وقتی انساناند که میحیوانات این کهبل

هایی که اینجا گربه خیلام... از بین ها قائلگردیم و من هم احترام زیادی برای گربهمیرها ببه گربه
زیادی  هایآدمکه  ی کوچکی بود که خیلی زود مرد. من نیز همان چیزی را دیدمگربه کنندزندگی می

قلمرویی وجود  همبرای مرگ ... ست تا در آنجا بمیردچگونه یک حیوان در پی کنجی اند، دیدم کهدیده
 به را دیدیم که خودش را یی کوچکتوان مرد. گربهمیدارد، جستجویی برای قلمروی مرگ، آنجا که 

ک معنا اگر به ی پس، به یک گوشه، انگار که اینجا همان محل مناسب مردن باشد. تنگی رساند کنج
، یا از فریاد، رساند، حدی که زبان را از حیوانیتست که زبان را به سرحدش مینویسنده در واقع کسی

او به  میرند، یعنیست که میکه بله، نویسنده مسئول حیواناتی گاه باید گفتآن ،کندمیجدا  یا از آواز
 . مننیست حیوانات« برای» نوشتن ،اللفظی کلمهمعنای تحت در. میرندحیواناتی پاسخگوست که می

نویسم و زبان را به میرند میحیواناتی که می« در جایگاه» بلکه نویسمام نمیسگ یا گربه« برای»
که انسان را از  یحد همیندهم. هیچ ادبیاتی وجود ندارد که زبان و نحو را به سرحدش سوق می

فلسفیم کنم... حتی وقتی میطور فکر مینرساند... باید بر این سرحد بود... من این کندمیحیوان جدا 
د. همواره باید بر توان اندیشه را از نااندیشه جدا کرباز هم ماجرا همین است... بر سرحد است که می

شوید. ا به طریقی که دیگر از آن جدا نمیکند، امتان جدا میسرحدی باشید که شما را از حیوانیت
، مناسباتی حیوانی با حیوان وجود دارد... و ستبدن و ذهن انسانی وجود دارد که مختصناانسانیتی 

 ...تمام کرده باشیدحرف اول را اگر شود خیلی خوب می
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 1مشروب
 

. خوب! شما خوردنمشروبی خاص است. درباره کمی« B»رسیم. می« B»خوب! به حرف : پرنه
 خوردن، داشتیدعادت  مشروباتی به خواهم بدانم وقت. میگذاشتید کنار بعدو  داشتیدعادت  مشروببه 

 داشت... آیا محض لذت بود؟تان برایچه معنایی 
؟ دلیلش چه بود... خوردممی، ولی زیاد گذاشتم کنار... واقعاً زیاد... و بعد خوردممی خیلی بله،دلوز: 

 خورندمی خیلیکه  های دیگریآدم را از سئوالکنم... باید این طور فکر میمن این حداقلسخت نیست، 
حتی اگر  است. به همین خاطرمقدار  یدرباره خوردنمشروبی همسئلم د. به اعتقاهاالکلی ازپرسید، ب

 غذاخوردنارز نیست. موشیدنی با خوراکی هنخورند باز هم غذا می خیلیکسانی در کار باشند که 
آدم همه چیز را فهمم که می خوببه من ندارد. اما نوشیدن...  دخلیاست و هیچ  همیشه چندش

ارچوب ین است که در آن چا علتشنوشیدنی محبوب خودش را دارد، ولی  اینوشد، که هر نوشندهنمی
ها را دست و الکلی اهمردم معتاد؟ یعنی چهی مقدار همسئل. این بفهمدرا آدم باید مقدار مورد نظر 

توانم م هست. هر وقت بخواهم میدانی، حواسیاوه، م»گویند می همیشهها ، چون آناندازندمی
چه منظوری  خورهامشروب کهفهمند چون نمی ،خندندها میمردم به آن« قطع کنم. را خوردنمشروب
ضیه را قاین  اهل نوشیدن باشد که هر کسی. خاطرات روشنی از این ماجراها دارم. گمان کنم دارند
این موضوع را . اگر برسید مشروب پکخواهید به آخرین در واقع می زنیدمشروب میفهمد. وقتی می

ی جالب . نکتهبرسی مشروب کپ آخرینتا به  بکنییعنی هر کاری  خوردنمشروباللفظی بگویم، تحت
 همین است.

 : در سرحد؟پرنه
کته را دهید به زبان دیگری این نبپیچیده است، پس اجازه  زیادیماهیت این حد اما ! درستدلوز: 

، یعنی کسی که هرگز از گذاردرا کنار نمی زدنمشروب هیچ وقتت که سبه شما بگویم. الکلی کسی
مانند همان عبارت بسیار زیبای شارل پگی:  کشد. یعنی چه؟دست نمی مشروب پک آخرینرسیدن به 

ی دیگر ست که همهکند، این اولین نیلوفر آبیر مینیلوفر را تکرار آبی نیست که اولین آخرین نیلوف»
مهم است. اما آخر  پک فقطکند، را تکرار میآخر  پک پک اول« کند.نیلوفرها و نیلوفر آخر را تکرار می

صبح از الکلی وجود دارد(  جورهمهباشد ) دم صبحاگر یک الکلی ؟ پک آخر یعنی چهبرای یک الکلی 
خواهد  مشروب پک آخرینشود که به ای میلحظه تان متوجهحواس کلاً بعد، شویدبلند میخواب 
زیرک  ... اووجود داردتری بیش خیلی هایپکجذابیتی ندارند... ش اول، دوم، یا سوم برای پکرسید. 
... وجود دارد یابیکند... قطعاً ارزمی ارزیابی :یعنی پک آخرینست... ، او یک الکلیسرشار از رندی است،

زند... این ... او دست به ارزیابی میکه به فروپاشی دچار نشود کندارزیابی می ش را طوریاو ظرفیت
کند، را ارزیابی می اشپک آخریناو  پسای بسته به هر شخص فرق دارد. ملاحظهطور قابلارزیابی به

یعنی چه؟ یعنی او « آخر»و  .پک آخرینش به و رسیدن حرکتشیر مس شوندهای دیگر میپک تمامو 
است که به او مجال نوشیدن  پک آخرینرا ندارد.  اضافی پکیک  خوردنتوان  خاص دیگردر آن روز 

 آخرین چون، شودش خارج میاز ظرفیت بخوردرا  هایشمشروباگر تمام  چون، دهدمیدر روز بعد را 
در  پک آخریناش برود تا به در توانایی پک آخرینتوان اوست. اگر او به فراسوی  آخرینهمان  پک

شود، یا باید یمارستان میی برود، روانهپاشد، از دست میمیفرو وقتآن، اش برسدفراسوی توانایی
                                                            
1 B as in ‘Boire’ 
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نه منظورش ، «پک آخر»گوید . پس وقتی او میعوض کندرا  اسمبلاژهاش را عوض کند، باید عادات
. لفظی برای یکی استیکی مانده به آخر  نبال پک. او داستیکی مانده به آخر  پکبلکه  پک آخرین

ماقبل آخر  پک بلکه در جستجوی پکآخرین در جستجوی او نه  : ماقبل آخر.مانده به آخر وجود دارد
 .است

 ...پک آخرین: نه هرگز پرنه
یعنی پک آخر  رماقبل آخ پک. کندخارج می سامانشاو را از  پک آخر، زیرا آخرین پکدلوز: نه 

ب! وخهم  خیلی»گوید ست که میالکلی کسیتوانم بگویم که از شروع دوباره در روز بعد. پس می قبل
شنوید، این دسته ها میها را در کافه. این حرفکندرا ول نمی این گفتههرگز از  و «.هآخری هاین دیگ
بسته  پکالبته آخرین  شود.هایشان خسته نمیهرگز از شنیدن حرف، آدم اندسرخوشها بسیار از الکلی

 یکی مانده به آخر است.همان  آخر ، امابه هر شخص فرق دارد
 .«ه میذارم کناراز فردا دیگ»گوید ست که می: و او همان کسیپرنه
میذارم کنار امروز برای »گوید زند. او می؟ نه، او هرگز چنین حرفی نمی«میذارم کناراز فردا »دلوز: 

 «نم دوباره فردا شروع کنم.تا بتو
است، دائم  خوردنمشروب کردنترک، یا به معنای نکردنترککه نوشیدن به معنای  تا وقتی: و پرنه

خوردن را ترک مشروب ؟ چراکه خودتان کاملاًخوردن را کاملاً کنار گذاشتمشروبتوان چگونه می
 ...کردید

شود. میشو همه چیز را در این مورد گفته است. خطرناک می خیلیبروید  جلودلوز: اگر خیلی سریع 
میشو در این مورد همه چیز را به ما  نیستند. جدا، مسائل مخدر و مسائل الکل از همدیگر امبه عقیده
زبان و  میان وقتی داشتم از مرز خطرناک است. خیلی خوردنمشروبرسد که میای لحظهگفت... 
این مرزبندی  وجود دارد. این مرز هماینجا  دوباره ،زدمحرف میزبان و حیوانیت مرز بین یا  سکوت
دوست هر کاری که  یدتوانمی همیشه... مشروب یا مخدر زدخوبی توان بهظریف است. می تقسیمیک 
است که  رایجاگر یک محرک است، حتی . تان نشودشرطی که سد راه کاراییبه  دهیدبانجام  دارید

وجود دارد، در  کارهاه در این نگراقربانی کاملاًقربانی عرضه کنید. گرایشی  بصورتتان را چیزی از بدن
 چون شکبی... چرا؟ گذاریممییک قربانی پیش  مثلمان را بدن همیشه، مخدرزدن، در زدنمشروب

ردن توانایی سرکی درباره هئلمس. ل تحملش کردتوان بدون الکدارد که نمیچیز کاملاً نیرومندی وجود 
 چیزی کهکند، یا نیاز دارد باورش کند، باور می آدمست که لاً این همان چیزیالکل نیست... احتمابا 
 تا با آن را دارداین نیاز  ، با این نتیجه که آدمکندفکر میکند، بیند، حس میکند که میگمان می آدم

 گیرد.را به یاری می این چیزهاسر کند، تا بر آن چیره شود، آدم الکل، مخدرجات، و 
بسیار  چیز مخدرزدنو  خوردنالکل شود کهساده است... تصور میقدری د ی حدوهمسئلپس 
دانند. اما ین را میکم اهمه دست .دادبهایش را هم  ها بایدحتی اگر بعد ندکنرا ممکن می ینیرومند

 خوردنمشروبشود و می معکوسکه وقتی همه چیز  معلوم استدارد. و  ربطکارکردن  هه بمسئلاین 
شود، با خطری مطلق ل مییدتببه راهی برای کارنکردن  مخدرزدند، وقتی شومی آدممانع فعالیت 

 ست که گرچهتر بدیهیهیچ جذابیتی ندارد. و همزمان هرچه بیش مشروب یا مخدررو هستیم. دیگر برو
اند... ها غیرلازمولی در واقع آن اندالزامی خوردن و مخدرزدنمشروبیم که اعادت کردهبه این تصور 

کنیم به لطف مخدرجات یا الکل فکر می چیزی که را داشت تا فهمید که هر هاهاحتمالاً باید این تجرب
برای درنظرگرفتن میشو  روشگویم. فهمید چه میمی ها نیز انجام داد.توان بدون آنانجام دادیم می
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هم مزیت من  از قضا کرد. قطعی این ماجراها را همه... او برانگیز استتحسینی این موضوعات همه
مرتبط با  یرا به خاطر مشکلات تنفسی و دلایل خوردنمشروب چون، بینمبرای خودم میرا این توقف 

 اندکیا بدون الکل و مخدر پیش رفت.  کردها را ترک ایناست که باید  معلومکنار گذاشتم.  یسلامت
شان برای جسمانیبهایی باید  بعدهاحتی اگر  و مخدرجات این است که مشروباتای بر ممکنتوجیه 

متوجه دهیم تر که ادامه میولی هرچه بیش کنند.قطعاً به کار آدم کمک می باز هم پرداخت کرد
 کنند.که حتی به کار آدم هم کمکی نمی شویممی

که کرد تا به جایی برسد زیادی مصرف می خیلیهای شد و مخدرمست می خیلی باید: میشو پرنه
دیگر گفتید  طرفو از  داد...ها نیز انجام میکارش را انجام دهد که بدون آندر چنان وضعیتی  بتواند

به چیزی مانع کارتان شود، ولی اضافه کردید که  خوردنمشروب نباید این زنیدمشروب میکه وقتی 
زندگی  معادل با «چیزی»و این ، کندمی تانکمکهمچون حامی  خوردنمشروبکه  دیبرپی می

 کشد...را پیش می تانعلاقهپرسش از نویسندگان مورد است که نیست... و همین نکته 
 ست...دلوز: بله، این چیز همان زندگی

 ؟: همان زندگیپرنه
خیلی ست. این چیز ضرورتاً ترسناک نیست. این چیز صرفاً ین چیزی بسیار نیرومند در زندگیدلوز: ا

 خوردنمشروبکنند که گمان میبار برخی بلاهتست، چیزی که توان فراوانی در زندگی دارد. قوی
ها، نویسندگان بزرگ آمریکایی تیره و تبار کل . اگرگذاردمی قویبسیار  چیزهمین  سطحها را بر آن

 آمریکایی را در نظر بگیرید...
 : از فیتزجرالد تا لوری...پرنه

 شانهمه... کنم توماس وولف استاش میدلوز: بله، فیتزجرالد... کسی که بیش از همه ستایش
 کمکها ندهد، به آها مجال میتردید به آن، و توأمان همین است که بیندهست هاای از الکلیرشته
 ...پی ببرند بسیار بزرگچیزی بسیار به تا  کندمی

بودند که هر  فهمیدهرا در زندگی  قویها چیزی بسیار خاطر که آن به اینبله، ولی همچنین  :پرنه
 ها چیز قدرتمندی را در زندگی حس کردند...، آنبفهمدتوانست کسی نمی
 .شود چیزی را حس کنیدقطعاً همین است... الکل نیست که سبب می دلوز: 
 ...متوجهش شوندتوانستند ها میتنها آن هاست وچیزی که همان قدرت زندگی نزد آن: پرنه

 ام... کاملاً...دلوز: کاملاً موافق
 توان گفت...: و همین را در مورد لوری هم میپرنه

ها چه اما الکل برای آن، خلق کردندها آثارشان را گویید... آندلوز: دقیقاً... قطعاً همین است که می
بر این گمان  غلطانداختند، زیرا درست یا به مخاطره ها دست به خطر زدند، خودشان را بود؟ خوب! آن

مفاهیم  خلقکه الکل در  شان کند. این احساس را داشتمتواند در این راستا کمکبودند که الکل می
الکل به من کمک  زنم...است... بله، دارم از آفرینش مفاهیم فلسفی حرف می عجیبکند... به من می
خواستم شد. دیگر نمیم خطرناک میداشت برای کمکمکرد، دیگر هیچ کمکی به من نمیها کرد، اما بعد

 اش همین...ندارید. همه جز ترک الکل راهی برهه دیگرکار کنم. در آن 
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نویسندگان فرانسوی زیادی را  شبیه است چونتر به سنت آمریکایی : این ماجرا بیشپرنه
ی سخت است که... چیز جورهایییک، و هنوز داشته باشندمیل به الکل  زیاد اینقدرشناسیم که نمی

 ...شان استنوشتار مالهست که 
یکی ها با آمریکایی ی نوشتارها درباره... بینش آنفرانسوی ، بله... اما نویسندگان! بلهدرستدلوز: 
. اگر است بینشه بر سر همین مسئل چونیا نه،  بودمها آمریکایی زیاد تأثیردانم آیا تحت ... نمینیست

دیدن است،  «دیدن»ای بر سر همسئلبسیار فروتنانه نحوی به بر این باور باشیم که فلسفه یا نوشتار
ی فهم اند و شیوه«بینانغیب»ویسندگان آمریکایی همان ن وقتآنچیزی ندیدنی برای دیگران، 
های زیادی در فرانسه هم وجود نیست. هرچند الکلی اینطور وجههیچبهفرانسوی از ادبیات و نوشتار 

 دارند...
شناسیم... اما شان را نمیکدامهیچکم ما ، دسترا ول کردندهای فرانسوی نوشتن ولی الکلی: پرنه

 خودش را وقف... که حتی از هیچ فیلسوفی هم خبر نداریم
 ی نوله...کوچهکرد، جا زندگی میدر خیابانی نزدیک همین دلوز: ورلن

 به استثنای رمبو و ورلن... : آه، بله،پرنه
همان این شک کنم که بیمیزنم و فکر در این خیابان قدم میدهنده است وقتی ام تکاندلوز: برای

 آپارتمانی... گویا در را بخورد اشبسینت مورد علاقهو ا برسد به کافه تا کردمی گزن ست که ورلمسیری
 کرد...وداغان زندگی میدرب

 ب، بله، شاعران و الکل...: خپرنه
آور است... کرد... اعجابمی گزکنان آن خیابان را لخلخ ست کهترین شاعرانیکی از بزرگدلوز: او ی

 بله، بله...
 ...دوستان: در بار پرنه

 تردید!دلوز: بی
! با این حساب بخش ببودند... خدر میان شاعران تری هم های بیشدانیم که الکلیمی: بله، پرنه

 ...تمام کردیمالکل را به 
 رویم...می سریع جلوداریم ایم. به به! را تمام کرده« B»، حرف بلهدلوز: 
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 1فرهنگ
 

 ی زیادی دارد...گستره« C»رسیدیم و « C»به حرف  اینطوری رسیدیم: پرنه
 ؟ازایمابهدلوز: 
 .: فرهنگپرنه

 نه؟ کهدلوز: خیلی خوب، چرا
گوید مطالعه یم یعنیدانید. نمی« فرهیخته»شما کسی هستید که خودتان را  : بسیار خوب!پرنه

د، چیزی به دست آوری شناختیدر موردی خاص تا  هایتان را داریدپژوهشروید، کنید، سینما میمی
. ولی آن هستید حال شرح و بسطدر  را جلو ببرید که مداوم و خاصای پروژه تابه آن نیاز دارید که 

د، در رویبه نمایشگاه هنری می هاشنبهای ی فرهنگی گستردهدر حیطههستید که هم توأمان کسی 
در انگار  ،زنیدمیصی خا کاربه  . آدم این برداشت را دارد که دستالی آخربینید، و سینما فیلم می
کنید، و عملی فرهنگی دارید، یعنی بیرون مند می، نظامدهیدکوشش به خرج می راستای فرهنگ

و  د.هستی انرشد فرهنگی خودتبه دنبال و زنید، مند میروید، دست به یک عمل فرهنگی نظاممی
ین ب... چگونه انیستید. خ« فرهیخته» ای همذرهکنید که کنم، ادعا میوجود، تکرار میبااین

 ؟شما نیستید« فرهیخته»دهید؟... نمای کوچک را توضیح میمتناقض
گویم فرهیخته در واقع... وقتی به شما میگویم که در جواب مینه، فرهیخته نیستم، چون...  دلوز:

به یک دلیل ساده خودم را در مقام یک روشنفکر یا در مقام بینم. نیستم واقعاً خودم را فرهیخته نمی
نه  شوم ولیزده میشتبینم وحای را می«فرهیخته»کنم: وقتی فرد تجربه نمی« فرهیخته»شخصی 
به  یاندازهای دیگر، از چشماندازهای مشخصیند از چشمهرچ ، اصلاً،احترام وحشتی از رویضرورتاً 

 هایآدم»برای هم و این  وحشت دارم« فرهیخته آدم»اندازه از یک بیگذارم. اما ها احترام میآن
همه  راجع بهآور مجموعه شناختی هول یاشناخت  جوریک فرهیختگیکاملاً مبرهن است. « فرهیخته

عالی! البته  آورند.ها از همه چیز سر در میبینیم. آنروشنفکران می پیشاین را  همیشه... است چیز
شناسند، . تاریخ ایتالیا طی رونسانس را میخبر دارندها از همه چیز طور نباشد، اما آنشاید این

توانند دانند، میآورند، همه چیز میشناسند، از همه چیز سر در میجغرافیای قطب شمال را می
ام، نه روشنفکر، «فرهیخته»گویم نه . پس وقتی می، چندشچندشچیزی حرف بزنند. ی هر درباره

 کمدست در این زمینه در مورد خودم که ندارم.ای «شناخت اندوخته»ای دارم، یعنی هیچ منظور ساده
رای انتشار از خودم باقی اگر دنبال چیزی بگردند که ب، وقتی بمیرم چون، وجود نداردهیچ مشکلی 

دوراندیشی  جورهیچندارم.  ایذخیره... هیچ، مطلقاً هیچ... چون هیچ رسندنمیبه جایی ، مباش هگذاشت
به  گیرمیاد می هر چیزی کهای در کار نیست. و در کار من وجود ندارد، هیچ شناخت دوراندیشانه

، کنمفراموش میفوراً به انجام رسید  که کارماین، و به محض گیرمیاد میخصوص به ایخاطر وظیفه
اش همان موضوع نزدیک یا در گستره بهای بپردازم که همسئلطوری که اگر ده سال بعد بخواهم به 

 .دهدمیای به من اندازههمین است که سرخوشی بیاز قضا از صفر شروع کنم و  باز باید وقتآن باشد،
، مثلاً اسپینوزا، کسی که در قلب من است و هم وجود دارد در مواردی بسیار نادر استثناالبته 

                                                            
1 C as in ‘Culture’ 



12 

 

هیچ احترامی  ام. وگرنه... به همین خاطر است کهقلب من است و نه ذهن کنم، اسپینوزااش نمیفراموش
 زنند، قائل نیستم...، برای این مردمی که حرف می«شناخت ترسناک»این  برای

 ی هر موضوع؟ی دربارهاعقیده اًفضل است، یا صرف جوریک : آیا این شناختپرنه
دانند چطور صحبت کنند. اول، زیاد مسافرت ها میدانند که... آنها میدلوز: نه، فضل نیست. آن

ی همه چیز حرف بزنند. در تلویزیون دانند چطور دربارهسفر در جغرافیا، تاریخ، اما می و اند، سیرکرده
ام... قائلش احترام بسیاری برای چونب! ام... خشنیدههایش را حرفام. ترسناک است... ها را شنیدهآن

است، انگار  جورچهبینید می... ، حیرتچون اکو، اومبرتو اکو... حیرتتوانم بگویم، کسانی همحتی می
توانم بگویم که به این موضوع غبطه . نمیشناسدهم همه چیز را می طرفدهید و ای را فشار میدکمه
پرسم: فرهنگ میجورهایی یکخورم. به آن غبطه نمی اصلاً اماترسم. میش از کهفقط اینخورم. می

توانم جلوی خودم را گویم که فرهنگ عبارت است از وراجی. نمیعبارت از چیست؟ و به خودم می
چرک است، زدن که حرف فمیدمام، ام و بازنشسته شده از وقتی آموزش را قطع کردهبگیرم... خصوصاً
چرک است  زدنحرفچرک است.  زدنحرفست. نوشتن پاکی و تن پاکیت، اما نوشقدری چرک اس

که مدرسه  وقتی وقتی هنوز خیلی جوان بودم، حتی حتیهیچ وقت، ست. به معنای اغواگری چون
را تحمل کنم.  هاهمایشتوانم این هرگز نمی .نداشتمخبرگان را آیی گردهمی حال و حوصله رفتم،می

ب... اگر... خ روممیروزی به مسافرت  خوشحالی، و چرا نه؟ روشنفکران... با نیستممسافرت  خیلی اهل
ها به مسافرت است. آن جوکروشنفکران  سفر، ولی گذاردنمیام سلامتی، سفری در کار نیستعملاً 
زنند که در آن حرف میرا ها مکانی کشند تا سخنرانی کنند... آنبه همه جا سرک می هاروند، آننمی
ها با زنند، آنحرف می هم غذاخوردنکنند تا به مکان دیگری بروند که در آن حتی حین می ترک

زدن مداوم حرف یحوصله، و من دهندرا وا نمیزدن ها هرگز حرفزنند. آنروشنفکران محلی حرف می
زدن حرفبا  یکه فرهنگ پیوند نزدیک تا وقتیی من به عقیده پسش را ندارم. ن. تواندارموراجی را  یا

 .ندارمفرهنگ را ی حوصله. آیدبدم می، من نیز از فرهنگ دارد
در هر صورت شما یک استاد  چون، گردیمبرمی گفتار کثیفبه تفکیک بین نوشتار و ب! : خپرنه

 بسیار بزرگ هستید و....

 دلوز: این فرق دارد...
ی کار شما به عنوان استاد است، و آنجا درباره« P»حرف  گردیم چونبرمیو به این موضوع  :پرنه
 ...بحث کنید« اغوا» توانید ازمیشما 

گردم، به این تلاش، رب آن به دوست دارمهنوز  ولی من این موضوع اجتناب کردید ازتا حدی  :پرنه
 مثلاًتا  باشید(کنید )حتی اگر در واقع به آن نیازی نداشته حتی به انضباطی که به خودتان تحمیل می

. شما اغلب از خانه ی اخیر نگاهی بیاندازیدر دو هفتهد ی هنرهای مدرنموزهک در به نمایشگاه پولا
 پسهای هنری را ببینید. روید، اما نه بر یک مبنای هفتگی، تا فیلمی برجسته یا نمایشگاهبیرون می

دکی قبل گفتید هیچ احترامی هم برای طور که اننیستید، و همان« فرهیخته»گویید فاضل نیستید، می
؟ ازایی داردچه مابهها، این تلاش تمامشما این فعالیت،  برای. پس قائل نیستید« اشخاص فرهیخته»

 لذت است؟ جوریکآیا 
ه در مقام مسئللذت است، هرچند نه همیشه. ولی من به این  جوریککنم... قطعاً بله، دلوز: فکر می

به مواجهات معتقدم. بلکه  ای نه به فرهنگکنم. تا اندازهینگاه م« پاییدن»در  امبخشی از نیروگذاری
که مواجهات در نسبت  کنندتصور میدهند. مردم همیشه روی نمی هاآدمدر نسبت با  اما این مواجهات
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ی فرهنگ حوزه مختص وضعیتاین است...  گند، و به همین خاطر فرهنگ افتنداتفاق می هاآدمبا 
ها، آور کنفرانستهوعن فعالیت کنند، منظورم همیمی دیدار همروشنفکران با جاست که و همین ،است
افتند... بنابراین با یک... بین چیزها اتفاق میبلکه  هاآدمرذالت است. ولی مواجهات نه بین  همین

لاً معنایی ندارد که اصفهمم. میطور این. مواجهه را موسیقی یک قطعهشوم، بله، با مینقاشی... مواجه 
وجه مواجهه نیست، و هیچبه دیگر ترتیب بدهند... اینمواجهه با خودشان، با دیگران، را خواهند بمردم 
برانگیز همواره فاجعه هاآدم. مواجهه با مطلقاً ،اندکنندهمطلقاً مأیوسقاً به همین خاطر مواجهات دقی

و  زنممی یروم، به سینماها سربیرون می هاها و یکشنبهطور که گفتید وقتی شنبههمان پس است.
، «پایممی»زنم، مواجهات احتمالی را ... بیرون میای در کار استمواجهه ندارم که حتماً غیره، اطمینانی

، آورمتان میعالی. مثالی برای بسیار .نقاشییک ام، در یک فیلم، در کنجکاو موضوعی برای مواجهه
مانیم و از شویم، همزمان بر آن کار میکنیم از آن کار جدا هم میمن هرآینه کاری میبه باور  چون

زدن ولی بیرون زدن از فلسفه است.به معنای بیروندر عین حال ماندن در فلسفه  پسزنیم. آن بیرون می
فه نیست. باید در حالی از فلسفه بیرون بزنیم که درون فلسفه از فلسفه به معنای انجام کاری غیر از فلس

که در اول این مانیم. این به معنای انجام کاری غیر از فلسفه نیست، به معنای نوشتن رمان نیست.می
خواهم . میاستفایده باز کاملاً بیهم توانستم توانم کار دیگری انجام بدهم، اما حتی اگر میهر حال نمی

 جذابیت دارد...م برایفاده از فلسفه از خود فلسفه بیرون بزنم، و همین با است
 آیا... :پرنه

حرف  تواضعتوانم بدون می شودمیم پخش مرگ بعدها ی اینآنجا که همهزنم. از دلوز: مثالی می
ای تأکید کردم به نام لایبنیتس و در آن بر انگاره مهمی ی فیلسوفدربارهنوشتم تازگی کتابی به بزنم.

تصور  پس«. تا»ی . انگارهمهم است خیلی. ولی این انگاره از دید من استکه به نظرم در کارش مهم 
م بعد این کتاب چه اتفاقی برایاست. « تا»وغریب عجیبمفهوم  یاین کتابی فلسفی درباره کنممی

جذاب و که حتی اگر  هستندهایی نامه بین... در این دستم رسید کلی نامه بههمیشه  مثلافتاد؟ 
هایم در این تلاش ازکه  هستندهایی نامه اند.ارزشباشند و عمیقاً متأثرم کنند، باز هم بی پرمهرومحبت

ر ی دیگدو نامه بعدشنفکران که کتاب را دوست داشتند، یا نداشتند... و هایی از روگویند، نامهکتاب می
حکایت »یی از کسانی که به من گفتند هاهایم را بمالم. نامهشد با ناباوری چشم باعثدستم رسید که به 

که ست انجمنی از ها از طرف کسانیکه این نامه متوجه شدمو « شما از تاها همان حکایت ماست!
ها . آنهاکاغذتاکن. انجمن داشته باشدری تدارد. احتمالاً اکنون اعضای بیشدر فرانسه اعضایی اخیراً 
 پس« کار ماست.شما  ایم، کارکاملاً با شما موافق» ، گفتندم فرستادندشان را براینشریهدارند،  اینشریه

حرف طور همنها هم گری به دستم رسید، و آنی دینامه بعدبه خودم گفتم بالاخره اتفاقی افتاد! 
یاد ماجرایی  من راخاطر که  به اینش از همه ، بیجای شگفتی داردبه نظرم « تا کار ماست!»زدند می

نویسندگان و مؤلفان بزرگ بلکه  نویسندنمی مجرداتفیلسوفان بزرگ با  چوندر افلاطون انداخت، 
 به شکی نیست که، و شودم میفی شعاند. در افلاطون ماجرایی هست که مایهامور کاملاً انضمامی

تعریفی ارائه  مثلاً اوی افلاطون این است که... مایه... درونبرگردیمدارد، شاید به آن  ربطسرآغاز فلسفه 
ست. و با این تعریف، مردم بسیاری خواهند هاانسانشبان دهد: یک سیاستمدار چیست؟ سیاستمدار می

را  هاانسانمن »گوید و می آیدمیچوپان  فرضاً« توانید ببینید که ما سیاستمداریم!هی! می» :گفت
ها را تغذیه من انسان»گوید و می آیدمیقصاب « ها هستم.انسانکنم، پس من شبان راستین ملبس می

احساس هم من آیند... به این ترتیب میبان پس رقی« ها هستم.کنم، پس من شبان راستین انسانمی
گویند ما تا هستیم! و دیگران و می آیندمی هاکاغذتاکنام: ه را تجربه کردهمسئلکنم که قدری این می
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ی بودند که به نظر هایسواری دوم موجاین دستهعالی.  بسیارزنند. نویسند و همین حرف را مینامه می
، کاملاً با کنیمتان میدرک»گویند می هاسوارنداشتند. و موج هاای با کاغذتاکنرابطه هیچرسید می

طبیعت  هایوخمپیچکنیم؟ هرگز از قراردادن خودمان درون میری دیگمگر ما چه کار ایم، شما موافق
متحرک است، ما خودمان را درون  هایتاخوردگیای از طبیعت مجموعه کشیم. به باور مادست نمی

 تایکار ما اساساً همین است. زیستن در کنیم، موج زندگی می وتابپیچدهیم، در موج قرار می لای
ها آن... ها کاملاًآنکردند. در این مورد صحبت می برانگیزستایشنحوی به هاو در واقع آن« موج.
کنند ی کاری که میها دربارهسواری کنند، اما آنموج فقطکه ، نه اینکنندفکر میی کارشان درباره

هم ا بسا مها برسد چهبه ورزش« ازای تنیسهعنوان ماببه Tحرف »، و اگر گفتگویمان در کنندفکر می
 روزی در این مورد صحبت کنیم.

 ؟هاکاغذتاکن سواران وتعلق دارند، این مواجهات با موج« مواجهه»ی : پس این ماجراها به مقولهپرنه
، در «زدن از فلسفه از رهگذر خود فلسفهبیرون»گویم . وقتی میمواجهات شوندمیها دلوز: بله، این

شکی . ببینم ها راآن نباید بروممواجه شدم...  هاکاغذتاکنافتد... با برای من میاین اتفاق واقع همیشه 
از من مأیوس  بیشتر همها و حتی آن ها را ببینمشوم اگر آنمی. مأیوس شوممیمأیوس  نیست که

، هاکاغذتاکناللفظی کلمه با موج، با شان نیست. در معنای تحت. پس هیچ نیازی به دیدنشوندمی
 به گمانم پساست.  اینطورواجهه داشتم. از خلال فلسفه به فراسوی فلسفه رفتم. سرشت مواجهه م

که ممکن است  کنمرا جستجو میای ، نقاشیام«در حال پاییدن»روم عملاً می یمایشگاهبه نوقتی 
 تئاتراست... به  منوالروم نیز اوضاع به همین قرار دهد. وقتی به سینما می مکند، تحت تأثیر ملمس
به نظر  ...چیز است خیلی ...چه بگویم خیلیمنضبط،  خیلیست، طولانی زیادی تئاترروم چون نمی
 حسدر مورد باب ویلسون و کارملو بنه.  جزدر مواردی خاص...  جزهنری باشد که...  تئاتررسد نمی
. ولی ماندن غیرمتعارفن موارد ای برایباشد مگر  داشته تماس نزدیکی با دوران ما تئاترکنم که نمی
بروم، و  تئاترتوانم ام دیگر نمییک صندلی ناراحت... به خاطر سلامتیبرای چهار ساعت در  تئاتردر 

 همیشه هامورد فیلمکند. اما در نمایشگاه نقاشی یا در را کاملاً برای من محو می تئاترهمین موضوع 
 م وجود دارد...ای برایشدن با ایدهخطر مواجه این برداشت را دارم که در بهترین شرایط

 وجه وجود ندارند؟هیچکننده بههای سرگرم: بله، ولی هیچ... منظورم این است که آیا فیلمپرنه
 ها فرهنگ نیستند...خوب! آندلوز: 
 وجود ندارد... تفریحی: شاید فرهنگ نباشند، اما هیچ پرنه

 دلوز: خوب! سرگرمی...
 شود؟ برای آینده...ی کارتان واقع میچیز در گستره همه یعنی :پرنه

که ممکن است « پایممی»، ماجرا صرفاً از این قرار است که چیزی را کارشود نمینه، این دلوز: 
ی تفریح کننده بسیار مایههای سرگرمکند؟ فیلمپرسم که آیا این اذیتم می. از خودم میبیافتد« اتفاق»

 اند.بامزه خیلیاند، من
 تان کند!خواهد اذیت! ادی مورفی نیست که میدرست: پرنه
 چه کسی نیست؟دلوز: 
های اخیرش ست که فیلمیک کمدین و بازیگر آمریکاییست، نه، : ادی مورفی؛ یک کارگردانپرنه

 اند.ی عمومی موفق بودهالعاده در حوزهفوق
 شناسم.دلوز: او را نمی
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کنید... نه، شما فقط بنی هیل را از این چیزها تماشا نمی است که شما هرگز، منظورم این : نهپرنه
 بینید...در تلویزیون می

در قطعاً چیزی وجود ندارد که کند. می امدلوز: بله، خوب... به نظرم بنی هیل جذاب است و سرگرم
 ب است.ضرورتاً خوب یا نو باشد، اما دلایلی وجود دارند که چرا او برای من جذا واقع

 روید.: ولی بابت مواجهه است که بیرون میپرنه
بله، »کشیدن از آن وجود نداشته باشد، اگر نگویم ای برای بیرون... اگر ایدهزنممیوقتی بیرون دلوز: 
مثلاً سازان نیز معتبر است. کنند؟ این نکته در مورد فیلمسازان بزرگ چه میفیلم«... ای داشتاو ایده
، چه چیز مرا تحت تأثیر ی حیرتم استمایهیا لوزی  لیهمچون مین یساز بزرگدر زیبایی فیلم چیزچه 

 گرفته است...را  تمام وجودشانای ها یا ایدهایده کهاین اگر نه ،دهدقرار می
 کنید! همین حالا بس کنید!مد نظر من شروع می« I»: شما دارید از حرف پرنه

شود، است، آدم با چیزها مواجه می اینطورش کنیم. ولی مواجهه برای من جا تمامهمیندلوز: حتماً. 
 نه با اشخاص...

 حرف بزنیم، آیا مواجهات زیادی دارید؟ کنونی دورانی فرهنگی خاصی مثل : اگر راجع به دورهپرنه
 ؟خواهیدمیشما چه چیز بهتری ... هاسوار، با موجهاکاغذتاکن. با که ب! بله. به شما گفتمدلوز: خ

 : ولی...پرنه
 ای با روشنفکران ندارم...افتند. من هیچ مواجههروشنفکران اتفاق نمیدلوز: ولی این مواجهات با 

 : ولی آیا شما...پرنه
ش دارم با او وستای با روشنفکری داشته باشم، دلایل دیگری دارد، مثلاً چون ددلوز: یا اگر مواجهه

ها... آدم با ی اینش، همهجذابیت، اشفعلی، به خاطر کار کندمیکنم، به خاطر کاری که دارد می دیدار
. من هیچ سروکاری هاآدم، ولی نه با خود هاآدم، با کار هاآدمشود، با جذابیت ها هم مواجه میاین مؤلفه

 ندارم، هرگز. هاآدمبا 
 مالند.تان میابلها در مق: احتمالاً خودشان را مثل گربهپرنه

 انگیز است!شان! هراسکردنیا پارس شانطور باشد، مالاندناین ممکن استب بله، دلوز: خ
ی کنونی ی دوره. دربارهغنی و فقیرندی دورانی فکر کنیم که از حیث فرهنگی بیایید درباره :پرنه

 ،بینم که تماشای تلویزیونمی زیاد؟ چون نیست غنیی کنونی چندان کنید دورهچطور، فکر می
دهد، هرچند وقتی می آزارتان خیلی، بریمنمی ازشان اسمیهای ادبی تلویزیونی که تماشای نمایش

ش ای که داریم دروندوره نظرتانبه . شودعوض میهم ها آن برنامه اسماین مصاحبه نشان داده شود 
 ؟فقیرای طور خاص دورهیا بهست غنیای دورهکنم زندگی می

 بار نیست.مصیبت وجههیچدر عین حال به. ولی فقیرست، ی فقیریدلوز: بله، دوره
 ؟ای بامزه استتان دورهبرای: پرنه

گویم اولین بار نیست که دورانی به خودم میوسال در این سن دلوز: بله، به نظرم بامزه است.
باشم،  پرشوراز آن موقع که به قدر کافی پیر بودم تا اندکی  گویممیخاصیت روی داده. به خودم بی

 ؛توان تصور کرددورانی که می ترینپرمایهیکی از  ؛شو عواقب لیبراسیونام؟ را به چشم دیده یچه چیز
 هم اصلاً این بود و  شده... جنگ لیبراسیونکردیم... می از نو کشفو همه چیز را کشف داشتیم وقتی 

ی پژوهش... ... رمان آمریکایی، کافکا، حوزهکردیمکشف میراحت نبود... داشتیم همه چیز را از نو 
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چیزهایی را در نقاشی از حیث روشنفکری، چه دورانی بود.  که توانید تصور کنیدسارتر هم بود... نمی
وجود داشت...  بزرگلی ه را درک کرد... جدمسئلکشف کردیم... باید این  و دوبارهها کشف و سایر حیطه

رسد، ولی دورانی نظر می ری بچگانه بهتصور است و امروز قدغیرقابل« آیا باید کافکا را بسوزانیم؟»
ای ، دورهبه چشم دیدمتا اندکی پس از آن را  68 از مه قبلی . و من دورهخلاقبا فضایی  بود ندهبرانگیز
 .تنیسعادی غیر اصلاًی هم بوده باشد، خاصیتاگر دوران بی ،فاصله... و در این بود غنیاندازه که بی
سری مردمی که دریدگی یا خیرهدر عوض، دهان ؛دانمدوران را واقعیتی آزاردهنده نمی مایگیبیولی 

 خلاقیتر از مردم بدخواه خیلی خیلی هاآن ده است.نگذارنند آزارخاصیت روزگار میای بیدر دوره
 .گرفتندشور و نشاط  پرمایه یکه طی دورانهستند 
بود که نامی و الکساندرارجاع دادید،  لیبراسیونی خواه؟ چون به کافکا در زمانه: خلاق یا نیکپرنه

را با خنده  هاحرفو حتی این  است کافکا نخوانده هیچ وقتبود که  خوشحال خیلیاین واقعیت  از
 ...گفتمی

مثل کسانی ... چونتر بودند، شادتر هم بودند، بود... هرچه احمق خیلی خوشحالب، بله، او دلوز: خ
اهمیت نون یک امر خصوصی ناچیز بسیار بیادبیات اککه گردیم( میرکنند )به این موضوع به فکر میک

ت نیازی نیس هیچدیگر هیچ نیازی به خواندن کافکا نیست، اساساً  دیگر. اگر بر این تصور باشیم، است
سنگ ماهیتاً هم گاه، آنداشته باشیمکوچکی  یماهرانهچون اگر قلم  عه کنیم...المط خیلیکه 
 توانم خودم راوجود ندارد، هیچ کاری... منظورم این است که... چطور می دیگرهیچ کاری  ...ییمکافکا

 کاسموسهای جوان را در نظر بگیریم. اخیراً به از آن احمق یترجدی توضیح دهم؟ بیایید موضوع
 رفتم تا فیلمی ببینم...

 : پاراجانوف؟پرنه
ال پیش، سی س کار، دهندهار تکانیک فیلم روسی بسیبرانگیز است... دلوز: نه، ولی پاراجانوف احترام

 .ولی همین تازگی منتشر شد
 ؟1کمیسر: پرنه

 از اینخوب بود و  خیلی خیلی... فیلم پیدا کردمای دهندهی تکان. در این فیلم نکتهکمیسردلوز: 
شویم، شبیه آثاری قت مییا نوعی شف یک جور وحشت متوجهدر این فیلم ولی . شدنمیتر یافتهکمال

 ساختند...ها اغلب پیش از جنگ میکه روس
 ی آیزنشتاین...: در زمانهپرنه

تدوین موازی،  خصوصاًآنجا بود،  دوست داشته باشیدی آیزنشتاین، داوژنکو. هر چه دلوز: در زمانه
. انگار از زمان جنگ هیچ اتفاقی رخ نداده بود، انگار هیچ اتفاقی در غیرهتدوینی موازی که والا بود، و 

طور است، ولی ناپذیر است، فیلم خوب است، قطعاً همیناجتنابسینما نیافتاده بود. و به خودم گفتم، 
قدرها خوب نبود باز هم همان این فیلم آنست، و اگر وغریبیعجیبدر عین حال به همان دلایل فیلم 

ی کسی بود که چنان در کارش منزوی شده بود که بگویم، فیلم ساخته راستش رااگر اند. دلایل صادق
که واقعاً ، صرفاً اینقدرها بد نبودآن اصلاً هم. فیلم ساخته بودفیلمی  خیلی قدیمی هایی فیلمبه شیوه

خبر پیش آمد بیدر این میان  هر چیزی کهاز آور برای بیست سال پیش. او العاده حیرتخوب بود، فوق
 چیز خیلی بدیاز برهوت  عبورآور است... بهت ...که در یک برهوت رشد کرده بود وقتی، یعنی از بود

آور ی هراسبرهوت دوران بد نیست. نکته از قلب رد شدننیست، مشکلات را از جلوی راه برداشتن و 

                                                            
1 The Comissar 
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احساس کنم... آدمی باید شدن و رشدکردن درون این برهوت است... ترسناک است... گمان میزاده
 انزوا داشته باشد...

 سال دارند؟ 18 الانمثلاً برای جوانانی که : پرنه
پیش خاصیت بی یدوراناتفاق در این ... چیزهافهمید که وقتی می وقتی کهدلوز: بله، خصوصاً 

شود، هیچ کسی می نابودکند: وقتی چیزی نمی نابودی چیزهااعتنایی به به دلیلی ساده کسی  .آیدمی
هیچ اعتنایی نکردند. ها ، و روسرا نابود کردی استالینی ادبیات روسی دهد. دورهمینآن را از دست 

سادگی قرن نوزدهم ادبیاتی یاغی بود به کلدر ها واقعاً هیچ اعتنایی نکردند، ادبیاتی که وساکثریت ر
، ولی در سطح مردم، در سطح دگراندیشانی وجود دارندگویند که مردم می حالادانم که شد. می نابود

اعتنایی نکرد. اگر بخواهیم  هم ، و هیچ کسیاز بین رفتشان ، نقاشیاز بین رفتشان مردم روس، ادبیات
 شکبینفسی وجود دارند که جوانان تازه مشخص است کهدهیم، باتفاقات روزگار کنونی را توضیح 

شیوه از بیان را دوست ندارم اما بیایید فرض اند. بیایید فرض بگیریم... هرچند این ذکاوتاز سرشار 
 رند...ی امروز وجود داهای تازههای نو، بکتبگیریم که بکت

 «...فیلسوفان نو»خواهید بگویید : فکر کردم میپرنه
ی امروز... بیایید در نظر بگیریم که آثارشان اساساً منتشر های تازهب... ولی همان بکتدلوز: بله، خ

است که چیزی از دست نخواهد رفت. بنا به تعریف،  معلومند، شدشود. آثار بکت هم منتشر نمینمی
اما اگر این نوآوری تجلی همگانی  آوردست که چیزی نو به ارمغان مییا یک نابغه کسی مهمیک مؤلف 

ترین کمهیچ کسی حتی  چوندهد، بیند، هیچ کسی آن را از دست نمینداشته باشد کسی آزاری نمی
ست توانندارد. اگر آثار کافکا و پروست هرگز منتشر نشده بودند، هیچ کسی نمیاش هم درباره ایایده

توانست ی آثار کافکا را سوزانده بود، هیچ کسی نمیاز دست خواهد رفت، اگر کسی همهبگوید که کافکا 
بود  نابود شده چیزی کهای از زیرا هیچ کسی هیچ ایده« آه! واقعاً آثارش را از دست دادیم!»بگوید 

توان گفت شود، نمیمیمروز ی اهای تازهبکتنظام کنونی نشر مانع از انتشار آثار نخواهد داشت. اگر 
، امترین اظهارنظری که تاکنون شنیدهاظهارنظری شنیدم، گستاخانه« شان دادیم!آه! واقعاً از دست»

این دست چیزها هرگز  چونجرئت ندارم بگویم که این اظهارنظر منتسب به چه کسی در روزنامه است 
خطر اشتباهاتی دانید که ما امروز دیگر می» :ی نشر جرئت کرد بگویدقطعی نیستند. کسی در عرصه
شویم وقتی انتشار آثار پروست را نپذیرفت، چراکه امروز وسایلی در میمثل نشر گالیمار را مرتکب ن

 «اختیار داریم...
 های کاریابی...: بنگاهپرنه

توانیم ولی با وسایلی که امروز در اختیار داریم می»بینید... می خوابکنید دارید دلوز: فکر می
گویند که شمارشگر گایگر دارند انگار دارند می« های جدید را پیدا و شناسایی کنیم.ها و بکتپروست

نوآوری به ارمغان  نوعدانیم چه نمی چونت، تصور اسو بکت جدید )یعنی کسی که کاملاً غیرقابل
 اگر... کندمیبیرون متصاعد  به ودش صداییاز خ (آوردمی

 اش ببرید...: ...اگر آن وسیله را به سمت کلهپرنه
ی این مهچه چیز بحران امروز را همراه با ه پس ..ش قرار دهید.آن را در مقابل راهدلوز: اگر 

همچنان تا  .نیز بگذرداما این  .دهمسه نکته به بحران امروز نسبت میکند؟ ها تعریف میحماقت
ها به قالب کتاب که ژورنالیستکند: اول اینآنچه دورانی برهوت را تعریف میم. اای خوشبیناندازه

نویسند، ولی ها میاند، و به نظرم بسیار خوب است که آنهمواره نوشته هااند. ژورنالیستدست یافته
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ند که دارند به شکل متفاوتی از نوشتن عهده بگیرند بر این باور برها نوشتن کتاب را وقتی ژورنالیست
 ها.شان در روزنامهکنند، شکلی متمایز از نوشتن مقالاتعبور می
گانی که ژورنالیست هم ه را برای زمانی دراز به خاطر آورد، همان نویسندمسئلتوان این می: پرنه

 اش هرگز روی نداده بود...برعکستوانستند به ژورنالیسم بپردازند، ولی ها میبودند. مثلاً مالارمه. آن
لب کتاب دست ورنالیست به قاژ-درمقام-... ژورنالیستبینیمبه چشم میش را دلوز: حالا برعکس

ای برای یک روزنامه نیست. و این مقاله چیزی جزرا کاملاً عادی یافته، نوشتن کتابی که  ، نوشتنیافته
 ،بنویسد دتوانهر کسی میگیر گسترش یافته که فرا یاین ایدهکه اصلاً خوب نیست. دلیل دوم این

ی، چه با خانوادگ آرشیو، نوشتن با شده استتبدیل  یتفرد اهمیتنوشتن به امر ناچیز بی چون
ای دارد، هر کسی ، هر کسی ماجرای عاشقانهمانتوی کله آرشیوهای، چه با مکتوب آرشیوهای

گویند ها به خودشان میدر حال مرگ بوده. آن مادربزرگی مریض داشته، یا مادری که در شرایط وخیم
رمان  اصلاًعنی اما این واقعاً یک رمان نیست، ی« در این مورد بنویسم. یه رمانم نتو! میچه عالی»

 ...پسنیست. 
 ؟و دلیل سوم: پرنه
که... قطعاً  شویممتوجه می... اندعوض شدهدانید مشتریان واقعی دلیل سوم این است که می دلوز:

اند. چه کسانی مشتریان ، ولی مشتریان عوض شدهاز اوضاع باخبرندمردم همچنان هستند، هنوز 
. اندواقعیشتریان همان مکنندگان تبلیغ کهبل ندکنمی توجهکه به تلویزیون  ینه مردماند؟ تلویزیون

 خواهند.کنندگان میچیزی را دارند که تبلیغ آنشنوندگان 
 مخاطبان تلویزیون...: پرنه

 دلوز: بله، مخاطبان تلویزیون.
 : و دلیل سوم چیست؟پرنه

... و داشتم کهاین اند، و دیگرکنندگان مشتریان واقعیتبلیغگفتم، که داشتم میدلوز: درست همان
نیستند،  ی سردبیران خوانندگان بالقوهارد که مشتریان واقعدگفتم که در نشر این خطر وجود می

خود به  هماین  کاسبی سریع است، کهدر  کنندگانپخش؟ منفعت اشنتیجه. اندنندگانکپخش
 به این، و الخ، که هاترین کتابشود، به کاسبی سریع در رژیم پرفروشمحصولات پرفروش منجر می

 ،ر اسلوب بکتد خلاقیم را بزنم، هر ادبیات شیوه حرف به اینمعناست که هر ادبیاتی، اگر جرئت کنم و 
 د.شومیولورده این وضعیت له باطبیعتاً 
ازهای عمومی شکل بر مبنای نی قبلها از : بله، این موضوع تا همین حالا هم وجود دارد، آنپرنه

 گیرند...می
، ادبیات در 1پیوو [برنارد] مثلاًکند: دلوز: درست است، و همین است که دوران قحطی را تعریف می

گویم که این با این حال، وقتی می ی موضوعات تجاری.ادبی به نام اشاعه مقام بطلان، ناپدیدی هر نقد
است که همواره مدارهای موازی یا بازار سیاه، و الخ وجود  معلومقدرها هم جدی نیست، ه آنمسئل
خواهند به دنبال آن  شان را از دست دادند، ولیها ادبیات. زیستن برای ما ممکن نیست... روسدارند
از پی  غنی یکنند، دورانمعنای خود را پیدا می هاتمام این .پیدا کنندشده دوباره آن را  هر طوربود تا 
 مایگان!. بدا به حال بیدرسسرمی فقیر یدوران

                                                            
1 Bernard Pivot 
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موضوعات  هاتا مدتی بازارهای موازی یا بازارهای سیاه: این ایده در موردمایگان. : بدا به حال بیپرنه
بینیم می ناشران در فهرست بطور مشخص، فرضیدر یک سال  . یعنیشدندمیمعلوم  قبل)ادبی( از 

دیگری، این موضوع مرگ والدین است، در سالی دیگر،  فرضیکه این موضوع جنگ است، در سال 
کند. آیا شما احیای ای ظهور نمی، و چیزهایی از این دست، ولی هیچ چیز تازهدلبستگی به طبیعت

 ؟دستخوش چنین گذاری شدیدو  دیدیدرا  فقیرای هپس از دور غنیای دوره
ی چندان قدرتمندی نبود دوره لیبراسیونگفتم، پس از  قبلاًکه طور ب، بله، درست هماندلوز: خ

 ؟1960بود؟  کی« موج نو»و.... آغاز  لیبراسیونی خلاق . بین دورهپیش آمد 68مه  کهاینتا 
 ...حتی زودتر... 1960: پرنه

! طور بودینهم شکی نیست کهی جدید بود. یک دوران پرمایه. بگذارید بگوییم 72و  60 دلوز: بین
کند. کسی تیری را به هوا پرتاب می کرد: شبیان خوبنیچه  چیزی کهاین دوره رخ داد... قدری شبیه 

ن کند، و سرانجام این تیر به زمیتیری را پرتاب می جماعتهمین بود که... یا حتی یک دوره یا یک 
 به این ترتیباندازد، و می یدیگر جایگیرد و رسد و آن را به دست میکسی سرمی بعدنشیند، و می

 یعنی گذشتن از قلب برهوت دوران.و این دهد، دهد، ادبیات روی میاست که آفرینش روی می
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باید به این صفحه رجوع « D»رسیم. برای حرف می« D»ی امیدوارنه، به حرف با آن اشاره :پرنه
: لاروسی تصویری کوچک نامهواژه تان بخوانم... دربرای را لاروس چیزی ازخواهم می چونکنم، 

 ببخشید... ،«1925»نه،  اوه« 1927ی پاریس، سال دلوز، ژیل، فیلسوف فرانسوی، زاده»
 ، هان؟لاروس گذاشتند درمن را حالا دلوز: پس 

 است... 1988ی ب! این نسخه: خپرنه
 ...لاروسکنند... دلوز: هر سال عوض می

ی نهادها، حتی اش را که با همهی انقلابیها اهمیت میل و جنبهآن ،با فلیکس گتاری»: پرنه
به میان ( را 1972) دیپضدا ها،حرفبرای اثبات تمام این « شود نشان دادندروانکاوی رویارو می

خواهند شما را به عنوان فیلسوف میل جا بزنند، میاگر دقیق بگوییم، از آنجا که همگان . کشندمی
را تا حد ممکن ساده در نظر  سئوالی میل حرف بزنید. میل دقیقاً چیست؟ بیایید خواهم دربارهمی

 ...دیپاضد. وقتی بگیریم
کنند ها که فکر میطور که آنآنکنند، در هر حال نه ها فکر میطور نیست که آندلوز: قضیه این

این یک ابهام بزرگ بود، یک ست که... ترین کسانیآن. منظورم حتی جذاب، نه حتی قبل از بوده
چیز  این بود که فهمی کوچک. به باور من خواست ماؤفهم بزرگ، یا در عوض، ابهامی کوچک، سؤس

کتابی نوشته ای داشتیم، خصوصاً وقتی ادهالعبلندپروازی فوق . در واقعرا بیان کنیمای بسیار ساده
خواهیم گفت، خصوصاً کسانی که قبل از ما نوشتند معنای میل را  ایتازه ردیم که چیزشود، فکر کمی

مطرح فیلسوف امیدوار بودیم تا مفهوم جدیدی از میل را  عنوانبه مانوظیفهبودند. ما با تقبل  نفهمیده
اند... برعکس، انتزاعی زیادیه نیست نباید گمان کنند که مفاهیم ما کسانی که کارشان فلسف. ولی کنیم

... بینیممیاین نکته را بعداً اند. اندازه ساده و بسیار انضمامیکه بی دارندارجاع  یاین مفاهیم به امور
ساده و  خیلیماجرا . پیدا نکندکه به مختصاتی نافلسفی ارجاع  وجود ندارد هیچ مفهوم فلسفی

نحوی به تا حالاخواستیم بگوییم: . میحرف بزنیمدر جهان  چیزترین سادهاز خواستیم ست. میانضمامی
. تان باشدی میلکردید ابژهکه فرض می کردیداستنباط میای را ابژه چوناز میل حرف زدید،  مجرد
چیز ن به فلان یا بهمان ، مدارممیل  سفر رفتن، من به دارمگویند که من به یک زن میل می پس

ساده: هرگز به کسی یا چیزی  خیلی، واقعاً ساده، زدیممیای ساده خیلی حرف. و ما داشتیم تمایل دارم
ما این بود: ماهیت  سئوالنیست.  ایپیچیده ی. نکتهدارید، همواره به یک مجموعه میل نداریدمیل 
ورزیدنی بین این عناصر چیست تا میل روابطبین عناصر چیست تا میلی در کار باشد، ماهیت  روابط

 چون بزنمهایی چنین حرف کهآید م میا. شرمندارمزن میل باشد؟ منظورم این است که من به یک 
، من به ندارماین نکته را گفته است، و این نکته در پروست زیباست: من به یک زن میل  قبلاًپروست 
توانم دانم( میباشد )نمیای که اگر لازم است، منظره فتهیا شمولکه در این زن  دارمل ای میمنظره
، یعنی نیستم شاد، شودشامل میام که او را نکرده عیانای را تاگشایی و منظره تا وقتیش کنم. احساس
منظره. ـبه یک مجموعه با دو ضابطه معتقدم: زن .ماندمیارضانشده باقی  م، میلشودحاصل نمیمیلم 

                                                            
1 D as in ‘Desire’ 
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به »یا « دارمبه چیزی میل »یا « دارممیل  یبه لباس». اگر زنی بگوید ستدیگریکاملاً  و این هم چیز
در بافتی . او نداردبه این لباس یا پیراهن انتزاعی  میلیاست که او  مشخص، «دارمپیراهن گشاد میل 

میلی ، دادن به آن استسامان مشغولبافت زندگی خاص خودش که او یعنی در ، داردبه آن میل کامل 
ش که دوستان هاییآدمش هستند، با که دوستان هاییآدمبا  در رابطه نیست، این میل منظره که فقط با
، حتی به ندارمخود میل خودی. هرگز به چیزی بهدیگر چیزها هم نسبت دارداش، و حرفهنیستند، با 

های کمی حرفتوانیم ورزم. پس میاز درون یک مجموعه میل میبلکه  ندارمیک مجموعه هم میل 
معنا نیست  به این فقطهرگز  خوردنمشروب. ازین چیزها، و مشروباتبه الکل، ، راجع مان برگردیمقبل
یا به  یعنی خوردنمشروب همین است. داستان کل، و «مدارمیل  خوردنمشروبمن به »که 

رفتن و یا به بیرون ،راحتیوتنها حین ، یا به نوشیدن تکدارم مایلتوتنها حین کار تک خوردنمشروب
پیدا  جریانهیچ میلی وجود ندارد که  یعنیای. ، یا رفتن به کافهخوردنمشروبدوستان و  پیدا کردن

من که  جاییتا د. نشو جاری اسمبلاژ، و اگر دقیق بگوییم، هیچ میلی وجود ندارد که از درون یک نکند
این میل همواره  ــ باشدمیل متناظر دنبال لفظی انتزاعی هستم که ام ــ میل را فهمیده

یک دامن، ی یک مجموعه: مجموعه ن، ساختاسمبلاژیک  نورزیدن یعنی ساختست. میلگراییساخت
 ی پرتو خورشید.مجموعه
 : یک زن.پرنه

 یک دورنما... اسمبلاژیک زن،  اسمبلاژی یک خیابان، دلوز: مجموعه
 یک رنگ... اسمبلاژ: پرنه

ناحیه، و به معنای ، ساختن یک اسمبلاژیک رنگ. میل همین است: ساختن یک  اسمبلاژدلوز بله، 
گویم که می پسست. گراییساخت یکمیل  کردن و سوارکردن.اسمبلاژکردن، یعنی جمعواقعی کلمه 

 کردیم تا... سعی دیپاضدما در 
 دارم...؟: اجازه پرنه
 .بلهدلوز: 
در ــ  ؟به دو نفر نیاز بودهم  دیپضدا خلقبرای  است پس اسمبلاژچون یک میل یک آیا  :پرنه
به نوشتن کتاب  اش پیدا شد وکه سروکلهکسی ضرورت داشت، فلیکس در آن  وجود ای کهمجموعه
 .دکمک کر
، گفت یدربارهباید  ربط دارد کهبه چیزی  بیشترب، احتمالاً این موضوع است... خ طورهمیندلوز: 
با فلیکس یک  شکی نیست که... ولی ربط داردبه دوستی  چیزی کهی بین فلسفه و رابطه در مورد
اسمبلاژهایی وجود دارند،  تکی اسمبلاژهایی سرتاسرکنم که تکرار میخلق کردیم، بله...  اسمبلاژ

مشترک بود، جایی که چیزی بین هر دو ما  یک اسمبلاژبا فلیکس  امتمام همکاری، هستنددونفره هم 
لازم که یک رخداد روی دهد، . برای آنربط دارندهای فیزیکی ها به پدیدهاین بحث کل. شدرد می

در کار باشد، به دو سطح نیاز  اختلاف پتانسیلی کهاین، و برای است که اختلاف پتانسیلی در کار باشد
ای روی ندهد، یا جریانی کوچک پیش ای روی دهد یا صاعقهاست، تا در نتیجه اتفاقی بیافتد، صاعقه

ش . هر کدام از ما وقتیعنی ساختن، میل شود همینمیی میل است. میل در حوزه هاتمام اینبیاید... و 
گوید که به فلان یا بهمان میل هر وقتی هر کسی میگوید یا کسی میکند... وقتی را صرف ساختن می

. میل هیچ چیز جز این نیستاست و  اسمبلاژساختن یک  حالمنظورش این است که او در  دارم،
 دیگری نیست.
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 ضدادیپوجود دارد و در  اسمبلاژاز آنجا که میل در یک مجموعه، در یک  ،: اگر دقیق شویمپرنه
 اولین ضدادیپست که کاملاً تصادفیمیل، پس  زدن ازحرفکنید به گوید یا شروع میشما از میل می

 یعنی با فلیکس گتاری نوشتید؟ و در اینجا با کسی دیگرست که کتابی
برای  جدید اسمبلاژیک  شدیم کهچیزی وارد میبه  شک بایدبیگویید... دلوز: بله، کاملاً درست می

یکسان تفسیر یا جدید را  اسمبلاژاین  از ما دونفره بنویسیم، و هر کدام اش بتوانیمدر نتیجه تاما بود 
 هم خوداین ، «کرد عبور»کند. و اگر چیزی « عبور»زندگی نکرده بودیم، تا در نتیجه چیزی بتواند 

 هاییا برداشتمیل،  فهمغالب های علیه شیوهبود العملی اساسی بود، خصومتی آخر عکسدست
، ه داشتمبود، من هم به این موضوع علاقبودیم، فلیکس در روانکاوی کار کرده دو نفر می باید روانکاوانه.

سازنده  مفهوم یک امکان مورد کارمان در ها نیاز داشتیم تا در نتیجه بتوانیم بگوییم کهاین تمامما به 
 گرایانه از میل را در اختیار داریم...و ساخت
 تفسیر گرایانه وبین تفسیر ساخت فرق ی ازترتر و سادهو احتمالاً سریع بهترتعریف  توانیدمی: پرنه
 کنید؟... آیا هیچ... ارائهتحلیلی 

 خیلیاین تمایز  مان در قبال روانکاوی،با فرض موضع ساده است. به نظرم خیلیدلوز: این تمایز 
 مثلدقیقاً  های میل، روانکاوهمسئلبر مبنای  واقعدر ، ولی وجود دارند زیادی هایجنبه.. آسان است.

همان  هاقیاس نیست، روانکاو در مورد فقط، موضوع در اینجا زنندحرف میمیل  ها ازکشیش
زنند؛ میل حرف می رمحرومیت از ذک در مورداندازه ها زیر نقاب ناله و زاری بیآن اند. وکشیشـروانکاو

لعنی  محرومیت از ذکر... محرومیت از ذکربدتر است،  همخستین حتی از گناه ن محرومیت از ذکر
بر سر چه بود؟  ضدادیپآور است. تلاش ما در و این به معنای واقعی کلمه هولمیل است  هب بزرگ

من و  برایگیرند. که مستقیم در مقابل روانکاوی قرار می وجود دارندی اساسی کنم سه نکتهگمان می
قرارند:  ازیناین سه نکته  .شوندعوض نمیهیچ کدام از این نکات فلیکس گتاری  برایکنم گمان می

 مکانی نیست که هملت و ادیپ ضمیر ناآگاهنیست،  و نمایش تئاتر ضمیر ناآگاهکه  شدیم( مجاب 1
 ضمیرتولید است.  ضمیر ناآگاهکارخانه است. بلکه  تئاترنه  ضمیر ناآگاه. کننداجرا تا ابد هایش را صحنه
این کند، و کارخانه عمل می مثل ضمیر ناآگاهزند. وقفه دست به تولید میکند، بیتولید می ناآگاه
 ه همواره بر سر حرکتمسئلاست که در آن  تئاتردر مقام  ضمیر ناآگاهی مقابل بینش روانکاوانه از نقطه

سیار نزدیکی با میل دارد. دوم هذیان است و پیوند ب مضمون( 2 است.پایان هملت یا ادیپ پیوسته و بی
دوست شدن است. اگر به هر هذیانی نگاه کنید، هر هذیانی که ای همان هذیانیتا اندازه بودنمایل
چسبانده  هذیانمثل کنه به  آن را انکاویکه رو ستبرداشتیی مقابل ان دقیقاً نقطهاین هذی، دارید

کاملاً متفاوت به چیزی  در موردافتیم. در عوض، ما نمیپدر یا مادر به هذیان ی است. یعنی ما درباره
« بافیهذیان»جهان  کلی ، ما دربارهراز بزرگ هذیان و رمز شودمیافتیم؛ این می« بافیهذیان»

 ...ی تاریخ، جغرافیا، قبایل، صحراها، مردمان،درباره یعنی. کنیممی
 ها...: ... اقلیمپرنه

، جانورمیک »رمبو است:  حرفکنیم. جهان هذیان همان می« بافیهذیان»را ها دلوز: ... نژادها، اقلیم
 بیاباناند؟ چگونه در یافته آرایشند؟ چگونه هست ام کجاقرار است: قبایل ازینهذیان . «برزنگییک سیاه
های ست؛ روانکاوی همواره هذیان را به تعینسیاسیـجغرافیایی... آه! هذیان بیاباند؟ آورندوام می

هیچ چیزی  هیچ وقتبر این باورم که روانکاوی  ضدادیپها پس از زند. حتی سالخانوادگی پیوند می
ش اهمیتبیی کند و نه خانوادهمی« بافیهذیان»ک نکرد. آدمی جهان را ی هذیان دری پدیدهرا درباره

امر خصوصی ناچیز  و گفتم کهم داد: وقتی به ادبیات ارجاع دارندتداخل این موضوعات  تمام و تازه،را. 
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ی ( نکته3شود. بر پدر و مادر متمرکز نمی: هذیان نیز رسمی یکسانی مینتیجه هم بهفرد نیست، باز 
سازد و خودش را می اسمبلاژها همیشهکند، : میل همواره خودش را برقرار میگرددبرمیبه میل  سوم

ما را به  مداماندازد، و روانکاوی را به جریان می همیشه چندین عاملکند، برقرار می اسمبلاژ را در یک
 غیره. در، گاهی مادر، گاهی فالوس، وهمان عامل، گاهی پ همیشه همدهد، یک عامل صرف تقلیل می

 کمی. آورممیال است. چند مث خبربی اسمبلاژهاگرایی، یعنی از ، از ساختکثیرروانکاوی کاملاً از امر 
ت، بگذارید بگوییم زدیم. حیوان برای روانکاوی تصویر پدر اسی حیوان حرف میقبل داشتیم درباره
کنم، کودکی که ی هانس کوچولو فکر میای. به نمونهابلهانه چه جوکپدر است.  یک اسب تصویر

 چیشلاق درشکه باش خوردناسبی در خیابان و تازیانه فروافتادن هانساش دارد. ای دربارهفروید عقیده
ها ها و اتومبیلدر مقابل ماشین ... این اتفاقشودتلف میو  رودمیوا  کلبه، و اسب بیندرا به چشم می

هیجانی  این نوعبرای یک کودک.  کنندهتحریکبود، اتفاقی کاملاً  ی آن زمانهادر خیابان رایجای منظره
به زمین  یبیند که در خیابانرا می یکه کودک اسبداشته باشد نخستین باری ریشه در  در کودک باید

... این بدهدای به آن زدن به اسب جان دوبارهکند با شلاقمستی سعی میچی نیمهافتد و گاریمی
 بعدبار. رخدادی در خیابان بود، گاه حتی رخدادی بسیار خوناین اتفاق افتاد، اتفاق در خیابان می

ن همه چیز با هم هایشازنند، در کلهحرف می این چیزهاشنوید که از تصویر پدر، و روانکاوان را می
خورده در خیابان ندارد، اسبی که در خیابان شود. میل سروکاری با اسبی فروافتاده و کتکقاطی می

کودک. میل تا برای  آورشگفت اسمبلاژاست، یک  اسمبلاژدر عوض، میل یک  .غیرهمیرد، و می
ی انتخاب کنم: داشتیم درباره این مورد در توانمی دیگری که میآور است. نمونهاستخوان تشویشمغز

زدیم. یک حیوان چیست؟ هیچ حیوان واحدی وجود ندارد که بتواند تصویر پدر باشد. حیوان حرف می
خیلی ی در کار است که ها وجود دارند. مورد. دستهشوندجمع می در یک دسته حیوانات معمولاً

یک همکاری طولانی فروید پس از  دانیم کهاش هستم، و میدیوانهکند، متنی از یونگ که می خوشحالم
یده است، و فروید را ددان نیک استخوا خوابیاش را با او قطع کرد. یونگ به فروید گفت که رابطه
ای، یعنی با مرگ کسی دیده استخوان خواباگر »گفت ونگ مینفهمید. او مدام به ی چیزی جدیجدی
، من یک نزدم حرفمن از یک استخوان با تو »گفت به فروید می همیشه همولی یونگ « ایم.طرف

دان و یک استخوان ن. او نتوانست بین یک استخواداستان را نگرفتفروید « دیدم خوابدان را استخوان
 کثرتان یک دهزار استخوان است... استخوان هادهخواندان صدها، هزارها، یز بگذارد، یعنی... یک استتم

؟ در «شودرد می»؟ میل از کجا مروان راه میدکه درون یک استخوان یعنی چه است. اسمبلاژیا یک 
ماهیت میل است. از این ست. گرایییک ساختهمیشه ، ستیک امر جمعی همیشه. میل اسمبلاژیک 

میل من در دسته از  ؟«شودرد می» ، میل من از کجااستخوانمیان این هزاران جمجمه، این هزاران 
ش، در مرکزش؟ ام، در راستایش، درونیرون دسته؟ آیا بدارمدر دسته  یجایگاهچه  ؟«شودرد می»کجا 
 است. اینطوراند. میل های میلی این ماجراها پدیدههمه

و اسمبلاژ  نوشته شده بود 1972ت که در سکتابی ضدادیپ چون ...جمعی دقیقاً اسمبلاژ: این پرنه
 ...بر ، یعنی این کتاب تأملی بودشکل گرفت 68پس از مه  ای مناسبجمعی در دقیقه
 دلوز: دقیقاً.

 ...؟را حفظ کردناچیزش  کاروباری خاص، و علیه روانکاوی که به ... تأملی بر آن دوره: پرنه
« بافیهذیان»کند، مردمان را می« بافیهذیان»توان گفت: هذیان نژادها و قبایل را می فقطدلوز: 

آن چیزهایی که به نظرم دقیقاً متناظر  تمامکند، یعنی می« بافیهذیان»کند، تاریخ و جغرافیا را می
آور تلاشی بود برای ورود قدری هوای آزاد به جو گندیده و خفقان 68به نظرم مه  یعنی. اند 68مه 
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باشم،  شدندر حال هذیانیدیدند... اگر  خیلی مشخصت هذیان را ماهیهای خانوادگی. مردم هذیان
کنیم... هذیان می« بافیهذیان». ما نداردیا به امر خصوصی ناچیزم ، این هذیان ربطی به کودکی

نه بابا و  مشخصاً  کند ومی« بافیهذیان»ها را های جهان، ذرات، و الکترونست، آدمی پایانکیهانی
 مامان را.
... استجمعی میل  اسمبلاژدر مورد همین دقیقاً  که آورمبه یاد میرا ها فهمؤبرخی سب! خ: پرنه

ی عمل پوشاندند، جامه« میل»که به این  ، در دانشگاه کسانی بودندآیدیادم می 70ی ونسن دهه
رگز ها قضیه را واقعاً هجمعی شد، انگار که آن هایزدگیذوق جوریکاتفاقی که در عوض منجر به 

 چونی زیادی در ونسن بودند، «هانهدیوا» چونتر بگویم، دوست دارم... یا بگذارید دقیق پس. نگرفتند
خوب  خیلیبودن شیزو بودن وخلکردند که فکر می همهکاوی به جنگ روانکاوی رفتید، شیزوشما با 
ی همین دربارهدوست دارم  پس. ی را دیدیم که باورکردنی نبودنداتفاقاتبین دانشجویان  پساست... 

ی چندانی هم م تعریف کنید، یا ماجراهایی که مزهبرایچند ماجرای بامزه ها راجع به میل فهمؤس
 ندارند...
ها معمولاً فهمؤتر در نظر بگیرم. سها را انتزاعیفهمؤتوانم این سها... احتمالاً میفهمؤب، سخ دلوز:

دند که میل شکلی کرگمان می هابعضیبودند:  مربوط شدهیکسان  دو مورد کمابیشبه یا  به دو نکته
؛ و برخی وجود داشت« خودانگیخته»های نبشج جورهمهست، و به همین خاطر از خودانگیختگی

ما، میل نه اولی بود نه دومی،  برایبود.  جشناندازی فرصتی برای راهکردند میل گمان میهم دیگر 
به ها هم بودند، شده بودند، حتی دیوانه خلق اسمبلاژها چون نداشت اهمیت زیادیه مسئلولی این 
ها نظم خاص ونسن بودند. ولی دیوانه وقایعها بخشی از های جورواجور، آن، دیوانهاندازهتعداد بی

شان هایشان را برگزار کردند، مداخلاتها سخنرانیخودشان، راه و روش خاص خودشان را داشتند. آن
خاص خودشان را ساختند، و بسیار خوب در این اسمبلاژ ها وارد شدند، آن اسمبلاژ همو به را داشتند، 
ها وجود نیت همگانی هم در مورد این دیوانهدرک، نوعی حسن، مکرعمل کردند. یک جور اسمبلاژ 

از شدند.  متلاشی بعدبرقرار و اسمبلاژها نظریه، اگر عملی سخن بگوییم،... این  طحداشت. ولی در س
به خود  اسمیها آن به این ترتیبست، و خب! میل خودانگیختگی فهم این بود: بسیارؤحیث نظری، س

ی ای که به فلسفهطور نیست. فلسفه، اما میل ایناست جشنمیل  که؛ یا گرایانداده بودند: خودانگیخته
ها تجربه و اسمبلاژبه مردم بگوییم: روانکاوی نشوید، تفسیر نکنید، با  یعنی موسوم است فقطمیل 

 پسد... را بکن یش، بگذارید هر کسی جستجوپیدا کنیدتان را خود مناسباسمبلاژهای ، آزمایش کنید
شود، ولی برای فلیکس نه، لفه تشکیل میاز چهار مؤاسمبلاژ ک که یمن  برایچه بود؟ اسمبلاژ یک 

ست و من هم به آن تقریبی زیادیاین ادعا دانم... ... نمیهمکند، ولی احتمالاً او ی فکر میاو طور دیگر
یابد، طوری که هر ارجاع می« اموراوضاع »به اسمبلاژ ( یک 1شش مؤلفه باشد.  هم مقید نیستم، شاید

فلان کافه  خوردنمشروبدر مورد  برای مثال قبلاً. کنیمپیدا میمان را مناسب« اوضاع امور»کدام از ما 
خصوص هستند دوست ندارم، ای بهرا که در کافه هاییآدم، بهمان کافه را دوست ندارم، را دوست دارم

 آدمی، هر هاگزاره انواع، «هازارهگ» اسمبلاژها:عد دیگر ( ب2. «اوضاع امور» شود یکمی، این غیرهو 
در کافه  مثلاًبین دو چیز است. سمبلاژ ا. پس زدنشحرفی خاص دارد، شیوه خاص خودش راسبک 

ای را دارد، پس هر کافهش زدن با دوستانخودش برای حرفی خاص شیوه هم دوستانی هستند، و آدم
کاربرد دارد.  هر جور چیزیگویم اما این نکته در مورد ش را دارد. دارم از کافه میخود سبک خاص

 چه... آه شودشامل میهای بیان، را سبکیا ، «هارهگزا» بعد، و «اوضاع امور»اسمبلاژ ب! پس یک خ
کند؟ ظهور می گزارهشود. چه زمانی نوع جدیدی از می اسمبلاژها درستهمین از  هم تاریخجذاب... 
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ند؟ چگونه؟ به چه صورتی؟ اولین هایی از سنخ لنینی ظهور کردمثلاً در انقلاب روسیه، چه زمانی گفته
پیچیده است.  خیلیظهور کرده بودند؟  68وهشتی چه زمانی در مه اصطلاح شصتهای بهنوع از گفته

، هر کدام از ستقلمروهااسمبلاژ حاکی از ( 3. استهای بیان سبکاسمبلاژ حاکی از هر حال، هر  به
باز هم قلمرویی را  گذاریمقدم میرفاً به اتاقی آفریند، حتی وقتی صگزیند یا میما قلمرویی را برمی

گردم، یعنی در پی جایی هستم که قلمرویی می دنبالم، شورد میبه اتاقی ناآشنا وا .کنیمانتخاب می
هایی درکارند که باید قلمروزدایی نامیده فرایند( و سرانجام 4در آن بهترین احساس را در اتاق دارم. 

شامل عد را این چهار باسمبلاژ که یک  حرفم این استشود. می ترکمرو ای که قلشوند، یعنی شیوه
 جریانهاست که میل های قلمروزدایی. درون این مؤلفهها، قلمروها، حرکت: اوضاع امور، بیانشودمی
 ها...... دیوانهپسیابد... می

دارند، کسانی که ممکن دانید که مخدر برمیطور خاص خودتان را مسئول کسانی می: آیا بهپرنه
کسی  مثلاین نیست و ه مسئل چونخوانده باشند؟  اللفظیرا قدری بیش از حد تحت ضدادیپاست 

 کند.احمقانه ترغیب می کارهای انجامکه جوانان را به  هم نیست
 کند...قدری احساس مسئولیت می برودش بد پیش اوضاعکه دلوز: آدم همواره برای هر کسی 

 ؟اثراتی داشتچه  ضدادیپ: پرنه
خوب پیش برود. در هر  انجام دهم تا اوضاع در توانم بودکردم تا آنچه  سعیدلوز: ... و من همواره 

زیرکاه صورت، شرافت من در این است که معتقدم هرگز تلاش نکردم تا در قبال موضوعات مذکور آب
اشم. به هیچ دانشجویی هرگز نگفتم که برود پی کارش، یا مخدر خوب است، یا برود چت بزند، ولی ب

چراکه  اش برآیند.توانستم انجام دهم تا به افراد کمک کنم که از پستمام آنچه می سعی کردم همیشه
تقلیل  ولوردهوضعیتی لهبه سی را از پا بیاندازد و او را ترین چیزهایی که ممکن است ناگهان کاز کوچک

توانم کسی را سرزنش هرگز نمیمن ... ولی مشکلی نیست، زنندمشروب میها ام. اگر آنکاملاً آگاه دهد
، بگذارید مشروب بزنندها ندارم. بگذارید ها انجام بدهند من میلی به سرزنش آنکنم... هر کاری آن

شان درانبه عبارت بهتر، ما پلیس نیستیم، پ دهند.خواهند انجام بمخدر بردارند، بگذارید هر کاری می
نگذارم تلف کردم  سعیم تا جلوی هیچ چیزی را بگیریم، ولی در هر حال هم نیستیم. منتظر نبود

 زندمیتوانم شخصی را که مخدر : میاش را ندارمدیگر حوصلهخطری در کار باشد،  وقت . هرشوند
توان دانم چه میکه... نمیدارد قدر مخدر برمیم که آنتوانم کسی را تحمل کننمی ولیتحمل کنم 

توانم این شود. نمیگویم که او دارد متلاشی میرسد. به خودم میسروته میبی گفت... که به وضعیتی
توانم فروپاشی یک شما به جوانان ارجاع دادید، نمی وضعیت را تحمل کنم، خصوصاً در قبال جوانان.

، اگر حتی دست به شودمتلاشی میآوردنی نیست. اگر شخص کهنسالی جوان را تحمل کنم، واقعاً تاب
احتیاطی، ، ولی جوانی که به خاطر بلاهت، به خاطر بیهاش را کردکم زندگیزند، دستخودکشی می

 همیشه پستحمل است... برایم غیرقابل شودمتلاشی می زهاازین چیبه خاطر نوشیدن بسیار، و 
که از هر کسی و میل مطلق، یا امتناع مطلق، این گرفتناد کرده بودم بین ناممکنی عیبای ایجفاصله

نم بگویم که اصولی توادو وجود دارد. نمیفهمید که مرز ظریفی بین اینولورده شود. پس میکسی له
که نقش مردم  درست استسروکار داریم، و  خصوصبه روند، صرفاً با هر موردمی که به کار وجود دارند

توانند این جوانان را نجات دهند. و نجات جوانان دقایق این است که سعی کنند تا آنجا که میاین در 
 اریمنگذ یعنیها ای قدم بگذارند، نجات آنبینانهباعث شویم در راه راست و کوتهمعنا نیست که  به این

 توانم بگویم همین است.می چیزی که تمام. وداغان شوندسمتی سوق یابند که درببه 
 ؟داشتبود، آیا اثراتی  ضدادیپی اثرات ها دربارهاین حرف: نه، ولی پرنه
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در آن که  را بگیریمهر کسی  جلوی، نگذاریم مردم داغان شونددلوز: همین که گفتم، همین واقعاً، 
باشد به موقعیتی مردم از فروافتادن جلوگیری  چهدهد، می رشدفرنی را شیزوی اولیه برهه دارد مراحل

کسی که دیگر  چه ممانعت ازرها هم نه، قدآنالبته شوند، می انداختهبه بیمارستانی سرکوبگر که 
تا شاید متوقف  بکنیم شده از کوره در برویم و هر کاری... یک الکلی... ندارد الکل را ی لازم برایبنیه

 شود... قطع کند...
ش، برای روانکاوان، برای دشمناندر هر صورت کتابی انقلابی بود تا آن حد که  ضدادیپ: آیا پرنه
 شما گفتید...؟ چیزی کهانگاری به نظر برسد و گفته شود که هر جهت سهلای دفاعیه

بینیم که می م،خوانیرا می ضدادیپطور نبود... در واقع، وقتی دلوز: قطعاً نه. این کتاب هرگز آن
پوره به لباسی پارهاین بود:  ضدادیپکند. درس ای را مشخص میاندازهکتاب همواره دوراندیشی بی

 وحشترا در مقابل سنخ بیمارستانی سرکوبگرش قرار دادیم، و  کفرنیشیزو فرایندبدل نشوید. همواره 
گویم که انه می. و صمیممهم نیستی دیگری نکته بود. هیچ« مخلوقی بیمارستانی»اساسی ما تولید 

نام  کفرنیشیزو فرایند« سفر»ضدروانپزشکان چیزی که در گفتار ، یا «سفر»های ی انواع ارزشاشاعه
بلاهتی همچون مخلوقات  ایجاد کردنممانعت و دفع برای، به معنای دقیق کلمه راهی بود دارد

 ها.فرنشیزوها، ساخت فرنشیزوبیمارستانی، یعنی تولید 
این کتاب هنوز اثراتی  هم کنید امروزرا کنار بگذاریم که آیا فکر می ضدادیپ سئوال: با این پرنه
 دارد؟

به  و دارد ضمیر ناآگاهاز  برداشتی چونت. سکتاب خوبیست، کتاب خوبی ضدادیپدلوز: بله، 
دو یا سه نکته را در نظر  .ه استوجود داشت ضمیر ناآگاهنین فهمی از چست که تنها موردیام دهعقی

( هذیان در مقام هذیان جهانی و نه هذیان خانوادگی، هذیان 2، های ضمیر ناآگاهکثرت( 1بگیریم: 
مقام در ضمیر ناآگاه( و 3ست، ی خوبینکتهی هذیان کیهانی، هذیان نژادها و قبایل، و این واقعاً منزلهبه

، این نکات مری در این سه نکته بدهم. به باورتوانم هیچ تغیی. نمیو نمایش رتئاتماشین و کارخانه، و نه 
 ضدادیپروانکاوی بازسازی شده است. پس معتقدم و امیدوارم که  کل هاچون با آناند مطلقاً تازه

دوباره کتاب این  کهدعا خواهم کرد طور شود، شاید... کتابی است که از نو کشف خواهد شد، شاید این
 شود... کشف
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 1کودکی
 

ید، م گذراندان را در خیابان واگراتکه شروع زندگی گفتید همیشه«. کودکی»برای « E»حرف : پرنه
 حالازندگی کردید، و  بخشهمان در دوبینی یابان با مادرتان در خ بعد، یدام به دنیا آمدـ17 بخشدر 

کنید. ی بیزرت زندگی میم در کوچهاـ17بخش ای فقیرنشین در در محلهشه، لی کِجایی نزدیک منطقه
توانیم پس می، ایدمرده همبینند شما باین تصاویر را  دیگرانوقتی  چونتوانم این آمار را بدهم می

ای که خانواده طوری ؟بود تان بورژواآیا خانوادهکه  اول از همه دوست دارم بدانمآدرس شما را بدهیم. 
 دانیم...راستی میبورژوایی را دست

منشأ ه بگویم. درست است، ماجرا سند میپرگویم، همیشه هر وقت دوستانم می: همیشه میدلوز
ای بسیار زیبا از بخش طقهکردم، من شروعم اـ17ی بالانشین بخش در منطقه ام را، من زندگیربط دارد

راندم. خاطراتی از این بحران کودکی از جنگ از سر گذ قبلام بحرانی را یطی دوران کودک بعدم، و اـ17
پول بیهای خالی بود... مردم واقعاً دارم، سن زیادی نداشتم، ولی یکی از این خاطرات تعداد آپارتمان

 نشاخوشگلآپارتمان  باید پدرومادرم پسجا. شد، همهای پیدا میجارههای اجا آپارتمان، و همهبودند
تر ای پایینو به منطقه کردندرا ترک میطاق نصرت م نزدیک اـ17بخش  ی بالانشیندر منطقه

در خیابانی کوچک،  ی زیادی از باغراه مالشرب نداشت،بد نبود، فاصله آنقدرهارفتند، ولی آنجا هم می
ی دوردست کناره ن درماو خانهم بالا رفته بود، وقتی به پاریس برگشتم سن بعدی دوبینی، و کوچه
ی انهخچندان دوراز ان نوله، نهپرولتاریایی، خیاب کمیهای کوچک، از مغازه پربود، بخشی  ماـ17بخش 
چند سال  برای دانممین با این حال ، ومنشأ من شودپس این مینبود.  دارمایه آنقدرهااو هم که  ورلن
 خوبی ندارد. کجا خواهم بود، ولی دورنمایبعد 

 .ی شمال پاریس(حومهامیدوارم در سن اوئن ): پرنه
ای خانواده ای بورژوایی بودند،ها خانوادهام بله، آندلوز: در سن اوئن، بله... در مورد خانواده

 دورهباید به اوضاع آن  نبودند. که چپیراستی بودند، بله، قطعاً دستب بله، دستراستی،... نه، خدست
عوض در که باید گذشته را  ستایحافظه قوهبه نظرم  چونام دارم، کیاز کود کمیی برگردیم. حافظه

خاطر  به ایندارد تا حافظه را پس بزند، دقیقاً  حافظه نیاز کلیاش پس بزند... حافظه، آدمی به یادآوری
هایی آهنی در کار بودند جایی که نردهام این است: هر حال خاطره بهکه حافظه بایگانی نیست. 

من هم قسمتم را  ، و«ایآپارتمان اجاره»بود شده شان نوشته تابلوهایی در آن وجود داشتند که روی
 کردم.زندگی می

 گردد؟: این ماجرا به چه سالی برمیپرنه
 دانم... نمی... واقعا35ً تا 30ای از آن ندارم... ، هیچ خاطرهاوهدلوز: 
 .ساله بودید 10: پرنه

.. همین .یادم هستبله، ولی مشکلات مالی دنیا آمدم،  1925دلوز: مردم پولی نداشتند... من در 
پول شده کلاً بیام خانواده چونتا با کشیشان یسوعی سر یک کلاس بنشینم،  گذاشتندنمیمشکلات 

بحران  زد و رفتم که دبیرستان عمومی در نتیجه بهبروم، و  هایسوعی پیشکه  تقدیر این بودو  بودند

                                                            
1 E as in ‘Enfance’ 
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 می دیگری از بحران به یاد... جنبهم نیستیادکه البته ... وجود داشتی دیگری هم . بعد جنبهشد
جنگ  بعد هم که... و یعنی که مهم نیست ب! پس... خده بودمفراموش کررا  ی دیگراین جنبه... آیدمی

 .یادم هست خوببودند، چون این را  ارتدوکسها بودند، آن ارتدوکس واقعاًام شد، و پدرم... بله، خانواده
ها، رئیس حالان خاطر است که کارفرماها، ند، و به همیشان را کنار نگذاشتارتدوکسی هیچ وقتها آن

 [سوسیالیست]ی از جبههها که آن وحشتی ،فهممبرخی کارفرماها را بهتر می الانو درست همین 
، قسر در نرفته بودندتردید حتی کارفرماهایی که از این دوران ست، بیند باورنکردنیمردمی به یاد داشت

ها ی مردمی برای آن، جبههقسر در رفتنداز آن دوران  شکبیکه  هستندهمچنان افراد بسیاری  ولی
 ارتدوکسبورژواهای ی این که همه یادم هست. در هر صورت 68تصویر آشوبی بود حادتر از مه 

پرست سر]مندس فرانس  [پیراز ]... نفرت [ی مردمیجبههرهبر ] بلوم [لئون]ضدیهودی بودند، و 
 ،مهم نبودکند  تحمل بایددر قیاس با نفرتی که بلوم  گرچه، سهمگین بود [بلوم تحتسوسیالیست 

 بود... واکنش به مرخصی پولی ترسناک بود. اولین نفربلوم واقعاً  چون
 یهودی... : نخستین چپگرایپرنه
ها از شیطان هم بدتر بود. دانم چطور بگویم... بلوم برای آنها... نمیآآآآه... بلوم... بلوم برای آندلوز: 

گرایی آن دوران فرانسه قدرت را توانست بدون فهم میزان ضدیهودیشد فهمید که چطر پیتاین نمی
اقدامات اجتماعی حکومت و نفرت از گرایی بورژوازی فرانسوی در آن دوران، د. ضدیهودیکن مصادره
بود، بله،... اوه! این تعلق  1صلیب آتشقدری متعلق به جریان  مپدر پسآور بود. اندازه هولبلوم، بی

ای ... خانوادهبود ارتدوکسی بورژوای ام یک خانوادهخاطر در آن دوران بسیار رایج بود. پس خانواده
، ولی این خانواده کاملاً یک بورژوازی بودکرده هم نکرده... بورژوازی فرهیخته و تحصیلتحصیل
جذاب، و  خیلیخوب،  خیلیبامحبت،  خیلیبود، داشتنی آدمی دوستده بود. ولی پدرم نکرتحصیل

را تجربه کرده  1941او جنگ  علیه... شدهاعمال همین خشونت اش برای من یکی کهشگفتی واقعی
ی از آن شناختتوان نمیش در جزئیات دقیق ولی فهمید کلاً خوبتوان آن را که می یجهان یعنیبود، 
به گرایی، آن رژیم بحران، بحرانی که توأمان این ضدیهودیو ، 1918جنگ  سربازهایکهنه. این داشت
 ... پس این هم از این... بو نبردش را کس ماهیتهیچ 

 شغل پدرتان؟: و پرنه
. بیاورمهایش را به یاد توانم دو مورد از فعالیتدلوز: یک مهندس بود، ولی مهندسی بسیار خاص. می

بود؟ یا صرفاً آن را تجاری کرد؟(  مخترعشکرد )آیا او  اختراعها بندی سقفاو محصولی را برای آب
، کارگری ایتالیایی، و فیصله پیدا کردبا تنها یک کارگر  همبحران کار او  ظهوربا ها... ولی بند سقفآب
او  پسوکارش خوابید، کسب بعد هم کهخارجی، و در نتیجه اوضاع چندان بر وفق مراد نبود.  البته

پذیر... هایی از نوع... از نوع هدایتبالن، بالن تولیدتر وارد کرد، صنعت خودش را از نو به صنعتی جدی
که در حدی ، تا ای نداشتندهیچ فایدهها ای مشخص این بالندورهتعریف کنم. در  تانبگذارید برای

از ... توانستند هواپیماهای آلمانی را متوقف کنندهای کمی در ارتفاعات بالای پاریس میبالن 1939
ای کارخانهها آلمانوقتی  پس. بودند برتران نامهکبو شبیه بیشترها این بالنبنظر  خبرم ولیبیش علت

 کلترتیب  به اینو ها عمل کردند تر از فرانسویعقلانی کردر کردند که پدرم آنجا کار میرا تسخی
ادوات مفیدتری بودند،  یهای زمینبدل ساختند. قایقی زمینهای کارخانه را به فضایی برای تولید قایق

و من این شروع جنگ  ساختند.می هم [کشتی هوایی آلمانی]ها در عین حال بالن و زپلین انیولی آلم
را به چشم دیدم، من جنگ را دیدم و خاطرات فراوانی دارم، سن زیادی نداشتم، تازه چهارده سالم 
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ها یک سال دیگر، یک سال و چند ماه آلماندانستند که خوبی میدیدم که مردم چطور بهشده بود، 
ی این مسائل به همدیگر مربوط بودند، پس از آغاز جنگ، از مونیخ به پاریس رسیده بودند. پس همه

، توان گفت، فضایی بسیار پرتنشدانم چه میفضایی وجود داشت، نمیشان... بحران، جنگ، همه
ها واقعاً .. وقتی آلمانآوری را در آن فضا دوام آوردند.هولاز من لحظات واقعاً بزرگتر ای که کسانی زمانه

بود  جاییمن در دوویل بودم، چون ، کردندوتاز فرانسه تاخت به به کشور رسیدند، از بلژیک گذشتند و
به پاریس بودند  برگشته پدرومادرم .گذراندندمیدر آن همیشه را  خود تعطیلات تابستانی پدرومادرمکه 
... ولی شدمین مانول هیچ وقتما مادری داشتیم که  چون ،نبود باورکردنیخیال ما شده بودند، و بی

، به همین بودپانسیونی  سرپرست ای سپرده بودند کهزن سالخوردهبه ، ما را ایمدر پانسیوندیدیم که 
از  آنقدرها هم بود، و آلمان یک دبیرستان شده خاطر یک سال در دوویل به مدرسه رفتم، در هتلی که

1939-] 1«جنگ قلابی»ی طی دوره کنم...، دارم همه چیز را قاطی میصبر کنیدما دور نبودند... 
های داشتم از مرخصی قبلاًبود که من در این دبیرستان بودم. بنابراین دوویل همواره... وقتی  [1940

به سواحل دوویل  پولی بگیرانمرخصی که اولین یادم هست هر وقتیاز  ترروشن، کردمپولی صحبت می
تواند... شاهکاری باشد، چون وقتی مردمی ، میبخوردیک فیلمساز  دردتواند به . این خاطره میآمدند
مانید. خاطرم هست که کسی واج می و هاجافتد، شان به دریا میچشم بار اولینبینید که برای را می
بود. دختر  باشکوهم ن حتی پس از آن ماجراها هم برایدید، و ایبار دریا را می اولیندیدم که برای را می

 .ستدید. و این ماجرا واقعیمیدریا را بود که بار  اولینو  ی لیموزین که همراه ما بودجوانی از منطقه
توان ، همان دریاست. میآن را ندیده باشید هیچ وقتکه  باورکردنی نیستچیزی در کار باشد که اگر 

ی دریا است، ولی کلمات هیچ معنایی ندارند. وقت کرانبیبه خود گفت که دریا واقعاً عظمت دارد، واقعاً 
دانم، برای چهار یا پنج ساعت کنار ایستاد، درست نمیکوچولو همان جا می بینید... و آن دختررا می

دنیا آمده باشد، او از ایستادن کنار  ومبهوت شده بود انگار که یک احمق به، کاملاً ماتایستاددریا می
ساحل دوویل ساحلی خصوصی بود و برای زمانی دراز  شد.ی والا و باعظمتی خسته نمیچنان منظره

دریا را ندیده  هیچ وقت شکبیکه  هاییآدمپولی و  بگیرانمرخصیآمد. مایملک بورژواها به حساب می
! اگر نفرت طبقاتی معنایی داشته باشد، این نفرت داشتچه عظمتی  بودند حالا به اینجا رسیده بودند.

این از  پرساحلی »گفت عبارت مادرم که در هر حال بهترین زن بود و می ست همچونهاییعبارتدر 
به گمانم بورژواها هرگز ای بودند... ... جملات بسیار جانانههاتپس این عبار«. است ناممکن هاآدم دست

 ...بلاموضوع بودها در نسبت با این اتفاق 68کنند... مه نمیاین موضوع را فراموش 
 تر به آن ارجاع دادید.که پیششان بگویید، همانی ترس: قدری هم دربارهپرنه
صی پولی وجه جلوی آن روند را گرفت. اگر به کارگران مرخهیچشد بهشان؟ خوب! نمیترس دلوز:

ه همچنین بر سر مسئلها... شدند... و محلگاه این امتیازات بورژوایی بودند که ناپدید میآندادند، می
توان گفت... دانم چه میانگار... نمیویل بیایند، توانستند به سواحل دوقلمرو بود. اگر دوشیزگان می

ها، یبود، بدتر از تجاوز آلمانجور تجاوز دانم، یکانگار بازگشت ناگهانی به عصر دایناسورها بود... یا چه می
 .نبودتوصیف  قابلرسیدند... سواحل می های آلمانی که داشتند بهبدتر از تانک

 دیگر! ی: مردمانی از جهانپرنه
، جریان داشتها در کارخانه اتفاقاتی کهی جزئیات بگویم، دربارهاز بگذارید  در کنارشو  دلوز:

موروثی را کنم ترسی کنند، و حتی گمان میاش نمیها هرگز فراموشمنظورم کارفرماهاست... آن
اتفاق کاملاً دیگری بود، اما  68هیچ اهمیتی نداشت،  68خواهم بگویم که مه گسترش دادند... نمی
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ودم، بدون ها رسیدند من در دوویل بی آلمانتکنند. پس وقهم پاک نمی 68شان را از ها حافظهآن
یم من جوانی بودم که . باید بگوحماقت را گذاشتم کنارد که جا بوو بله، همان ، با بردارم.پدرومادرم

ای به هیچ کاری داشته باشم، و تصور که اصلاً هیچ علاقه، بدون اینی داشتمطالعات کاملاً متوسط
چ بودم. و ناگهان اتفاقی افتاد، در کلاس هیچِ هیکلکسیون تمبرم بود. ترین فعالیتم بزرگکنم که می

 همیشهها اند، آنکه بیدار شده هاییبرای آدم، افتدمیزیادی  اشخاصکنم برای اتفاقی که گمان می
پسر جوانی بود که به شوند. و برای من، در آن هتلی که دبیرستان شد، توسط کسی خاص بیدار می

اش نقش بیدارکنندهبرای من که بود زد، و این هتلی خوب حرف می خیلی چون بودالعاده نظرم خارق
 معروف شدهای او تا اندازه بعداً... کسی داشته باشماتفاقی با  یم که برخوردرا داشت شانساین  داشت،
بعدتر بود در جنبش چپ فعال بود، ولی خیلی  خیلی چونداشت، و دوم  معروفیچون پدر  اولبود، 
جوان  آن موقعشناس. جامعه هالواش، پسر هالواش پیرش هالواش بود، . اسمپیش آمدها این اتفاق که

قدش  آیدیادم میکه من  جاییکم تا ، با قدی بلند، یا دستبود، سروشکل عجیبی داشت، خیلی نحیف
طور طبیعی، ولی یک چشم داشت، یعنی یک چشم باز و یک چشم بسته، البته نه به فقطبلند بود، و 

، با موهای فرفری همچون موهای بز... داد، قدری شبیه یک سایکلوپسن میطور نشااو خودش را این
 خیلی اشسلامتی، شدهم سبز یا بنفش میشد، او هوا سرد می تانه، بیشتر شبیه موهای گوسفند. 

 برای همینو معاف شده بود. مدرک کارشناسی داشت،  سربازی، و به همین خاطر از بود ایشکننده
وشهود کشف در حکمطی جنگ آنجا فرستاده شده بود تا جای یک استاد را پر کند. و برای من، این 

س هشتم دانم، کلاای بودم، نمیکه در چه پایه یاد بیاورمتوانم به بود، و حتی نمی اشتیاق پر ازبود. او 
 وجودم را کلرا بخواهید  راستشاتفاقی که یا نهم، و او با ما ارتباط گرفت، یا با من ارتباط گرفت، 

مان بودلر خواند، گرفتم... او با ما از بودلر گفت، برایتحت تأثیر قرار داد. داشتم همه جور چیزی یاد می
تأثیر دید که می خوباو  چونبا هم صمیمی شدیم،  خیلیضرورتاً  همما خواند. و العاده متن میفوق

، رویپیاده بردرا  منکه  یادم هست. و در زمستان، روی سواحل دوویل، زیادی بر من گذاشته است
شاگردش بودم، برای خودم استادی پیدا  مثلچیزی  جدیجدیرفتم. متوجه شدم که ش میدنبال

 عالی! وزید ــ عالی!ی که نزدیک دریا بودیم و باد میی شنی نشستیم، در حالروی تپه پسکرده بودم. 
ها خواند ــ زمستانخواند. با صدای بلند متن را می مرا برای زمینی هایمائدهکه او  هستو یادم ـ 

زد. من کنارش نشسته بودم، و قدری میرا فریاد  زمینی هایمائدهآمد ــ او هیچ کسی به ساحل نمی
خوانی پس او متن« !عجیبقدر چ»گفتند می بطور مشخص چونکه مبادا کسی سر برسد، ایننگران 

ژید را کشف و س، بودلر، تول فرانا. به من کمک کرد تا آنداشتند تنوع زیادی هم هاو این متن کردمی
متحول  هم اینطوری ش، و منمحبوب بزرگ، نویسندگان اش بودنداصلینویسندگان  که کسانی کنم،

 شوضع عجیب و ی این پسر و سردرباره خیلی سریع هاآدمکه آنقدر ، شده بودم عوض سرتاپاشده بودم، 
ی آن پسری که همه جا با طور درباره، و همیناینطوری اش و چیزهای، چشم قلمبهافتادندبه حرافی 

و  است تا با او حرف بزنم،پانسیون نگران شد، از من خو دارخانه روند.او هست و دوتایی به ساحل می
ی نوع خاصی از روابط هشدار مسئول من است، او به من درباره پدروومادرم نبوددر او به من گفت که 

برانگیز وچرا، و احترامچونای ناب، بیاگر رابطه فهمیدم، هیچ چیز...های او نمیداد... هیچ چیزی از حرف
 پیرکنند می فکرفهمیدم که مردم  بعداًبود. و فقط  چیزی چنین همی ما ، رابطهداشته باشدوجود 

هتل و پانسیون چنین حرفی  صاحبانمن ناراحتم، »خطرناک است. پس به او گفتم باز هاوالش یک بچه
آن خانم به من »کردم و او به طریقی دوستانه ــ طریقی رسمی او را خطاب میبهــ من « به من زدند

نگران »مان متعارف و مناسب نیست. و او به من گفت که رابطه، این«را ببینیمگفت که ما نباید همدیگر 
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در مقابل من مقاومت کند. من تواند داری، هیچ خانم سالمندی نمیها نباش. هیچ خانم خانهاین حرف
، به قدر محق بودممن هنوز و «. دشش، و او هم دلگرم خواهد بینمروم میمیدهم، ش توضیح مییبرا

هایش آرام داشتم، هرگز با حرف هاییشکزرنگ کرده بود که من را کافی زرنگ بودم، او به قدری 
توانستم پیشبینی کنم که هیچ اطمینانی نیست که خانم سالمند خانه موافقت کند... نگرفتم، چون می

ای نوشته نامه پدرومادرمبرای  فوراًو در واقع، این ماجرا فاجعه بود: او رفت تا آن زن مسن را ببیند که 
است... پس او  مشکوکگردانند، که آن پسر فردی ربا خودشان ب من راها باید خیلی فوری بود که آن

ها ی اینها سر رسیدند ــ همهکاملاً شیپورش را به صدا درآورد. ولی ما در چنان شرایطی بودم، آلمان
در کار نبود ــ پس  پیری یگر هیچ پرسشی درباره، دها سر رسیدندبود ــ آلمان« جنگ قلابی»طی 

برویم که خودشان را به روشفورت  پدرومادرمانهایمان را سوار شدیم تا به ملاقات من و برادرم دوچرخه
ها را فراری دهد... پس ما با رسانده بودند ــ کارخانه به روشفورت منتقل شده بود تا آلمانی

، همان سخنرانی ]فیلیپ[ پتنسخنرانی که  هستیم، و هنوز یاد هایمان تا آنجا رفته بوددوچرخه
 هایمان بودیم!، و ما همچنان سوار بر دوچرخهای روستایی شنیدمانگیز را در مهمانخانهمشهور وحشت

رتونی، هاوالش پدر و مادر، هاوالش و در همین گیرودار، چه کسی را دیدیم؟ ماشینی بود، ماشینی کا
ی همهروشل چندان دور نشده بودند، تقدیر چنین بود... ها از لا... و آنمیربه نام جوان، و زیباشناسی 

به جا ، او را خیلی خوب به جا آوردمها بعد، هاوالش را دیدم، او را تا بگویم که... که سال گفتمها را این
این ماجرا حداقلش که ، اما راست استل نبودم، و این قائ برایشاحترام سابق را  دیگر همانولی ، آوردم

دانستم که ردم، میکای که او را ستایش میسالم بود، در دوره 14که وقتی ، اینیاد دادچیزی به من 
 .محق بودمکاملاً 
و تعطیلات « جنگ قلابی»، کارنوید، به دبیرستان هایی به پاریس برگشت: پس بعد با دشواریپرنه

پونتی ـمرلو آن موقعکنم که های فلسفه بودید. فکر میتمام شده بود، و در دبیرستان کارنو در کلاس
پونتی ـای بودید که کلاس مرلوشما در کلاس فلسفه عجیب کهیک استاد بود، ولی  کارنودر دبیرستان 

که این نام را  یادتان هستنظر . بهلنام آقای وی ی دیگری بودید بهفهاستاد فلس شما در کلاسنبود، 
 آورده بودید...

. ولی من کاملاً تصادفی در این دبیرستان پر از مهرومحبت است ام از اودلوز: بله، آقای ویل، خاطره
چرا.  یادم نیست، ولی این کار را نکردم، پونتیـسر کلاس مرلو برومتوانستم می پسثبت نام کردم... 

ا این حال از همان ، بسردربیاورمادبیات  از کمیش، هاوالش به من کمک کرده بود تا ویل... راست
دوره را به هایی از اتفاقات آن رهپا... تکهکار من همین استدانستم که در فلسفه میم های اولکلاس
عام روستاییان فرانسوی لدر کلاس فلسفه بودم وقتی از ]قتیادم هست که  کامل مثلاً... آورمیاد می

باخبر شدم... اورادور اتفاق افتاده بود. باید تصدیق کنم که در کلاسی بودم  1در اورادورها[ توسط آلمانی
سیاسی شده  کمیباشد  آن حساس ها و امثالی نازیهایی دربارهنسبت به پرسش کهاینکه به جای 

فرانسه[ بودم، و جو عجیبی بر این کلاس حاکم ]از قهرمانان مقاومت  2بود. من در کلاس گای موکه
و انگیزه  بودگیرا  خیلی ی اورادور برای کلاسی از پسران هفده ساله واقعاًاطلاعیههر حال،  بهبود... 
 ، هفده یا هجده سالگی...گیرندرا میدانم چند سالگی مدرک کارشناسی ؛ نمیدادمی

 ...سالگیههجدشود که میش : معمولپرنه

                                                            
1 Ouradour 

2 Guy Moquet 
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، سن زدحرف میویل... او استادی بود که با نرمی زیادی  پس. هستلی خوب یادم دلوز: بله، خی
در  لیخولیایش را یادم هست.پونتی... فقط ماـداشتم. مرلو دوستش خیلیزیادی داشت، او... و من هم 

شود، می ی اول کشیدهی پلکانی بزرگ که در سرتاسر طبقهکارتو دبیرستان بزرگی هست با یک نرده
آن محوطه  یهای بچهکه به همه را به چشم دیدیمپونتی ـو آنجا نگاه خیره و بسیار مالیخولیایی مرلو

یای کردند، یک مالیخولکردند، سروصدا میبودند، بازی می کفطبقه همکه در  کسانی، زدمی زل
در حالی که ویل، که « ؟من کنمخدایا اینجا چه غلطی می»گوید رسید دارد می، به نظر میآورشگفت
 خیلیا او صمیمی شدم، ب خیلی دوباره همکرد، و اینجا داشتم، داشت کارش را تمام می شدوست خیلی

کردیم عادت داشتیم مسیر مدرسه را همراه با هم برویم دور از هم زندگی نمی خیلینزدیک. از آنجا که 
کارم یا فلسفه  ه فهمیدمبود کشدیم... و آنجا خسته نمی کردن، از...از صحبت هیچ وقتو بگردیم، و 
 .است یا هیچ

 تان؟های اول: از همان دورهپرنه
، از اینکه «هیممفا»از وجود  خبرداشتندلوز: بله، بله، طوری بود که انگار... انگار دوست داری... 

مواجهه  أثیرت برای دیگران مثلاثری بر من گذاشت که  ،وجود دارندهم  غریبیعجیبچنین چیزهای 
 ...یاد بگیرمشان زده بودم که درباره. خدایا! هیجاناست با کاراکترهای یک رمان باشکوه

 ؟مثلاً: کنت مونت کریستو پرنه
، وترین، هر چیزی، یوجین تای از رمانی که خاطرم نیسدلوز: آه، شارلوس... یا کاراکتر ادبی برجسته

را « خواند؟می مثلرا یک  یچیز افلاطون چه» مثلزهایی دانم... حتی وقتی چیه. وقتی... نمیگراند
 .اندها برای مندانستم که اینمیاندازه... بی اندازه جاندار،، بیزنده رسید خیلییاد گرفتم به نظرم 

 بهترین بودید؟ و انجام دادیدخیلی خوب کارتان را  فوراً: و پرنه
هاوالش به بعد، کارم را  یقضیهدر مدرسه نداشتم. از  دیگر هیچ مشکلی ایناز  بعد، بله، اووهز: دلو

 دادم، در ادبیات، حتی در لاتین، خوب بودم. بله، کارم خوب بود. دانشجوی خوبی بودم،خوب انجام می
 و در فلسفه به دانشجوی بسیار خوبی بدل شدم.

یاسی نگرفته بوی س وکمی رنگ  ها در آن دوره: دوست دارم قدری عقب برویم... آیا کلاسپرنه
 افتاد.خصوصی در کلاس می؟ گفتید به خاطر حضور گای موکه اتفاقات بهبودند

قطعاً  . ما سیاسی نشده بودیم.محال بوداین موضوع که ب! طی جنگ ؟ خرنگ و بوی سیاسیدلوز: 
نبود.  هم در جنبش مقاومت مشارکت داشتند، اوضاع خوبکسانی بودند که در هفده یا هجده سالگی 

 پسابله باشند.  کهاینمگر  ،کردندنمی تی که در جنبش مقاومت بودند در این مورد صحبمردم
وقعی این مسائل به بودند که  هم کسانییا غیر آن صحبت کنیم.  سازیتوانیم بر مبنای سیاسینمی
 را داشت... شهم طرفداران ، رژیم ویشیگذاشتندنمی

 راستی افراطی پیش از جنگ جهانی دوم[؟]یک گروه سیاسی دست 1آکسیون فرانسه: پرنه
توانستید بگویید... ویشی هم بودند... می طرفداران. این؟ آه، نه، خیلی بدتر از آکسیون فرانسهدلوز: 

شامل عناصر فعال  چونی صلح قیاس کرد، دورهطی سازی توان با سیاسیآن وضعیت را نمینه، 
ه هیچ ربطی به مسئل. شدمی آن در رابطه با، یا جوانانی این جنبشجوان در  فعالان، جنبش مقاومت

 ست...هااز این حرف ترمرموزانه خیلیچون شدن فضا ندارد، سیاسی

                                                            
1 Action française 
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اش و درباره کردندمیهمدلی  جنبش مقاومتبا  که قبلاً جوانانی بودند تان مثلاً در کلاس پس: پرنه
 ؟زدندحرف می
کسی که گمان کنم یک سال بعد  کسی که مرد... ...ازگای موکه، کسی که که.  ب بله، گفتمدلوز: خ

 ها او را به قتل رساندند...نازی
 این موضوع صحبت کردید؟ از: و شما پرنه

ی اورادور بحث ارتباط فوری درباره، خبرهای فوری، امعین حرف قبلیاست.  معلومب، دلوز: خ
آن موقع سیم... ی رادیوی بیی مخفی، با مضمونی دربارهههمیشگی بود، گمان کنم یک جور اطلاعی

آموختن فوری و های پاریسی در جریان ماجرا بودند. برای من، ی دبیرستان. همههمه خبر داشتند
 ترین چیزها بود.ی اورادور یکی از هیجانیواسطه دربارهبی

دقیقاً ش کرد... بتوان تمام وقتهیچ  اگر کهالبته را تمام کنیم، « کودکی»: پس بیایید بخش پرنه
اش صحبت تان دارد. یعنی نه دربارهتان واقعاً اهمیت کمی برایرسد که کودکیطور به نظر میاین
رسد که کودکی را واجد اهمیت ی ارجاع برای شماست. به نظر نمیتان یک نقطهکنید، نه کودکیمی

 چندانی بدانید.
ست ی آن چیزهاییریباً بخشی از همهطور است، چراکه تقضرورتاً اینب! دلوز: بله... بله... بله... خ

. در واقع از دید من فعالیت نوشتن هیچ ربطی به موقعیت زدیمحرف میشان درباره قبلاًکه داشتیم 
گیرد. ش را به کار نمیوذوقآدم موقع نوشتن تمام شوق که اش ندارد. منظورم این نیستفردی نویسنده

هر چیزی ست. بسیار بیشتر از امر شخصی. ولی زندگی دارند با زندگی عمیقی شتار پیوندادبیات و نو
نسبتی با زندگی شخص، زندگی شخصی نویسنده  که کند طوریتبدیل میچیزی را به ادبیات  که
آدم واقعاً به  کند کهکاری می... گیردرا میدیدن  جلوی چوناست،  انگیزمورد و رقتبی، ماهیتاً دارد

. م نشدهراس باعثام هرگز نبود. کودکی اینطورام هرگز برود. کودکی عقبامورات خصوصی ناچیزش 
وجود  هاییشدنحیوانطور که درست هماناست:  اینی مهم برای من ، نکتهکنده که بگویموپوستکر

که  به باورم. هایی وجود دارندشدنکودکبه همین نحو شوند، دربرگرفته میها انسانتوسط که  دارند
نویسم که صرفاً نوشته باشیم. ولی به همین خاطر است که ما نمیشدن است، همواره به معنای چیزی

، حتی اگر این شودرد مینویسد که چیزی از زندگی از او خاطر می به اینکنم که آدمی گمان می
شود. چیزی مینویسد، فقط همین و بس، و ی میزندگ اطربه خ آدمکه...  وجود دارند چیز... چیزهایی

که بخواهیم  یو نوشتن هر کاریک نویسنده،  ولی نه خواهیم شدنهر چه مینوشتن همان شدن است، 
 درست آرشیواریم خوب است. د کارمانام احترام قائل آرشیو. تا آنجا که برای آرشیوکند جز ایجاد می
در کار  آرشیوجالب است... اگر دلیلی برای ایجاد  یدیگر نسبت با چیز تنها در آرشیو... کنیم، ولیمی

از آن چیز  کمیبه  آرشیواحتمالاً از طریق  آدمکه با چیزی دیگر است و این اشرابطهباشد به خاطر 
نیست ایده فبی فقطی کودکی به نظرم... درباره زدنحرفی . ولی برای مثال این ایدهرسدمیدیگر 

ام، هر هزاران بار خوانده راطور بگویم، این حرف . اگر بتوانم اینمغایرت داردحتی با هر ادبیاتی  لکهب
شناختم ولی به این کتابی که نمی اند.ن را گفتهآی نویسندگان بزرگ همواره همه ،کسی آن را گفته

بزرگ، کتابی که  های خودش را دارد(، به ماندلشتایم، شاعر روسیبرخورد کردم )هر کسی شکاف
 کردم...اش میطور که به شما گفتم دیروز داشتم مطالعههمان

 ؟بخوانید ازش توانید، مییشبسیار زیبا کوچک اسم: با پرنه
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وجود معادلی هم  جملاتگوید ــ گوید... او میاین جمله میاو در دلوز: اوسیپ... بله، اوسیپ... 
که است، این اینطوراست، نقش یک استاد هم  طورهمین. اندهنددهم تکانبرای تجملا سنخدارند، و این 

کرده بود ــ  برایمهمان کاری که هاوالش مثل متن،  کودکانی داشته باشد کهاینکند،  منتقلمتنی را 
هرگز نتوانستم »گوید او می« دانم دقیقاً چیستفهمم، نمیچیزی هست که اصلاً نمی»گوید: او می پس
 آرشیوهایکسانی که عاشق »نه؟ ــ  هم ــ حتی تولستوی« ولستوی را بفهممت مثل هاییآدم

رار تک»شود: کم جدی میاز اینجا کم«. خانگی خاطراتاز  ناشیحماسی  با اشعارد، هستن شانخانوادگی
. اشبازآفرینیگیری از گذشته است و نه و درصدد فاصلهخصمانه است، ه کام نه دوستانه کنم: حافظهمی
، برای او کفایت ای نداردفایدهحافظه »ــ همچون خودش ــ « ناچیزای با سابقه یی روشنفکربرا
ــ مانند من « اش کامل خواهد بودنامههایی که خوانده حرف بزند، و زندگیی کتابدربارهکه  کندمی

گفته  شانسخوشهای صورت وقایع برای نسلش وزن و بدر ششعر حماسی  که آنجادر »و هاوالش ــ 
ست، گودالی پرشده با میان من و این قرن مغاکی ،وجود دارد آورتعجب ایبرای من نشانه شد،می

بسته بود؛ ولی در هر ام از بدو تولد زبانحافظهدانم. خواست بگوید؟ نمیام چه میها. خانوادهزمزمه
م آوار بسیاری از معاصران من و برگرفتگی مادرزادی این زبانگفته باشد.  شایدصورت چیزی داشت که 

ی آماسیدهسپردن به سروصدای با گوش هم فقطه وراجی را به ما یاد دادند؛ و ما ک زدنحرفشود. نه می
دانم نمیمن که حالا « ایمکرده کسبزبانی را  است که دوران موج ستیغروی  کف بادوران و سفیدشدن 

ست، دادن بر زندگیت که نوشتن گواهیمعنایش این اسبله، خب دانم... معنایش چیست، واقعاً نمی
میرند. ست که میدادن برای حیواناتیگواهی قبلی صحبت ، به همان معنایدادن برای زندگیگواهی

 کردنتبدیلنما نحوی سنخپرداختن به ادبیات با فراخواندن کودکی بهزدن در زبان است. نوشتن لکنت
ای، ادبیات مغازه آور است، ادبیاتچندش کلشاش است، ز نویسندهادبیات به امورات خصوصی ناچی

ای سوق ندهید که در آن نقطه همین. اگر زبان را به محضها، کثافت ترین کتاببازاری، با پرفروش
ر به ... ــ اگب ب بگوییم بزدن لکنتکه برای زدن آسان نیست، کافی نیست ــ لکنت زندلکنت می

شدن خود حیوان جوریکاز طریق کشاندن زبان به یک سرحد احتمالاً آن نقطه نرسید... در ادبیات 
شدن همان کودکی ، ولی این کودکوجود دارد همشدن کودک جوریک، وجود داردزبان و نویسنده 

ین شود، بله، ولی نه دیگر کودکی خودش، یا کودکی هر کسی، انویسنده نیست. او کودک می
شان آن نویسندگانی که به کودکی پسشدن همان کودکی جهان است، کودکی یک جهان. کودک

ها چه ضرر دارد، آن ،باشد .ادامه بدهند به کارشان توانند بروند گورشان را گم کنند ومی علاقه دارند
نداشت آن اش ی به کودکیااگر کسی بود که علاقه مثلاًکنند. که ایجاد می هستند ق ادبیاتیهم لای

، کسی به خانوادگی نیست آرشیوهاینویسنده کندوکاو در  یپس وظیفهست... فرد پروست بود... عالی
، حال لایق هرچه اش نداردای به کودکیعلاقهای ندارد، هیچ کسی... هیچ کسی کودکی خودش علاقه

شدن از خلال نوشتن است، رسیدن به کودکی جهان، احیای کودکی ما کودک یوظیفه. خواهد باشدمی
 ادبیات است. یوظیفهجهان. این 

 ای؟: یک کودک نیچهپرنه
ی نویسندگان این را ماندلشتایم. همه همینطورفهمید...  این را دلوز: نیچه هم علاوه بر برخی دیگر

ش پیدا کنم. نوشتن یعنی شدن، توانم هیچ بیان بهتری براینمی ه بر سر شدن است،مسئلدانند.. می
ای داشتم طور نیست که چون ماجرای عاشقانهشدن. و ایننویسشدن، نه خودخاطرهولی نه نویسنده

مایه میان این دیگر فقطنگاه کنیم.  اینطورست که به مسائل فطرتیپستتوانم بروم رمانی بنویسم، می
 .فطرتیپست شوداین می نیست،
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تازگی کتابی او بهای برجسته استثنایی بر این قاعده است، عنوان نویسنده: خب! ناتالی ساروت بهپرنه
 ؟ربط داردضعف  بههم  کمینوشت. آیا این  کودکیبا عنوان 

ست. مهمی خیلیی ام که ناتالی ساروت نویسندهدلوز: به هیچ وجه، به هیچ وجه. با شما موافق
 ست بر...طور خاص گواهیبهکودکی او نیست، این کتاب دوران ی او اصلاً درباره کودکیکتاب 
 کردم...: داشتم نقش وکیل مدافع شیطان را بازی میپرنه
 خیلیولی این نقش  یکنکه داری نقش وکیل مدافع شیطان را بازی می خوب حواسم هستدلوز: 

آخر در کودکی ناتالی ساروت کند. چه چیز دستجهان را ابداع می ؟... او کودکمتوجهیخطرناک است، 
ها آوری را از آنشده که او اثرات شگفتایهای کلیشهش جذابیت دارد؟ شمار معینی از فرمولبرای

کلمات چه کسی  آخرینکلمات...  آخریندر  قبلاًتواند باشد که او همین موضوع میکشد. بیرون می
 در آن کتاب بود؟

 : چخوف؟پرنه
شنود عنوان یک دخترکوچولو صدایی میبهکشد... او دارد از... او دلوز: چخوف... او دارد بیرون می

است و جهان زبان  استخراجدر پی یعنی چه؟ و او « کی هستی، کی هستی...؟»این « ؟کی هستی»
 .اش علاقه دارد..دیگر نگو که انگار او به کودکی پسخواهد زبان روی خودش تکثیر شود. می

 هنوز... اماها واقعاً زیبا هستند، اینولی  باشد!: پرنه
 اش علاقمند باشد اما ناتالی ساروت نه!تواند به کودکیدلوز: کلود ساروت می

تربیتی  کهد، ولی هنوز گاهی... اول اینها واقعاً زیبا و خوب هستناین حرفاوه خدای من... : پرنه
ا همچون تان را سرکوب کردید، آن رسوق داد. در واقع شما کودکیاولیه بود که شما را به سوی ادبیات 

در چه سنتی آغاز کردید و آیا یک جور تربیت  کهاین تان، طرد کردید. دومن، همچون خصمیک دشم
این انفجارها حتی اگر  گرددمیرب با انفجارهای ناگهانیدیگر، کودکی در هر حال  طرفبود؟ و از 

جور انضباط روزانه یا یک یتربیت لازم است کهگردد. پس آیا میرهمچنان بآور باشند، کودکی ندشچ
 روزانه داشت؟

دانی، ... کودکی، کودکی، کودکی... میچونآید، خود پیش میاش خودبهکنم همهتصور می دلوز:
 موضوع جالب ...حرفم این است کهیز بدهد. اید کودکی بد را از کودکی خوب تمکه آدم ب استمثل این 

پدرم یا  مثل خطرات، خاطرات کودکی کناربگذاریم مادر را و  با پدر روابطب! در کودکی چیست؟ خ
پرمایه به نظر  خیلیو  واقعاً جالب خود آدمبرای م ندارند. مادرم واقعاً هیچ جذابیتی برایخاطرات 

وجود دارند...  هم دیگری از کودکی هایجنبهاش اصلاً جذاب نیست. ولی واقعاً نوشتن درباره رسدمی
میرد... این راهی برای در خیابان می دوروبرشهای ی در مقابل اتومبیل، اسبحرف زدماش قبلاً درباره

آن کودک که زمانی »این یک کودک است... باید گفت  ... در واقعستی هیجان کودکیکشف دوباره
یگر کودکان کودکی در میان د، ولی من صرفاً آن کودکی نیستم که بودم، من بلاموضوع استبودم 

به ت که سکودکیـتحت عنوان هر همیشهو . «یک کودک بودم یدیگر بودم، من همچون هر کس
بودم... اوکی!  بخصوصو نه تحت این عنوان که من این کودک  برخورد کردم یتوجهجالب ینکته
، نه برای من، که برای کسانی که این صحنه «مرد اهدیدم که در خیابان در حضور اتومبیلاسبی را »

شدن است، نویسنده یوظیفهاین همان  ، عالی...خوب، عالی خیلیرا دیدند. خوب، بله، بسیار خوب، 
ای از داستایفسکی العادهکه موجب شد که داستایفسکی آن را ببیند، صفحات خارق عاملیاحتمالاً 

رقاص  میرد، نیجینسکیکه در خیابان می ی اسبیدرباره ،جنایت و مکافاتکنم در هست، فکر می
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این صحنه را در تورین  وقتیکنم نیچه دیگر خیلی پیر بود دید... گمان میهم هم آن را دید، نیچه 
 ست...میرد... خوب! واقعاً عالیور میطدید... اسبی که آن

 را دیدید؟ ی مردمیجبهه: پس شما تظاهرات پرنه
ش و بله، پدرم را دیدم که بین صداقترا دیدم،  ی مردمیجبههدلوز: بله، من تظاهرات 

التماس  همیشهطور است... من یک کودک بودم... اش در مبارزه بود... بله، واقعاً همینگراییضدیهودی
 بیخورد، اسدانند... کودکی کتک میرا نمی حرف نکرهم، یعنی از این حیث که مردم اهمیت کرد

منظورم این نیست که...، منظورم این نیست که من...، من...، ... هاازین دست عبارتخورد، و تازیانه می
 دارد. ایاندازهبی غنای حرف نکره

 گردیم.کثرت برمیبه  شود کثرت.می: پرنه
 ، بله...، بله.شود کثرتمیدلوز: 

  



37 

 

 

 1وفاداری
 

 «.F»حرف  رسیدیم بهب!... خ :پرنه
 ...آره، «F» سراغدلوز: برویم 

شما برای سی  چون؛ وفاداری، تا از دوستی حرف بزنیم، را انتخاب کردم« وفاداری»ی : واژهپرنه
زوج... ، روزی نیست که همدیگر را صدا نزنید یا نبینید، مثل یک بودیددوست  2ر بامبرگرپیـسال با ژان

 هایاسمتوانم ،... می3فلیکس گتاری، جروم لیندون، پایبند به یدهر حال، شما به دوستی پایبند به
تان تان اهمیت زیادی برایــ دوستان 6شاوالیه پیر، 5یر مانگاناروپـ، ژان4برصندیگری را هم بیاورم: الی 

را ها آنبا وفاداری بسیار زیادی ، میشل فوکو، دو نفری که دوستان شما بودند و 7تلهشدارند ــ فرانسوا 
خواهم از شما بپرسیم که آیا این برداشت درست است، داشتید. بنابراین می گرامیتان به عنوان دوستان

 است؟ درستش اً با دوستی پیوند دارد، یا عکسآیا وفاداری نزد شما ضرورت
 هستیم وجود دارد...« F»شاید چون در حرف دارد... بله، ندلوز: وفاداری اصلاً وجود 

 ست...دلبخواهی کمی پسانتخاب شده بود،  قبلاً« A»: بله، و حرف پرنه
باید  مدوست کسی باشی کهاینبرای دوستی... شود میست، این وفاداری غیر ازدلوز: ... ولی این 

، های مشترک داشته باشیدایدهطور نیست که . این یک واقعیت است که... اینبگیریمنظر  درادراک را 
زنم... حرف میای پاافتادهپیش چیزهایاز دارم اینجا ؟ دیردا اشتراکچیزی در با کسی ولی یعنی چه که 
های مشترک حرف ساس ایدهبه توضیح داشته باشید. بر ا ینیاز بدون اینکهفهمید همدیگر را می

توانم یک کلمه از زبانی مشترک، یا پیشازبانی مشترک دارید. کسانی هستند که نمیبلکه  زنیدنمی
، هنوز «بده رونمک »ای بگویند، حتی اگر بگویند ا بفهمم، حتی اگر چیزهای بسیار سادههایشان رحرف

ی رهشاید درباکه کسان دیگری هم هستند از طرف دیگر، « ؟گندارن می یچ»باید از خودم بپرسم 
ها موافق نباشم و با این وجود همه چیز را ، و شاید با آنموضوعی بسیار انتزاعی با من حرف بزنند

هم ها ها دارم و آن! پس چیزی برای گفتن به آنخبفهمم... هایشان را میی حرف، همهفهمممی
هایی نیست که... در این مورد، اشتراک ایده اصلاً به معنای همچیزی برای گفتن به من دارند، و این 

 ار[]قطع نو شود به...، این نوع مبنای نامعین که منجر میوجود داردرازی  و رمز
 ؟ هنوز نوبت شماست...کی بودنوبت : رنهپ

، این واقعیت که چیزی در اینجا وجود دارد! واقعاً؟... پس درست است، رمز و راز بزرگی اوهدلوز: 
مان ای که بینایده جوره خوبی با هم پیش برویم، بدون هرتوانیم بکه میبرای گفتن به کسی داریم، این

که هر کدام از ما اینای دارم، آن را نسبت دهیم به... من فرضیهکه بتوانیم مشترک باشد، بدون این
تواند ز نمیبه چنگ آوریم، البته هیچ کسی هرگرا  ادراک افسونیا  صی از افسونخا نوعتمایل داریم تا 

طور نیست که نامم؟ اصلاً اینمی« افسون»چنگ آورد. و چه چیز را  جا بهها را یکی انواع افسونهمه

                                                            
1 F as in ‘Fidelity’ 

2 Jean-Pierre Bamberger 

3 Jérôme Lindon 

4 Elias Sanbar 

5 Jean-Paul Manganaro 

6 Pierre Chevalier 

7 François Châtelet 
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 ستایقیافهمنظورم در عوض، بلکه  دهیم، به هیچ وجه،بتقلیل  همجنسگراییدوستی را به بخواهم 
 یایما و اشارهبامعنا باشد، یا  فکرکه این از آن قبلکه کسی دارد، حتی  فکریگیرد، که کسی می

اش های حیاتیبه زندگی و ریشه را کاملشان که راه هاستافسونکسی، فروتنی کسی. این نوع 
یک شخص را  هایحرفشود. اگر می یدیگر دوست کسکسی  ست کهاینطوریدهند، و گسترش می

ها را توانند گفته شوند که شخصی که آنبه شرطی می فقطکه  هایی هستندحرفدر نظر بگیرد... 
وقت کافی هم  و به... باید نگاهی بیاندازیم مثلاًکه...  حرفی، باشدیا منزجرکننده ادب گوید بیمی

، وجود دارند هاییحرفپیدا کند. برای هر کدام از ما،  زیادیهای تواند مثالولی هر کسی می ...نداریم
نباید تصور « ؟دیگه چیه؟ این چرندیات میشنومدارم  یخدای من! چ»گوید را بشنوید می حرفاگر آن 

که  هایی هستندحرفآن را پس گرفت.  بعدو تولید کرد  صادفیترا  حرفیتوان چنان کرد که می
وجود دارند که این  ناقابلی هایحرف، طور معکوس، در مورد افسونو بهتوانند پس گرفته شوند... نمی

 اون»گویید می فوراًکه  دهندظرافت طبعی را نشان می ه چنانهایی کحرف، کنندمیرا تسخیر  افسون
من است، و امیدوارم بتوانم از  جنساو از  به مفهوم بلکه معنای مالکیت اما نه به، «مال خودمه، طرف
قطعاً  پسشود.  ایجادتواند شود، دوستی میمی ایجادخاص او باشم. از اینجا به بعد دوستی  جنس
چیزی ، دهدیاد میوجور است یا چیزی به شما چیزی که با شما جفت درک، را داریمی ادراک همسئل
 کند.تان معلوم میرایرا ب موضوعی چیزی که، کندباز میما را ش که

 ها.: همواره در حال رمزگشایی از نشانهپرنه
، همین شودمی ، دوستیاش همین. خیلی خوب توصیفش کردید. همهدلوز: بله، همین است، همین

ها ی دوستیکنیم. همهکنیم یا نمیها را دریافت میکند، یا نشانهها را از خود ساطع میکسی که نشانه
کنم فکر میکند، که یک شخص از خود ساطع می علائمیشدن نسبت به بر همین مبنا هستند. حساس

 کهبدون ایناند های زیادی را با کسی گذرتوان ساعتمی طوریاین پس... که دهدتوضیح می همین
طوری حرف زد... همیند، زمعنا کاملاً بی هایدهید، حرفترجیح میحرف زد، یا اگر  هم ایحتی کلمه

 کمیک است. یک هنر، دوستی وضعیت کمیک یک
، مثل بووار و پکوشه )فلوبر( یا علاقه داریدها خواستید! شما واقعاً به کمدی زوجهمین را می :پرنه

 )بکت(...مرسیه و کامیه 
مرسیه  ای ازپریدهبازتولید رنگگویم که ما به خودم می هستم رپیـبا ژان دانی، وقتیب! میدلوز: خ
ای دارم، ام، سلامت شکنندهر... همیشه خستهپیـطور است... ژاناقعاً همینایم، بله، بله، وو کامیه

... یکی اندز جنس گفتگوهای مرسیه و کامیهیر یک خودبیمارانگار است، و گفتگوهای ما واقعاً اپیـژان
نید که بیمی«. نه شتا تهولی  کنمپمپاژ می»گوید دیگری می« ؟میکنیکار ه چ»گوید به دیگری می

 ؟میکنیچه کار »دوست داشته باشید...  اش راگویندهشود باعث می ست کهایچنین پاسخ افسونگرانه
... دارداند. با فلیکس قضیه فرق العادهفوق هاعبارتبینید که این می«. دریا پنبه شدم زیر ضربهچوبیه »

غرق  کلاًخودمان را دانم، شاید بووار و پکوشه باشیم، با فلیکس ما دیگر مرسیه و کامیه نیستیم، نمی
طور است... از این ، واقعاً همینمانگسترده هایتلاشدرون اندازیم میرا نیم، خودمان کهمکاری می

کتابی  تولیدبرای  مفصلو  پردامنهکنیم، تلاشی می تلاش بعدو « !هااکلامون یه نشون دارههی! »نوع: 
. کنیممی نظرما با کسی دیگر همچون لورل و هاردی تبادل  ...پردازدهای شناخت میی عرصهکه به همه

ست. دوستان منظورم ماهیت دوستی باشکوه تقلید کرد،ای هاین زوج از منظورم این نیست که باید
اند، حتی اگر اند، همان مرسیه و کامیه، این دوستان همان لورل و هاردیبزرگ همان بووار و پکوشه

ی دوستی همسئلدر  مشخص است کهکند. قطع کردند باز هم هیچ تفاوتی نمیدعوایی با هم داشتند و 
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طور که همه همانخواهم بگویم که دوستی پیوند تنگاتنگی با فلسفه دارد. ... میوجود داردرمز و رازی 
. منظورم این است که فیلسوف حکیم نیست، را داریم« دوست»ی کلمه «فلسفه»در اند، اشاره کرده

 نشاندوست حکمت  بصورتخودش را  واقعاًاندازد. فیلسوف این ادعا همه را به خنده می چوناول 
دوست »یعنی ، عجیب را ابداع کردندی بسیار همین ایدهبلکه  ک دوست. یونانیان نه حکمت، یدهدمی

« فلسفه چیست؟»ی همسئلتواند داشته باشد؟ و چه معنایی می« دوست حکمت»احتمالاً  «.حکمت
این دوست حکمت  ست کهبه این معنیچیست؟ « دوست حکمت»به همین قرار است: معنای  هم

روی که دوست حکمت به حکمت ، اینوجود داردتفسیر سرراستی  مشخصاًپس خودش حکیم نیست. 
، و چه نوع زندنقش می دوستی را درون فلسفه چه چیزیدهد. ، ولی این تفسیر جواب نمیآوردمی

؟ دوست چیزی کردندفکر میبا دوست دارد؟ یونانیان در این مورد چه  ایرابطهدوستی؟ آیا باید... آیا 
، «آورد به...روی می»کسی تفسیر کنیم که  گویم، اگر دوست را به عنوانچه؟ دوباره میبودن یعنی 

خودش حکیم باشد. و  کهبدون اینشود ست که مدعی حکمت میاین دوست همان کسی وقتآن
یک مدعی  فقطهرگز  چون کندادعا میکه  کس دیگری هستیعنی  ؟یعنی چه« مدعی حکمت شدن»

بیش از یک خواستگار  به این معناست کهستگاری برای یک دختر در کار باشد، وجود ندارد. اگر خوا
 این دختر چندین خواستگار دارد. یعنی وجود دارد،

 بندید...بندید، با حکمت عهد نمیمینتر از همه، عهدی : مهمپرنه
چند مدعی برای حکمت وجود  پس. امبندم، من مدعی حکمتدلوز: نه، من با حکمت عهدی نمی

شان ها در تمدنی من، این ابداع یونانیان است: آنها چه ابداع کرده بودند؟ به عقیدهدارد، و یونانیان، آن
های آزاد در تمامی ها این ایده است که رقابت انسانی مدعیان را ابداع کردند، یعنی... ابداع آنپدیده
های ی رقابت انسانایده وجود نداشت، یعنی همین ق چنین موضوعیدارد. در دیگر مناطها وجود عرصه

اند، این رقابت ها بسیار اهل دعوا و مرافعه... و به همین خاطر آنگویاییطور بود: این آزاد، اما در یونان
سر پ... و ، عالیشوند، عالیاز همدیگر عارض میهای آزاد، دوستانی که های آزاد است، انسانانسان
. این پدیده مداری... چندین خواستگار بسیار خبپنلوپ،  هایی دارد، خواستگارهاییا زن خواستگار جوان
های آزاد است. ی یونانی همان رقابت انسانیک معجزه نیست، پدیده که ست... برای منیونانی کلاً

. در قبال ردجود داوشود، رقابت در قبال چیزی دهد: فلسفه مدعی میهمین نکته دوست را توضیح می
شان ه فلسفه برایکند هستانی کس بگیرید،نظر  در... اگر تاریخ فلسفه را ارائه کردتوان تفسیری چه؟ می

« نامزدی» اسراربا وربطی خط شانبرایکه فلسفه کسانی هستند  دوستی پیوند دارد... با همین سر  
ای هیچ فلسفه«. خوردههمنامزدی به»نیست ــ کیرکگور و  ذهنهم دور از  خیلیدارد ــ که احتمالاً 

 .وجود نداردش، عشق نخستینبدون خورده، همبدون نامزدی به
 ...رگینه: پرنه
به همین دلیل  آخر، و کردن موردم، فلسفه احتمالاً همان دورهطور که پیشتر گفتیولی هماندلوز: 
فکر . یبچه عجبرای فلسفه مهم است.  احتمالاً زوج در فلسفه... پساست.  آخر عشقهمان احتمالاً 

، له نزنیمکه دوست چیست سروکاین ورددر می نامزد، دوست، درباره هاییسئوالکه تا وقتی با  کنممی
 حدی کهتا ب! ... خبینیممیطور ، اینبجال بسیارموضوع  یکتوانیم بفهمیم که فلسفه چیست. نمی

 ...هستجالب 
 ای داشت...، ایدهدوستی: و بلانشو، در کتاب پرنه
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که  یی معاصراند، دو نویسندهنمونه 1دلوز: آه، بله، بلانشو، آن ایده متعلق بود به... بلانشو و ماسکولو
اهمیتی برای دوستی قائل شدند، ولی در معنای بسیار  تفکردر نسبت با فلسفه یا حتی در نسبت با 

ها . به باور آنفکر کنیدکه باید دوستی داشته باشید تا فیلسوف باشید یا  گویندها به ما نمیخاص. آن
واقعاً  بر سر دوست همسئلی مهم همین است. ست. نکتها فکرای یا شرطی برای تمرین دوستی مقوله

ی رابطهمثلاً شود، محسوب میتفکر  ست که شرطایه این است که دوستی مقولهمسئل. نیست موجود
 پس. اهمیت کمی دارد که... آیدجا میاز همین ی دوستیهای بلانشو دربارهاعلامیهیا  آنتلمـماسکولو
 ی بدگمانی به دوست هستم...سخت شیفتهای این ایده را داشتم که تا اندازه
 ی یونانیان...: همان گرایش دادخواهانهپرنه

هست از شاعری  هست که... شعری ساعتی. یاعتمادبیدلوز: برای من، دوست یعنی... دوستی یعنی 
 اعتیس« برد ظنباید  همکه حتی به دوست در شامگاه ست ه ساعتی»دوست دارم...  خیلیآلمانی که 

ی ، به همهاعتمادمبیعون طا مثلیرم پیـهست که حتی باید به دوست هم بدگمان شویم. من به ژان
هر  چونرسد، ها نمیبی به آنکه آسی اعتمادمبیها به آن وجدی ، ولی با چناناعتمادمبیم دوستان
 این دست.. و بسیار عالی. عالی، ،است، عالی دارخنده کلاًاحتمالاً با من بکنند به نظرم  که کاری
کرد که  قبولتوان ی، یا با نامزد، یا با... ولی نموجود داردبین دوستان  اجتماع این دستو  وگفتگپ
گوییم ، وقتی می«دوستی»گوییم امورات خصوصی ناچیز باشند. وقتی می وقایعی این ماجرا همان همه
تواند روی بدهد. طی میاندیشه تحت چه شرای این است که بدانیمه مسئل، غیره، و «رفتهنامزد ازدست»

رای اندیشه، ببلکه  طور شخصی، نه برای خود او بهارزشی نداردقضاوت پروست دوستی هیچ  بر، بنا مثلاً
بار ی عشق حسادت)در کار او( اندیشه یگرد طرفای در دوستی وجود ندارد. از به باور او هیچ اندیشه

 در مقام شرط اندیشه وجود دارد.
رسد با فوکو... ر میتان بپرسم: به نظی دوستانخواهم آخرین سئوال کوتاه را دربارهمی :پرنه
تان با ی مطالعاتدوست بودید و همه لیبراسیونبا او در  چونست که مورد دیگری تلهشطور با همین
دوستی شما  زنیم،حرف می بقیهی درباره سوتهکه دوباره داریم مثل فیلم کلود  وقتیاز  ... ولیهم بود

 [لیندن]یا با جروم  [برصن]یا با فلیکس یا الی  رپیـج نبود، دوستی شما با ژانبا فوکو دوستی یک زو
. این دوستی کیفیتی هم بود فاصلهای با تا اندازه بازبود، ولی عمیق  خیلیتان با فوکو . ولی دوستینبود

ب! این دوستی چه رسید. ختر به نظر میبسیار رسمیکرد داشت که برای کسی که از بیرون نگاه می
 بود؟

کردیم، شاید...  دیدار همبسیار اسرارآمیزی برای من بود. احتمالاً ما خیلی دیر با  آدمدلوز: بله، فوکو 
ای برای او قائل بودم سعی اندازهاحترام بی چونفوکو برای من... فوکو افسوس بزرگی برای من بود، و 

ادری بود که های نانسان جزوک کردم باید اشاره کنم که نکردم تا... اگر دقیق بگویم که چطور او را در
و یک شخص نیست...  فقطکرد. فوکو اتاق را عوض می جو، شودمیعوض فضا و  شودمیبه اتاقی وارد 

وزش باد، انگار نوع خاصی از تندباد  مثلواقعاً انگار باد بود، یک شخص نیست.  فقطهیچ کدام از ما  تازه
 یجور افاضهیک، وجود داشتدر فوکو  نیفیضاشد... هیچ... او واقعاً جو ی بود، بود، و همه چیز عوض می

های گفتهفوکو با  شود گفت کهها میحرفبا این پس . تلألؤیی داردمثل کسی که  وجود داشتفوکویی 
زدیم ی چیزهایی حرف میما فقط درباره ، یعنی هیچ نیازی نبود با او حرف بزنی،مطابقت دارد امقبلی
امروز  چیزی که ای نگفتنگفتن یا تا اندازهیعنی تقریباً . داشتن یک دوست شدمان میباعث خندهکه 

اما برای من، فوکو  این فجایع بخندیم. تمامشود به می باعث نهایتاً چیزی که و ،شودمان میباعث خنده
                                                            
1 Dionys Mascolo 
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زنم، حرف می های کسیژست یا ی افسون کسی... آه، بله... وقتی دربارهکه ستی کسیخاطره
های سخت، ژستهای چوبهای فلز، ژستآور بودند... قدری شبیه ژستحیرتهای فوکو ژست
 بخاطر فقط هاییآدمچنین  ست... در نهایتب! کافی. خآور، بسیار زیباهای شگفت، ژستوغریبعجیب
که  هاای از آنبهجنآن  شودها میمآدواقعی  افسون... اصل ماجرا همین است. افسونگرند شانجنون

دانند ها که خودشان هم واقعاً نمیاز آن ایجنبهبه اختلال دچارند، آن ها قدری آن که دهدنشان می
متلاشی  هادست آدماند؛ برعکس، این متلاشی شده هاها تعلق دارد. منظورم این نیست که آنکه به آن

ورید کوچک جنون را در کسی به چنگ آر یا بذ جنون ی کوچکشوند. اما اگر نتوانید ریشهنمی
 شود جاییمیاً واقع جنبهاین ش داشته باشد. توانید دوستباشید، واقعاً نمی ش داشتهتوانید دوستنمی
جنون  ویژگی خردهاگر آن  امامان. ، همهایمدیوانهمان که همه جاییکنند، دیوانگی می کامل قدریکه 

ی ی جنون سرچشمهخوشحال هستم.... نقطه ترسم یا برعکسدر آن میکه  آن ویژگی، نگیریدکسی را 
 ست... بله...هاآدمراستین افسون 
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 1چپ
 

 برد؟می« G»چه موضوعی ما را به حرف  دلوز:
، چون تان استافسونی مایهدیگر ویژگی جنون نیست که ب! برگردیم سر کارمان! اینجا : خپرنه

 صحبت کنیم.ی موضوعی بسیار جدی خواهیم دربارهمی
 دلوز: اوه، بله، بله...

شود... ث خوشحالی زیاد من میباع باز هم اینتان باشد، که تفریح یمایهبه نظرم این موضوع  :پرنه
به بعد در  لیبراسیونآمدید، و از  کارا با تمایلات سیاسی محافظهای بورژوشما از خانوادهکه  دیدیم پس

سیاری از ب، لیبراسیونبرویم: در  جلو ترآرامدهید بب! اجازه د. خیچپگرا خوانده شد، 1945سال 
 حزب کمونیست فرانسهی که به دانشجویان فلسفه بودند، کسان دور و برتان هایآدمتان، انبوه دوستان

 نزدیکی با آن داشتند... خیلیی پیوستند یا رابطه[ افسیپی]
کنم، ... فکر می[ه به سمت حزب نرفتمک] اش کردند... فقط من بودمتجربهشان دلوز: بله، همه

 حزب را تجربه کردند.شان مطمئن نیستم، اما... همه
 دید.اف اجتناب کرسی: چطور شد که شما از پیپرنه

اف شدند، و چه چیز سیام جذب پیی دوستاندلوز: خوب این واقعاً چندان پیچیده نیست. همه
کنم به این خاطر بود که... من داشتم سخت کار مانع از من شد که جذب این حزب نشوم؟ فکر می

سادگی هرگز زنند، بهحرف می یکریزهمه  در این جلساتنداشتم،  جلساتای به کردم، علاقهمی
اف در آن دوره به معنای مشارکت سی. و حضور در پینداشتمشرکت در این جلسات را  یصلهحو
ی طور بود، دورهی ارجاع اینآن دوره به عنوان یک نقطهوقت در جلسات یگانی حزب بود. تمام
، تمام روزهایشان را العادهخارقی دوستانم، افرادی با استعدادهای ، و همه2«استکهلم خواهیفرجام»

کردند، امضا از یک کشیش، از هر کسی. با این استکهلم می دادخواستآوری امضا برای این صرف جمع
که این دادخواست چه بود!  حتی یادم نیستکشیدند، و به همه جا سرک می« خواهی استکهلمفرجام»

طرح کرد، مای را برای من همسئلا ها درگیر این ماجرا شدند، ولی این ماجریک نسل کامل از کمونیست
خدای  ،فهمیدم که، نگار کمونیست بودند، بسیار بااستعدادبسیاری از دوستانی که تاریخ ...فهمیدمچون 
تری این کار اهمیت بسیار بیش کردندهایشان میرساندن رسالهشان را صرف پایانها وقتاگر آن ،من

از  بسیار مهمتر، شود ترویج یکار چنینشود می باعث حداقل چونبرای حزب کمونیست داشت، 
د. فهمچه کسی این را می .ای برای صلحخواهی استکهلم و دادخواست ابلهانهگردآوری امضا برای فرجام

لی صحبت اف نداشتم، چون اصلاً آدم چندان وراجی نبودم، خیسیدر پی شرکتای به هیچ علاقه
ترس.  کلیقرار داد، در وضعیت بزدلی  یک دادخواست من را دری امضا داستان این کل پسکردم، نمی

ی روزنامه] اومانیتهرفتن و فروختن بیروناز کسی نخواسته بودم هیچ چیزی امضا کند. و حتی  هیچ وقت
ه هم نبود، هرگز مسئلآور بود، انجام چنین کاری حتی برایم دلایلی خفت به اشهمهب، ، خ[افسیپی

 پیوستن به حزب نداشتم.ای به هیچ علاقه
 ؟ها چطورو این داستان ... تعهداتکردیدمینزدیکی  حسها : ولی هنوز با آنپرنه

                                                            
1 G as in ‘Gauche’ 

2 Stockholm Appeal 
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داد،... بحث بر سر  مدانی، چیز دیگری نجاتام نبود؛ میدغدغه هیچ وقت! اصلاً دلوز: تعهدات حزبی؟ 
ها تا مدترد، هر کسی هایی که استالین ایجاد ک، وحشتکرده بودندتازگی کشف  چیزی کهاستالین، 

شود، چون ام میباعث خنده این آیند،هایی که بد از آب درمیانقلاب در مورد. و بحث در جریانش بود
ا هکه انقلاب فهمیدند« فیلسوفان نو»زنند؟ وقتی چه کسی را گول می هابا این حرف ها دارندواقعاً آن

از این جا پس . بود که این را فهمیدندبد از آب درآمدند، واقعاً باید اندکی خنگ بود، چون با استالین 
هی! این »ی انقلاب الجزایر گفتند همین اواخر درباره مثلاًش کردند، کشف همهراه باز بود،  به بعد

گمان کرده که انقلاب چه کسی هرگز « !دانشجوها رو بستن به آتشچون  دراومدار انقلاب بد از ک
ها خودشان را از انقلاب معاف گویند که انگلیسی؟ چه کسی؟ چه کسی؟ مردم میآیددرمیخوب از کار 

 کردنرازورزانه دستاین  با کردند، ولی این ادعا کاملاً غلط است. منظورم این است که... امروز ما
و چه کسی را به دست آورده . غیرهرا کشتند، و  شانها پادشاهآنها انقلابی داشتند، ایم... انگلیسیطرف

 ها منتظرآن بودند؟ کرومول. و رومانتیسیسم انگلیسی، این دیگر چیست؟ تأملی بلند بر شکست انقلاب.
ها چنین انقلابی را هم داشتند، ]آندره[ گلوکسمن نماندند تا بر شکست انقلاب استالینی تأمل کند. آن

ها ، ولی آنبودندبحث  محل هیچ وقتها را تجربه کرده بودند. و آمریکاییها چنین انقلابی واقعاً آن
ها. بهتر است در این مورد شوخی را لشویکودند، اگر نه بدتر که به همان بدی بشان را سوزانانقلاب

« استقلال»گویم ــ و من می استقلال جنگحتی پیش از گویند... ها میکنار بگذاریم! وقتی آمریکایی
ها به فراسوی ملل رفتند دقیقاً همچون ها خود را بدتر از... یا بهتر از... ملتی نوپا نشان دادند، آنــ آن

ها ! آناندتمام شده هاملت، رفتند هاملتها به فراسوی گفت: آنمارکس که بعدتر از پرولتاریا سخن می
ها به طور که مارکسیستنقلابی راستین دارند. درست همانها امردمی نو را موجب شدند، آن

 یجنبه: دو اتکا کردند جهانشمول ها بر مهاجرت، آمریکاییکننداتکا می جهانشمول شدنپرولتاری
جفرسون، تورو، ـآمریکای جفرسون، تورو، ملویلشود می، این کاملاً انقلابی یی طبقاتی. اتفاقمبارزه

کند می را اعلان« نو بشر»که کاملاً انقلابی  آمریکایشود یک میها، این ی آنمریکای همهملویل، آ
ی آن انقلاب شکست خورد، همه را اعلان کرد.« نو بشر»طور که انقلاب بولشویکی درست همان

ارند کم دکنند که کمدانند، و حالا مردم دارند تظاهر میخورند، همه این را میها شکست میانقلاب
 در این اتفاق، این تجدیدنظرطلبی باید کودن باشند. در نتیجه، همه که واقعاً«. فهمدمی»این نکته را 

شد کبیر نبود. درها که تصور میقفرانسه آن که انقلاب فهمیدشوند. ]فرانسوا[ فوره معاصر، گم می
نند. انقلاب فرانسه ناپلئون را داست! انقلاب فرانسه هم شکست خورد، همه این را میب! قطعاً! عالیوخ

ها نیست. آورند که به اعتقاد من نوآوری چندانی در آنبه عمل می «کشفیاتی»مردم دارند معرفی کرد! 
آمریکایی بدتر از این بود، این انقلاب منجر شد  گلستان به کرومول منجر شد، نتایج انقلابانقلاب ان
 چنینمردم در  پسنیست.  یبهتر یبه هیچ وجه نمونه از دید من دانم... به ریگان، کهبه... نمی
، باز بیافتند نامناسبیبه مسیر گذرانند... حتی اگر انقلابات شکست بخورند و ای روزگار میسردرگمی

لاً ی کامها دارند دو نکتهشود. آنشان نمیدارد یا مانعشدن باز نمیهم این اتفاق مردم را از انقلابی
 دوبارهشدن است... و برای انسان انقلابی اشنتیجههایی که تنها کنند: موقعیتلط میخمتفاوت را با هم 

، و اگر مردم انقلابی شوند... بله، : خلط بین شدن و تاریخکردیمصحبت  اولدر مورد این موضوع همان 
گویند، ها سخن میی انقلابی انقلاب، آیندهنگارها از آینده... تاریخنگارهاستتاریخ ناین اشتباهات از آ

گردند و رها بروند و بتوانند تا دوردستها همواره میی انقلاب نیست. آنه اصلاً بر سر آیندهمسئلولی 
خاطر است که عنصری بد از همان  به این شدسعی در اثبات این نکته داشته باشند که اگر آینده بد 

شوند؟ و خوشبختانه و چرا مردم انقلابی میی انضمامی این است که چگونه همسئلوجود داشت.  اول کار
اهالی آفریقای جنوبی  مشخص است که. را بگیرندمردم  شدنانقلابی جلویتوانند نمی هانگارتاریخ
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میبینی اوه، »اند. بعد اگر کسی به من بگوید شدنانقلابی مشغول هااند، فلسطینیشدندرگیر انقلابی
. خب! ها، و از این حرف«درمیآد، بد از کار انقلابشون جواب داد ه، اگموفق شدنوقتی  تهش چی میشه،

موقعیتی نو  در نتیجه، و نیست، مسائل یکسانی هم در کار نیستندیکسان  هااول از همه، این انقلاب
 های ظلم و ستم ورودها در موقعیتانسان نقش. اندازندمیها لجام بر شدنانقلابی و باز، شودایجاد می

گوید به ما می بعدهاتوان کرد. و وقتی کسی ، زیرا هیچ کار دیگری نمیستیهای انقلابشدنبه مؤثر 
 ، انگار داشتیم به دو زبانزنیمحرف نمی ییکسان ، باید گفت که ما در مورد موضوع«نمیدهاوه، جواب »

 نیستند. همسئل اصلاً یکمردم  های کنونیی انقلاب و شدنآینده ــ زدیمحرف میمتفاوت 
 نیست بلکهشدن همان انقلابی است خیلی مدکه این روزها « بشر حقوق» احترام بهو این  پرنه:

 است.ش حتی کاملاً مغایر
به زبان بیاورم.  یانگیزنفرت جملاتشود می باعثواقعاً « بشر حقوق»وز: گوش کن، این احترام به دل
قبل  کمیتعلق دارد که  یمغزبی ی روشنفکریدوره یبنیهکم ی زیادی به تفکرقضیه تا اندازهاین 

، کاملاً انتزاعی، کاملاً تهی چیست؟« حقوق بشر»ست. انتزاعی کلاً« بشر حقوق». این ازش حرف زدیم
ی میل سعی کردم درباره چیزی کهی میل گفتیم، درباره قبل کمیکه  ییهادقیقاً شبیه همان حرف

... مثلاً ما به دارم، از این گفته که من به فلان چیز میل نیست هعبارت از تأسیس یک ابژبگویم: میل 
ها ورزیم... ما خودمان را در موقعیتدر عوض، ما میل می . این ادعا پوچ است.نداریمآزادی و الخ میل 

. این ه کاملاً تازه استمسئلکنم، این ارمنستان را انتخاب می مثال مشکلات معاصر. کنیمپیدا می
تصحیح  من راتوانی دانیم، میدانیم، واقعاً نمیفهمم؟ هرگز نمیمی درستاگر آن را  چیستموقعیت 

 محصور شوروی وجود دارد، سرزمینسرزمینی محصور در . شودنمیکنی، ولی ماجرا چندان عوض 
 ارامنه توسط جرا. شاهد قتل عامما اولی ، پس موقعیت مزبور همین است، جنبهارامنه، جمهوری ارامنه

 تبار هستیم...گروهی ترک
 ها.پارنه: آذری

طور باشد... کنم همینواقعاً... فکر می چوندانم نمی چیزیکه تا همین امروز هم  دلوز:...تا آن حد
م حدس، شان عقب نشستندمحصور، ارامنه به جمهوری یایم. پس در سرزمینشاهد قتل عام ارامنه بازاما 

 داری کنیمی خیال. پیش آمدای لرزهزمین بعدی اشتباهاتم را اصلاح کنی، و توانی همهاین است، می
ها هایی شدند که انسانترین آزمونشاق ، این مردم فقیر متحملخوانیرا میمتنی از مارکی دو ساد 

« حقوق بشر»م از طبیعت را داشتند. وقتی مرد فقطرسیدند  یبر سرشان آورند، و وقتی به سرپناه
کودن، برای  هایبرای روشنفکر حرفیعلاوه بهو ت، روشنفکرانه اس ها فقطحرفن گویند ایمی

به  هیچ وقتها که این اعلامیه دادمهشدار  همیشه کهاول اینای ندارند. روشنفکرانی که هیچ ایده
ارامنه، ی جامعهتابعی از اند، همسئلمستقیماً  در این زمینه که اندتبدیل نشده از آن مردمی تابعی

ها... این ی آنهمسئل شان چیست؟همسئلنیست. « بشر حقوق»ها ی آنهمسئل ارامنه، و الخ. اجتماعات
 از طریق همیشهگفتم که میل . وقتی داشتم میاسمبلاژ گذارماسمش را می ه همان است کهمسئل

محصور  این سرزمین از میان تواندمی یچه چیز: وجود دارد اسمبلاژیب... ماند... خباقی می اسمبلاژ
 حقوق»ه قلمرو است و نه مسئلمحصور چیست؟  این سرزمین ؟کندرا ممکن ش یا نجات عبور کند

کنند که گورباچف دارد از این موقعیت چه از آب قلمرو است. فکر می ه سازماندهیمسئل، «بشر
هایی واگذار نشود که از همه ارامنه به ترک محصورو قصد دارد چه کند که این سرزمین اآورد؟ درمی

نیست، هیچ ربطی به « حقوق بشر»ه هرگز بر سر مسئلکه این  گویممیکنند؟ سو آنان را تهدید می
 شوند مواردشان میها متحملاشمئزازی که انسان تمام. ستای قضاییبر سر رویهبلکه  عدالت ندارد،
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به من بگویید که  شاید آورند.چندش هاپرونده. این مجردحقوقی  و نه عناصر هاپرونده، نمونهانددعوی
طور به ارامنهی همسئلاند. این ی قضاییهای رویهها موقعیت، ولی ایناندشبیه هم هاپروندهنمونهاین 
منه را نجات توان کرد تا اراچه میی قضایی باشد. ی رویهاندازه پیچیدهی بیهمسئلتواند نمایی میسنخ

اند نجات دهند؟ واری که در آن گیر افتادهها یاری رساند تا خود را از این موقعیت دیوانهداد و به آن
باید و طور که که آن را داریماین تعابیری  تمام در نتیجهلرزه، و ، یک زمینآیدپیش میای لهزلز بعد
اند. عمل در راستای آزادی، در راستای قضاییی در رویه هاپرونده تماماند. از کار درنیامده شاید

شود. عدالت وجود میعدالت روی آورده  ی قضایی وقتی به نظامفعالیت درون رویهشدن، یعنی انقلابی
شود میقانون  ... ابداعربط داردی قضایی به رویهاین موارد بلکه  وجود ندارد،« بشر حقوق»ندارد، 
ه مسئلاند. واقعاً کودن اندراضیبسیار « بشر حقوق»یادآوری و بازگویی از که  هاییآدم. پس آن همین

دیگر  مثالبرای هر  این نکته طوری که ستی قضاییرویه هایشکل که ابداعبل «حقوقِ بشر»نه کاربرد 
تنها  چوندوست دارم،  خیلیکه  بزنممثالی  توانممی ایدمایل. اگر دارد فرقممکن نیست. قضیه کاملاً 

چیزی  ی قضایی چیست، و البته مردمهکه روی متوجه شوندکند تا ست که به مردم کمک میراهی
 یادم هستزمانی را  فهمند.چندان خوب نمیرا وجه، ولی مردم این موضوع هیچب، به... خفهمندنمی

 ترتیب به ایناشتند در تاکسی سیگار بکشند... در تاکسی قدغن شد... مردم عادت د کشیدن که سیگار
که مردم را از هایی هاکسی سیگار بکشند. اولین رانندزمانی رسید که مردم دیگر اجازه نداشتند در ت

هایی بودند که اعتصاب ها سیگاریآن چونبلوایی ایجاد کردند  ها منع کردندکشیدن سیگار در تاکسی
ام... اگر فلسفه ون حیرت کردهی قضایی، از قاناز رویه همیشهبود... نگذار هم کرده بودند، و یک قانو

ی قضایی خوانده بودم. زندگی رویهبلکه  «حقوق بشر»خواندم، ولی نه قطعاً ق میحقونخوانده بودم، 
به ، و وجود دارد حق حیاتیا  زندگی حقوق فقطی در کار نیست، «بشر قحقو»همین است؛ هیچ  هم
 کسیبه ماجرای تاکسی:   برگردیمحالا. کندپیدا می شرح و بسطترتیب زندگی مورد به مورد  این

گاه شکایت ی تاکسی به داداز راننده پسخواهد از سیگار کشیدن در تاکسی منع شود، هست که نمی
منجر که به تصمیم نهایی دادگاه  دادمهایی گوش به استدلال یادم هست چون خوبکند. این ماجرا می

تواند بیافتد، حتی با همان روزه چنین اتفاقی نمیخورد؛ ام در آن ادعانامه شکست شد. راننده تاکسی
راننده شکست خورد، اما بر  اولش. ولی خوردنمیبار شکست ی تاکسی اینروال محاکمه هم راننده

 پسکند، شود در واقع دارد آن را اجاره میکه وقتی کسی تاکسی سوار می اساس؟ بر این کدام مبانی
 نشین این حق را دارد تا در محله، و کرایشبیه استنشین به جایگاه مستأجر یا کرایه تاکسی سرنشین

کند، انگار مؤجر به دارد اجاره می شده سیگار بکشد، او حق استفاده و سؤاستفاده را دارد. انگاراجاره
و قصد دارم جایی  امنشین، من کرایهآره، آره« »سیگار بکشی... اتخونه تو نمیتونینه، تو »گوید من می

 نشینکه مشتری کرایهشود می شبیهمتحرکی  تاکسی به آپارتمان« سیگار بکشم. میکنمکه زندگی 
که  وجود نداردای هیچ تاکسی واقعاً، دیگر هیچ تاکسی یا ده سال بعد آن فعالیت کلیت یافتآن است. 

، در شبیه نیستیک آپاراتمان  کردن؟ تاکسی دیگر به اجارهاساسیبتوان در آن سیگار کشید. بر چه 
 سیگارممنوعیت  عمومی، حق خدمات وضعیت. در شده است شبیهعمومی  عوض به شکلی از خدمات

بلکه  ه نه دیگر حق این یا آنمسئلی قضایی... رویه گوییمبه کل این می. کشیدن را داریم
معنای مشغولیت با  واقعاً بهشوند؛ و مبارزه برای آزادی می متحولهایی که هاست، موقعیتموقعیت

؛ به این حقوق «بشر حقوق»: متداول استارمنستان از دید من کاملاً  مثالپس ست. ی قضاییرویه
ندارند. خوب است! عام ارامنه را  ها حق قتل؟ معنایش این است که ترکچه معنایی دارددادید، ارجاع 
این  واقعاً کهبرد؟ ما را پیش میتا کجا ادعا واقعاً ارامنه را ندارند، و بعد چی؟ این  عام ها حق قتلترک
فی از حیث فلس شانتمام، «حقوق بشر» مورداین تصورات در  تمامسرانه یا ریاکارانه است، سبکادعا 
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ی ینش در قانون همان رویهنیست. آفر« بشر حقوق»ی اعلامیه قانون اند. آفرینشاند، تهیپوچ
 مبارزه بر سر آن وجود دارد.بنابراین ی قضایی و رویه فقطست، و قضایی

 گردیم...میربی مرتبط همسئلب! داریم به دو پرنه: خ
 قانون... ، آفرینش قانون، آفرینشچنین داستانی دارد همم چپ به گماندلوز: 

 حالا« بشر حقوق»برای  و این احترام« حقوق بشر»ی گردیم، این فلسفهمیرپرنه: به این پرسش ب
نباید مارکس را  نبودیدیک کمونیست  هیچ وقت چون و انکار مارکسیسم شباهت دارد. 68مه  به انکار

ارجاع شماست. و در مورد  ، او همچنان منبعتوانید از مارکس استفاده کنیدطرد کرده باشید، هنوز می
معنا بیبگویید که ایننه هد، دارجاع می آن، شما یکی از آخرین کسانی در این بین هستید که به 68مه 
. پس دوست دارم اندعوض شدهو امروز همه دیگر  بود هاهمکلاسیبین  خرکیهای شوخی صرف یا بود
 .بگویید 68مه  از کمی همتا 

. اممعدود کسانآن گویید که من از وقتی میروید خیلی تند میکنم دلوز: ساده است... اما فکر می
باشند....  کمیما و در میان دوستان ما تعداد  دور و برحتی اگر  هستنداشخاص زیادی در این زمینه 

 ...که شناسمطلبی را نمیهیچ فرصت
 تان هستند.پرنه: ولی این افراد دوست

تقریباً داده شده  جواب. نکردندرا انکار  68که به هیچ وجه مه  هستنددلوز: بله، ولی اشخاص زیادی 
به عنوان  68به مه  که داشتندتمایل  بیشتر اوقاتشدن است. مردم  یمداخله 68و واقعاً ساده است: 

ش امر واقع در وضعیت ناب تندباد 68نیست.  اینطور، ولی به هیچ وجه نگاه کنندامر خیالی  چیرگی
« واقع چیست؟ امر»گویند ها میفهمند، آنرسد، و مردم این را نمیاست که سر می اقعو امر است.
 شان چه بودند؟ این، و این مردم در واقعیتاین کننده بودشان، مبهوتواقعی، یا مردم در واقعیت مردم
 خوب هانگارتاریخست که ایبد در کار باشند، و این نکتههای شدن امکان دارد که حالاشدن.  شودمی
 68... مه باور دارمها من قویاً به تفاوت بین تاریخ و شدن شود آن را فهمید چونمیفهمند، اما نمی
را دست  انقلابتوانند پس از اتفاق می همیشهی انقلاب بود. مردم آینده بدونشدن انقلابی جوریک

، حتی گرفتندرا در کار بودند که مردم  محض های شدنبگیرند، ولی پدیده سخربیاندازند و به 
ما از . در کار بود شدن به خاطر زنانشدن به خاطر مردان، مردها، زنشدنها، حتی کودکشدنحیوان
شدن چیست؟  ،یعنی ؛کردیممطرح  خاصای بسیار در حوزهاین موارد را  هایمانسئوال ابتدایهمان 
 شدن است.ی مداخله 68ر صورت، مه در ه

 شدن را در آن دوره تجربه کرده بودید؟پرنه: آیا انقلابی
اسباب مضحکه است.  سئوالاین گوید که میبه من  تشدن؟ بله، هرچند لبخند ملیحبیدلوز: انقلا

 است.« شدنانقلابی»تر از پرواگرانه سئوالیعنی چه؟... این  بودنچپدر عوض به من بگو:  پس تو
 را به نحو متفاوتی طرح کنم... سئوالپرنه: من این را نگفتم، دوست دارم تا 

 دلوز: واقعاً؟
، و غیرهدهد و چپگراست که رای مییک ی شهری شما به عنوان بین وظیفه قضیه : اینپرنه
بودن یعنی آیید و از دید شما چپاش برمیاز پسد، چطور هستی شما چپگرا چونشما،  شدنانقلابی
 چه؟

حکومت ما باید ، این ادعا آور نیستچپی وجود ندارد، حیرت کنم هیچ حکومتدلوز: خب!... فکر می
ها وجود ندارد. بهترین در طرف چپ باشد اما نیست. منظورم این نیست که هیچ تفاوتی بین حکومت



47 

 

های چپ همدل باشد. ولی با برخی ادعاها و مطالبه ست کهتوان متصور شد حکومتیمتی که میحکو
اگر کسی از من ها ندارد. پس بودن هیچ ربطی به حکومتچپ چونیک حکومت چپگرا وجود ندارد 

ه بر سر ادراک است. ادراک مسئل: اول، شیوهگویم به دو شود؟ میبودن چطور تعریف میبپرسد چپ
که به بیرون از شخص ست آدرسی پستی مثلماجرا نبودن... بودن به چه معنا نیست؟ چپچپیعنی: 

از  این امر. ر و دورتر، شهر، کشور، دیگر کشورهای دوآن هستید: خیابانی که در کندپیدا میگسترش 
که در کشوری ثروتمند زندگی ه بر سر شخصی باشد مسئلتا آنجا که ، و شودشروع می ، از نفسخود
، کنیممیوجود خطرات را حس  اینجاتوان کرد تا این موقعیت دوام بیاورد؟ پرسیم که چه میمی کندمی
آمیز است، پس چه باید کرد که موقعیت جنونآورد، واقعاً که موقعیت به همین سیاق دوام نمیاین

اند، چه ها پیش رفتهها تا دوردستها! آناوه خدای من! چینی»شاید کسی بگوید  پس دوام بیاورد؟
هاست: این حرف تمامبودن مغایر . چپهااز این حرفو « دوام بیاورد؟ همتا اروپا  بکنیمتوانیم می
ها کنند، نه مثل ما... آنطور درک میها اینگویند که ژاپنیمی. و مردم ..کردنادراکبودن یعنی چپ
 منو رت، بیز خیابانفرانسه،  ــ اروپاها جهان، قاره ــ مثلاً آنکنند، را درک می پیرامونو  حاشیه اول
 کردن بر افق.افق، درک صرف کردندانند: درکی ادراک مییدهرا پد

 چپگرا نیستند... آنقدرها همها واقعاً ب! ولی ژاپنیپرنه: خ
ها دلوز: از روی سخاوت نیست... اعتراض شما... اعتراض شما کافی نیست. بر مبنای آن ادراک، آن

بینید. و افق را می ابتداآدرس پستی دارند. از چپگرا هستند، یعنی بر مبنای معنایی که از آدرس، 
ها نفر دارند از گرسنگی اقعیت که این میلیوناین و آورد، که ممکن نیست،دانید که افق دوام نمیمی
هیچ دلیلی دانیم، ولی ، هرگز نمیپیدا کندادامه سال  صدتواند دوام بیاورد، چه بسا تا میرند نمیمی

که بر سر همین  موضوع نه بر سر اخلاقیات عدالتی مطلق شوخی کنیم.ی این بیوجود ندارد درباره
، به یک به این ترتیب. و فهمیدمی همبودن را ها آغاز کنید، معنای چپلبهاگر از  پسادراک است. 

گوییم سادگی نمیبه،... و با این تفکر که باید با این مسائل سروکار داشت. طرفداری با و ،با دانستن معنا،
ه این مسئلراهی دیگر برای حفظ امتیازات اروپاست، نه،  شخود هم ، که اینکم شودتولد باید  که نرخ
 بودنشمول است که... چپجهاناسمبلاژهای  ها، یافتنبودن واقعاً به معنای یافتن آرایشچپ نیست.

ه واقعاً بر سر مسئل پس. مانمحلات تا مسائل به ما نزدیکترندسوم  که مسائل جهانیعنی دانستن این
. و دوم چنین معنایی داردبودن در ابتدا برای من چپ«. های خیرخواهجان»ادراک است و نه پرسش از 

که هاست، اینی شدنهمسئلبودن بودن بنا به ماهیت بودن یا در عوض شدن است، چپکه، چپاین
چپ نیست، و دلیلی هرگز اکثریت  در مقامچپ  و این یعنی. را کنار نگذاریمشدن اقلیتی هیچ وقت

)حتی وقتی کسی رأی گیرد فرض میپیش ست کهچیزی: اکثریت وجود داردساده برای این گفته 
نیست، اکثریت استانداردی را  هاهدهندسادگی کمیت بیشتری از رأیاکثریت به که... دهد(می

( 1: شود اینمیگیرد میفرض گیرد. در غرب این استاندارد که هر اکثریتی آن را پیشفرض میپیش
زنند، عالی. می هاحرف ازینا پاوند، جویس، ... ازرنشین( شهر4( دگرجنسگرا، 3( بزرگسال، 2مرد، 

ای از چیزها ای از افراد یا هر مجموعههر مجموعه سمتاکثریت ماهیتاً به  پسد همین است. استاندار
 مفروض مرد بزرگسال تاندارد را محقق کند، یعنی تصویرای مشخص این اسکه در وهله رودمی

داردی یت استانحدش هرگز هیچ کسی نیست، اکثردگرجنسگرای شهرنشین، طوری که اکثریت در سر
اشخاصی که خودشان را در استانداردی پوچ به رسمیت  حداکثرشود می سادگیپوچ است. به

خود را آماج حمله زنان  پسنفسه پوچ است: مرد، دگرجنسگرا، و الخ. شناسند، ولی این استاندارد فیمی
شوند وارد میهایی ثانوی به اقلیت چهکنند وقتی پایشان را به این اکثریت باز می چهقرار خواهند داد 
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 است. استانداردهمان به  منوطها جایگاه زنان کنند که در آنهایی عمل میبندیکه بر اساس دسته
یک  زنان اند. یعنیهای اقلیتیایی که شدنهشدن تمام ؟خوریمبه چه برمیاین استاندارد  ولی مجاور
اگر زنان واجد  اند؛ و بنابراینشدنزن جوریک واجدشده نیست، زنان ماهیتاً زن نیستند. زنان امر داده
زدیم. ها حرف میشدنداشتیم از حیوان قبلاًاند. شدنواجد نوعی زن هممردان پس اند، شدننوعی زن
همین شوند میها  کودک نیستند. اقلیتها ماهیتاًخاص خودشان را دارند. آن شدنکودک همکودکان 

 ها.شدن
 توانند مرد شوند، و این بد است!ب. مردان نمیخ پرنه:

ست، مرد، بزرگسال، دگرجنسگرا. مرد هیچ شدنی ندارد. مرد استانداردی اکثریتی مرددلوز: نه، 
. است شدناقلیتی یهافرایندمجموعه شود. چپهای اقلیتی وارد میفرایندبه  بعدتواند زن شود، و می
کس است؛ و نیست، اقلیت همه کس توانم بگویم که اکثریت هیچمیاللفظی کلمه در معنای تحت پس
های جاست که پدیدهکس است و همینکه اقلیت همهاین فهمیدنبه همین معناست:  همبودن چپ

در قبال دموکراسی و  ،هیچ پرواییبی ،ی متفکرانبه همین خاطر است که همهدهند. شدن روی می
 دانیم.. همه این را میشود تردید دارندآنچه انتخابات خوانده می
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 1تاریخ فلسفه
 

ی اول تفکرتان گفته شده که در آثار شما مرحله خیلیاست. « فلسفه تاریخ»برای « H» رفحپرنه: 
آثاری در  نبالشدبه ، و نویسیدمیدیوید هیوم ی بارهدر پژوهشی 1952فلسفه شده. در  تاریخ وقف

 با نویس در نظر بگیردمورد نیچه، کانت، برگسون، اسپینوزا. کسی که شما را نشناسد و یک تحشیه
ها رفحاز این  .تعجب بکند خیلی هزار فلاتو  ضدادیپ، و قطعاً با تفاوت و تکرارو  منطق معنا

همه  وقتی علاوهپنهان باشد. به جکیلدکتر جور آقای هاید در یک )در مورد شما( که رسدمیبه نظر 
رایش بخوانند  بایددند نیچه شدید، و وقتی همه حس کر دادند شما غرقمارکس را توضیح میداشتند 

امروز، در  «ناست؟یک بدن به چه توا» همراه با آن پرسش معروف ،خواندیدمیشما داشتید اسپینوزا 
 ؟کنیدمیو هنوز هم  کردید ایاستفادهفلسفه چه  در نتیجه، از تاریخگردید. میر، به لایبنیتس ب1988

کنم که . گمان میشودشامل میفلسفه را  تاریخ فلسفه خود این چونست ایموضوع پیچیدهدلوز: 
ولی قویاً بر این باورم  دانند.می هاای برای متخصصزاعی و تا اندازهبسیاری از مردم فلسفه را بسیار انت

تخصص  ایندارد، فلسفه تخصص نیست، یا صرفاً به همان شیوه هاخصصکه فلسفه هیچ ربطی به مت
ه را به نحو متفاوتی طرح مسئلکنم تا این ضرورتاً سعی می پساند. است که موسیقی یا نقاشی تخصص

فلسفه در  تاریخکنند که انگار فکر میست، کنند که فلسفه انتزاعیم فکر میوقتی مرد پسکنم. 
بلکه  نیست های انتزاعیی ایدهکردن دربارهتاریخ فلسفه حتی صحبت چون ،ستی دوم انتزاعیدرجه

دیگری هم هست... برای  ولی راه های انتزاعی.ی ایدهتزاعی دربارههای انتشکیل ایده عبارت است از
کنم که در ی فکر میهایبه نقاشی. به بحث گردممیراینجا ب. ددیگری بویشه چیز من، تاریخ فلسفه هم

: آیا قرار است خورمبرمی پرتره یا مناظر ترسیمهایی در مورد بحثجریان دارد و به گوگ های وننامه
دهند. هایشان اهمیتی زیادی به پرتره میها در گفتگوها و نامهگردم... آنرها بپرتره بکشم؟ باید به پرتره

 مثللسفه، . برای من، تاریخ فنیستندی هم یکسان یهمسئلتی حدو یکسان نیستند، پرتره یا منظره، این
ای فلسفی از یک ، ولی پرترهکنیمخلق میی فیلسوف را پرتره ماپرتره است.  هنر جوریکنقاشی، 

هنی یا روحانی، این پرتره ای ذ، یعنی پرتره«معنوی»ای پرتره گویممیفیلسوف، و به همین نحو 
به پرتره  ترسیمطور که تعلق دارد، درست همان طوری که این فعالیت کاملاً به خود فلسفه تسذهنی

 مان جلودر بحثدهم قدری ناگهان دارم از خلال این واقعیت که به نقاشان ارجاع می پسنقاشی. 
چیزی در کارشان  خاطر است که به اینم گردمیرب نگوگ یا گوگون مثل هاییشروم. اگر به نقامی
با رنگ، یا حین  مواجههها حین که آن و هراس هولجور احترام یا حتی ای بر من دارد، یکاندازهبی اثر

بخش است که لذت بطور خاص .نه صرفاً احتراماما ، دهندبا رنگ از خود بروز می مشغولیتبا  مواجهه
د. ها هستنپردازرنگ ترینبرجسته ازکنم( دو محدود میش مورد استناد من )و خودم را به اینادو نق

بر عهده استفاده از رنگ را  زیادی رآوها تنها با تردید هولولی اگر به تاریخ آثارشان رجوع کنم، آن
، های خاکی استفاده کردندشان از رنگحرفه زآغا رها در سرتاسها به هراس افتاده بودند. آنآن گرفتند،
 پرداختنهنوز جرأت  چونای نداشتند، دهنده نیست... چرا؟ نه چون هیچ علاقهتکان هم اصلاًو این 

هنوز خودشان را لایق جدی جدیآورتر از این باشد؟ انگار تواند حیرترنگ را داشتند. چه چیز می هب
های سال هنوز توانایی پرداختن به رنگ و نقاشی را ندارند.واقعاً که ، ایندانستندپرداختن به رنگ نمی

                                                            
1 H as in ‘History of Philosophy’ 
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توانند که احساس کردند میجرأت پرداختن به رنگ را داشته باشند. همین ات بردشان زمان برای طولانی
به آن  ای را کهوقتی نقطه. شناسندب... همین منجر به آثاری شد که همه می... خبه رنگ بپردازند

 درنگ کنید. آن کار قبولسهمگین، این آهستگی سهمگین برای  بینید باید بر این احترامدند میرسی
تواند او را به جنون بکشاند، به دیوانگی، پس رنگ کاملاً متفاوت چیزی همچون رنگ برای یک نقاش می

طور من به که طور نیستاصلاً این پسداشت. تا جرأت نزدیکی به آن را  بردمیها زمان است و سال
تواند ه به شرطی میمسئل، این متحیر کرد من رادهنده تکان واقعاًین موضوع ابلکه  امخاص فروتن

برم سراغ از امروز  میخامهی! »سادگی بگویند دهنده باشد که فیلسوفانی در کار باشند که بهتکان
 مالاین جملات « دارم. روی خودم ، من فلسفهآره، بیارماز کار در  خودم روی فلسفه میخام، فلسفه
 کهایناز  قبل پس. استرنگ  شبیهکنم؛ زیرا فلسفه ی خودم را ایجاد میکه فلسفهست، اینهاکودن

 کلیکه باید  گویممی، در نظر بگیردهای بسیار زیادی را دوراندیشیکسی به فلسفه وارد شود باید 
فلسفی همان  رنگکه  ـ و البتهـ شود مسلط« فلسفی رنگ»بر  کهایناز  قبلدوراندیشی داشته باشد 

چگونه مفاهیم را ابداع کنیم یا موفق به انجام  بفهمیم که تا بتوانیمکار لازم است  کلی مفهوم است.
ها برد که به پرتره، زمان زیادی میبر استزمان فروتنی فلسفه همین این کار شویم. به باور من، تاریخ

ولی  مینویسمب! من رمان خ»گوید سی به ما مینویگار رمانها بپردازیم. انبپردازیم، اما باید به پرتره
چ، . داستایفسکی، ننیام پایین احساساتماز  هیچ وقتنم تا خونمی ور اونا هیچ وقت راستش

اش نتیجهاند... که گفته ترسناک هایهجمل از اینکه  شنیدمجوان های نویساز رمان« .نمیشناسمش
دهد، باید پس با این فرض هر کاری که هر کسی انجام می«. نیازی به کارکردن ندارم»که  این است

برای  فقط فلسفه این نقش را دارد که بتوانید به چیزی بپردازید، تاریخبرای زمانی دراز کار کنید تا 
پرتره است تا  مترسی رفلسفه هن رود. تاریخمی جلوتوسط خودش  خیلی خوببلکه  آمادگی نیست

تر شود... باید دقیقاینجا همه چیز دارد قدری رازآلود میدر . برسیمدهد به چیزی که مجال می جایی
... یا چونچند سئوال کوتاه دیگر، دانم، مثلاً با استفاده از تر باشم، نمیکنی دقیق مباشیم، باید مجبور

 فلسفه افتد وقتی کسی سراغ تاریخچه اتفاقی میدهم. بتوانم به همین سیاق ادامه صورت، میایندرغیر
 رود؟ آیا چیز دیگری در ذهن داری که در این زمینه از من بپرسی؟می

توضیح دادید. اما  بینیم، این نکته راروشنی میی تاریخ فلسفه برای شما را بهپرنه: نه، خب، فایده
خواهید در مورد ه نمیدانید که... چون گفتید ک... چون شما نمیدر کلفلسفه برای مردم  ی تاریخفایده

 برای نافیلسوفان مقدر شده.فلسفه حرف بزنید و فلسفه  کردنتخصصی
که فلسفه تا آنجا دیگر حدی  د بفهمید که فلسفه چیست ــ یعنینیتوادلوز: ساده است. تنها می

تاریخ  تنها از خلالنیست، و  مجردانتزاعی نیست ــ فلسفه اصلاً  موسیقینقاشی یا  رتر از یک اثبیش
کنیم، یعنی )اگر جرأت کنم که  شدرک شرط که به اینفهمید، البته ین را ا ودمیش است که فلسفه
؟ یک شودمیفلسفه چه ای درست درک کنیم. شرط که آن را به شیوه به اینکنم(  شمطرح اینطور

ست یا حتی تأمل کند. فیلسوف کسی مراقبهست: فیلسوف کسی نیست که قطعی من که نکته برای
آفریند. فیلسوف مفاهیم را ای را میبسیار ویژه زست که چیسادگی او کسیبه، کندخلق میکه 
آماده وجود ندارند، در آسمان نیستند، ستارگانی نیستند که در صورت حاضرفاهیم بهآفریند. ممی

هزاران پرش  پساز کار در بیاورید. شویم. باید مفاهیم را بیافرینید، باید آن را ها خیره میآسمان به آن
پیدا شده است:  سئوال دیگر کلیی سروکله چون ایممان را گم کردهراهد، اینجا دیگر تقریباً وجود دار

چرا آفرینش مفاهیم مفید است؟ چرا آفرینش مفاهیم، و یک مفهوم دقیقاً چیست؟ ولی بیایید این 
م این است که... بیایید مثالی را ش کنیم. منظورکنار بگذاریم، بیایید فعلاً ول ایپرسش را برای لحظه
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 دانند که افلاطون مفهومی را آفریدمی خوب، مردم ی افلاطون بنویسمدر نظر بگیریم: اگر کتابی درباره
با حرف اول بزرگ ترجمه شده است. « مثل»که معمولاً به  ایده که پیش از وی وجود نداشت، مفهوم

ست راستی افلاطونیمفهومی به مثلنیست. ها فیلسوفی بقیهایده نزد  اصلاًخواند می مثلو آنچه او 
او »بگویند  اندمایلای مشابه وی استفاده کند مردم به شیوه که اگر کسی از این مفهوم حدیتا 

ظورم من این است که از حیث انضمامی این وضعیت چه معنایی دارد؟ ولی من«. ستفیلسوفی افلاطونی
فلسفه کرد.  رنباید کاصورت، اینفلسفه کردن یعنی چه... درغیر رکاهمواره باید از خود بپرسیم که 

اگر ایده یک سگ باشد، یک ایده چیست؟ یک سگ، فلسفه کردن چیست؟  رواقعاً باید پرسید که کا
پردازم. سعی فلسفه می رای اینجا پیشاپیش دارم به تاریختوانم ایده نزد افلاطون را تعریف کنم. بنابمی
توان رسد میکه نیازی به استاد ندارید، به نظرم میکنم این موضوع را به مردم توضیح دهم، اینمی

ست که چیزی دیگر )چیزی جز خواند چیزیمی مثلکنم که آنچه افلاطون فهمید... فکر می راحت
حرف ما انتزاعی به نظر اینجا  حالا... باشدتواند آنچه هست آنچه هست( نخواهد بود، یعنی تنها می

آن  فقطایده بگوییم ت که سم نباید انتزاعی باشیم. انتزاعیگفتداشتم می قبلاًطور که رسد، و همانمی
شود: نمی پیدادر افلاطون دهید مثالی را انتخاب کنم که بست که هست. ولی نه، نه، نه، اجازه چیزی

یک مادر، یک مامان، این یک مادر است، اما صرفاً یک مادر نیست... منظورم این است که او مثلاً یک 
تواند یک مادر می فقطیک مادر است. بیایید مادری را تصور کنیم که  ردخت همهمسر است، و خودش 

شناختی باکره که افلاطون  مریمآیا  مثلاًباشد... اهمیتی کمی دارد که چنین چیزی وجود دارد یا نه... 
فقط و تنها فقط یک مادر است؟ اهمیتی ندارد که این مادر وجود دارد یا نه، یعنی مادری  از او نداشت

مادری دیگر نباشد، همین مادر است  ردخت شی خودکسی که به نوبه یک مادر نباشد، چیزی جزکه 
ست که هست. این کمابیش آن چیزی فقط خوانده شود، یعنی چیزی که« مادر مثل»که در نتیجه باید 

چیزی عدالت است که  فقط چونعدالت عادل است،  فقطگوید افلاطون است وقتی می رهمان منظو
... قطعاً افلاطون اینجا متوقف مثلشود. یک کاملاً آسان می مثلمفهوم عادل نیست. و از دید من،  جز
آن  فقطهای خاصی را در نظر بگیریم که ی عزیمت اوست. بیایید موجودیتین نقطهشود، اما همنمی

خلق  واقعیخوانیم. پس افلاطون مفهومی می« هامثل»ها را چیزی هستند که هستند. این موجودیت
را تعریف  مثلاست که  محضیت... این شی محض مثل قبلاً وجود نداشت، یعنی ، این مفهومکرد
بینیم افلاطون را ادامه دهیم، می است؟ اگر خواندن مجردماند، و چرا می مجردهنوز  هماین  کند. امامی

را از روی مثل  رود، او این مفهومنمی جلواتفاقی  شود. افلاطونکه چگونه همه چیز انضمامی می
در که هر اتفاقی که ، ایناتفاقیکه هر : ایندید شدهداده. او خودش را در موقعیتی خلق نکردتصادف 

وجود شده باشد، رقبایی تواند در آن موقعیت دادهمی هر چیزی کهبیافتد، یا انضمامی  هر موقعیت
ام. برای مثال، افلاطون اش من، بهترین نمونهموردگویند: برای این که می هستند. یعنی کسانی دارند

 شبان بر اساس تعریفی اولیهکه سیاستمدار گوید دهد و میتعریفی از سیاستمدار به دست می
اگر »آیند تا بگویند آدم پیش می کلی کند. در نتیجهردم را سرپرستی میهاست، کسی که مانسان
طور تواند این را بگوید، همین؛ بازرگان می«هایمانسان شبانطور باشد، پس من سیاستمدارم، من این

من »بگویند  توانندکند؛ همه میکند و دکتری که مردم را درمان میچوپانی که مردم را تغذیه می
تر قدری انضمامی مسائلبا این شرایط،  پس. یی وجود دارندرقبا یعنی« ها هستم.انسان شبان واقعی

 شی که جاییتا  شی، یا مثل ، مثلاً مفهومکندخلق میفیلسوف مفهوم ام که یک مدعیشوند. می
ی چیست، یا این مفهوم درباره شود کهمتوجه نمی، یا فهمدنمیش را دلیل درجا خواننده است. محض

را  شو بر آن درنگ کند، دلیل بدهدش ادامه اگر او به خواندن چرا به آفرینش چنین مفهومی نیاز است.
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ی همسئلو دهند، نشان می امور دارند که خودشان را همچون مدعیانرقبایی وجود  جورهمهفهمد: می
ه مسئل. در عوض، مانندمیباقی  مجردصرفاً  اموری چنینچیست.  مثلافلاطون اصلاً این نیست که 

که مدعی  انتخاب شودمدعیان  از میانکسی شوند، چگونه می انتخابمدعیان  چطوراست که  این
ترین ، که نزدیککندمجاز می، است که این گزینش را محض در وضعیتی شی یا ،مثل. این باشدمعتبر 

 حرفم این است چونبرویم،  جلو کمیدهد تا . این نکته به ما اجازه میکندانتخاب میرا  مثلمدعی به 
مدعیان  ی گزینشه نحوهسئلم... در این مورد، دارده ارجاع مسئل، به یک مثلمثلاً  ی،که هر مفهوم

 شایده برسید... مسئل، اما اگر به این بینیده را هم نمیمسئل، حتی تان انتزاعی باشدفلسفه رکا اگراست. 
او ابراز  روشنی توسطه بهمسئلچرا این  هست،یک فیلسوف  رکادر  ایهمسئلدر شگفت شوید که وقتی 

ش این است زند. دلیلمیتان سیلی طریقی به صورتبه ،آنجاست، کنیمپیدا میه را مسئل ولیشود، نمی
را در معرض مفاهیمی  این است کهفیلسوف پیشاپیش  یوظیفهدفعه همه کار کرد. توان یککه نمی
در معرض  دیگری از هر چیز قبل درجاتواند مسائل را نمی پس، شان استآفرینش حالکه در  بگذارد

ای همسئلشده کشف کرد. اگر آفریده را تنها از خلال مفاهیم مسئلتوان این کم میدید بگذارد، یا دست
، پیدا کردیده را مسئلاگر  ماند.می باقی یک مفهوم است، همه چیز انتزاعی متناظرکه  پیدا نکردیدرا 

د این مدعیان، یا این رقبا هستیم. شود. به همین خاطر در افلاطون دائماً شاههمه چیز انضمامی می
این که چرا  (شوددچار میناگهانی به چرخشی ست که موضوع دارد )بدیهی توانم اضافه کنممی پس

ه مسئلبینید! می کند؟ه را ابداع میمسئلدهد و چرا افلاطون است که این یونانی روی می راتفاق در شه
ست مثلیه و مفهوم( مسئلشوند، و مفهوم )و فلسفه همین است،  انتخاباین است که چگونه مدعیان 

 هاتمام اینکمی دارد که  ؛ اهمیتمدعیان را فراهم آورد انتخابلازم برای  وسایل شدتصور میکه 
ه با مسئلاین  یونانی شکل گرفتند؟ ه و این مفهوم در محیطمسئل. ولی چرا این دهندمیروی  چطور
ی اگر افلاطون . حتستدموکراتیک و یونانی رشه مالو رواج دارد  یونان در چونشود ها آغاز مییونانی

دموکراتیک است.  رشه از جنسه مسئلشهر را قبول نکرده بود، باز هم این  ی دموکراتیکخصیصه
ام ادعاست... مدعیانی وجود دارند، نامزدی موضوعدموکراتیک است که مثلاً کلانتری  ردر شه چون

طور که در دوران یونانی وجود وریایی، آنتدر فرماسیونی امپراکنم. خاص را اعلان میبرای مأموریتی 
 رگذارد، دیگر اصلاً این رقابت وجود ندارد. شهها نام میور بر آنتکه امپراکارگزارانی وجود دارند ، داشت

 ، محیطپنلپی هایخواستگاربا اولیس وجود داشت،  قبلاً این رقابت مدعیان است،  آتنی همین رقابت
دهد: به همین رخ میدر آن دائماً ی رقبا ست که مواجههکاملی از مسائل یونانی وجود دارد. این تمدنی

دعوا و  اهلها ، آنهای المپیک را ابداع کردندیمناستیک را ابداع کردند، بازیهای ژها ورزشخاطر آن
روندهای ها نیست، به همین خاطر آن اهل ادعا و دعواهایشی یک یونانی ، هیچ کسی به اندازهاندمرافعه
فهمید؟ می اند.ها مدعی... آنرا ابداع کردند هاش، دادرسیمعادل ،یا ،یرسیدگی به دعو جریان، قانونی

بر این باور بود که  . اوهاگرای افلاطون با سفسطهمبارزهو در فلسفه نیز مدعیانی وجود دارند... 
یک مدعی را  چه چیز حق یا عدم حق چیزی هستند که هیچ حقی بر آن ندارند. مدعی هاگراسفسطه

ی یک رمان ها به اندازهی این حرف... و همهخیلیست که ایهمسئل همکند؟ این تعریف می
با هم عیان در مقابل دادگاه ها مدکه در آن وجود دارندهای بزرگی دانیم که رماناند. میکنندهسرگرم
 خلقو  ،مفهوم خلق، ولی در فلسفه دو چیز با هم وجود دارند: ی داردمتفاوت داستانشوند. این می روبرو

توانید فلسفه ، نمینفهمیدیده را مسئل. اگر گیردانجام میه مسئلتابعی از یک  ه درمقامیک مفهوم هموار
که یک مفهوم با  متوجه نیستندزنم... مردم معمولاً ماند. مثال دیگری میمی مجرد، فلسفه را بفهمید

ای اند، تا اندازهپنهان کمیمسائل معمولاً  چونبینند، ها مسائل را نمیدارد، آن مطابقتای همسئلچه 



53 

 

از این  ،و ی همین مسائلاعادهفلسفه  اند. پرداختن به تاریخهم پنهان ایاند ولی تا اندازهمعلوم شده
ای که بد باشد مفاهیم را چنان به هم فلسفه دیگر، تاریخ طرفاز  نوآوری این مفاهیم است. ، کشفره

عیار ایل دارد جهلی تمامو در نتیجه تمزند که انگار بدیهی باشند، انگار آفریده نشده باشند، پیوند می
گیرم... حالا را خیلی سریع به دست میآخر  لمثاها... مسائلی داشته باشد که در نسبت با آن در قبال

رسد به نام میفیلسوفی سر ها قبلمدتش کاملاً متفاوت است. تنوع رمثال دومی داریم که به خاط
نی ف اسمیاو  دهد: موناد.می اسمیو به آن  ،کندو ابداع می را خلقالعاده لایبنیتس که مفهومی خارق

دیوانگی در یک مفهوم وجود دارد... این  کمیموناد. او در واقع، همواره اسم کند. و پیچیده انتخاب می
 کمیکه هست ... چیزی در اینجا محضای مادر که تنها مادر خواهد بود، یا به عبارت دیگر، ایده

کس  را معلوم کرد، کسی را، شما یا من را، تا آنجا که آن موضوعیلایبنیتس   وار است. موناددیوانه
بیان  روشنرا  ای کوچک از جهانناحیه صرفاً ،جهان با بیان تمامیت ،جهان است، و میتتما ربیانگ
 گویدبه آن می لایبنیتس چیزی کهیا (، حرف زدیمی قلمرو درباره قبلاًآدمی را ) کند، یعنی قلمرومی
ای «محدوده»یا  کند ولی تنها یک ناحیهجهان را بیان می کلکه  ذهنیپس وحدتی . اش«محدوده»

موناد یک مفهوم است. و . استموناد  گوید این یکمی: لایبنیتس کندبیان می روشناز جهان را 
چرا »شود  سئوال شاید هماز لایبنیتس وجود نداشت. ولی  قبل، این مفهوم خلق کردلایبنیتس آن را 

چیزی  از و نه ف بزنیمحر، ولی چرا از موناد ستداشتنی؟ این مفهوم واقعاً دوستموناد را آفرید او مفهوم
 کمیه را پنهان کرده باشد... اگر مسئلطور نیست که لایبنیتس . و اینپیدا کنیمه را مسئلباید « دیگر؟
 همین است، افسونگر یادر خواندن فلسفه سحر .بینیدنمیه را مسئلهایتان را باز نکنید، چشم
وقتی است.  انگیزشگفتها. کردن به نقاشیکتابی خوب، یا نگاه یمطالعهی کننده به اندازهسرگرم

 یدیگر لیل. دخلق نکردش را محض لذت« موناد»کنید؟ در واقع او خوانید چه کشف میلایبنیتس می
که همه چیز در ه مسئلطور خاص این ه؟ بهمسئلکند؛ کدام ای طرح میهمسئل: لایبنیتس وجود دارد

بنیتس ی لایدرباره تاوجود دارد. به همین خاطر است که کتابی با عنوان  ردهتاخوجهان تنها به صورت 
. بیایید گامی شوندتا میدیگر هم درون دید کهی میای از چیزهایمجموعه بصورتنوشتم. او جهان را 
قبل همچون  کمیافتد؟ درست بیند؟ چه اتفاقی دارد میمی اینطورچرا او جهان را  به عقب برداریم:

ب! ؟ خشدندمیچیزها بیش از امروز تا : در آن دوره،... آیا این باشد جوابشدر مورد افلاطون، احتمالاً 
 ت که تا شده است، ولی همه چیز تای یک تاست،سی جهانیهی مهم ایدرا نداریم. نکته شوقتفعلاً 

 شوندبر آن تا میکه  هاییوخمپیچده با شده باشد. ماتوانید به چیزی برسید که کاملاً تاگشاییهرگز نمی
 رانفسی  لایبنیتس مفهومشوند. تا می نفس، بر ها، احساسهاذهن، ادراک اشیایشود، و می ساخته

 چون، دقیقاً در آن تا شودباید جهان  کلکه  مفهوم نفسیاست یا  جهان کل ربیانگکه سازد می
یک فیلسوف بد یا یک  دوست داریم سئوال کنیم کهشوند. تا می نفسها بر ها، و ایدهها، احساسادراک

کند. آماده استفاده میم حاضراز مفاهی آفریند وهومی نمیفیلسوف برجسته چیست؟ فیلسوف بد هیچ مف
« .م بودکه نظر همونی، ههمین»گوید ... او میکندنمیفلسفه  ردهد و کابه عقاید شاخ و برگ میپس او 

 ب!شود. عقاید... خشان پیدا میکلههمه جا سرو هنوز هم شناسیم، امروزمیرا  هاخیلیطوری اینب! خ
 پسکند. ای هم طرح نمیهمسئلکلمه هیچ  درستو در معنای  کندفیلسوف بد مفهومی ابداع نمی

مفاهیم را  وزی دورودراز است که در آن ساختن مسائل و آفرینشآمفلسفه همین نو پرداختن به تاریخ
 ستچه چیزیاین ... چیزی کنیم. و هیچی مضاعف نوآموزی میدر این عرصه واقعاً، یا گیریممی یاد
زنند، ولی هرگز باشد؟ برخی حرف میخرفت یا کودن  اندیشهکه شود می باعث یه چیز، چکشدمیکه 
د با عقایحال و در عین  آفرینندزنند. نه تنها هیچ مفهومی نمیچه مسائلی حرف می ازدارند  دانیمنمی

منظورم این  چه مفاهیمی هستند. ازدانیم مشغول صحبت نمی همما بلکه  شوندگر مشغول میموعظه
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ای همسئل هیچ« وجود دارد؟ خداآیا »دانیم، ولی اگر بگویم را می هاسئوال در بهترین حالت است که
ه چیست؟ چرا مسئلام. ه را معلوم نکردهمسئلوجود دارد؟ با این پرسش هنوز  خداطرح نشده است. آیا 

اند بپرسند: آه، آیا به مردم آماده پس؟ است سئوالآن  ای در پسهمسئلآن پرسش را پرسیدم؟ چه 
اعتقاد دارد یا  خداتواند هیچ اهمیتی ندهد که چه کسی به هر کسی میب! ؟ خنهاعتقاد دارم یا  خدا

پرسیدن  پرسد، یعنیرا می سئوالاین ی مهم این است که چرا او چه کسی اعتقادی به خدا ندارد. نکته
را دارد از  خدا، یا چه مفهومی از پزددارد چه مفهومی را میای متناظر است و همسئلبا چه  سئوالآن 

کنید. فلسفه نمی ر، کامانید، همینبلاهت میای، در همسئلدارید نه  آورد. اگر نه مفهومیکار در می
چنین فلسفه  پس پرداختن به تاریخ فلسفه را بیان کنیم. درون سرخوشیرا گفتیم تا میزان  هاتمام این

 ؛یریقرار می برجستهوقتی در مقابل یک نقاشی خودت هم همین است  کار... کردن. کشفداستانی دارد
 .دهیمیش یا به اثری موسیقایی گو

 قبولاز  قبلترس  ازشما به لرزش و تردیدشان  چون ،گردیمرگوگ باگر به گوگن و ونپرنه: دقیقاً، 
ی فلسفه این سمت رفتید کهفلسفه به  ریخوقتی از تا تان افتاداتفاقی برایاستناد کردید، چه  رنگ

 .را از کار دربیاوریدخودتان 
یاد م داشت تا چیزهایی تاریخ فلسفه این اقبال را برای شکی نیست که: این بود افتاد که اتفاقیدلوز: 
، یعنی... ولی رنگ شودمی در فلسفهکه بروم  چیزی سمتبه  توانممی بیشتر، یعنی حس کردم بگیرم

 فلسفه متوقف نشد، چرا هنوز امروز فلسفه داریم؟ داصلاً چرا چنین اتفاقی پیش آمد، یعنی چرا وجو
 لبه چنگامفاهیم  ی آفرینشامروز این انگاره پس. وجود داردمفاهیم  خلقبرای  شانسیهمواره  چون
از فلسفه  ی راکامل ، زبانخلق کنیدتوانید با کامپیوترها مفهوم گویند می؛ میها و تبلیغات درآمدهرسانه
اسمش ها آن چیزی که، ولی «مفهوم آفرید»بود، « خلاق»، باید به کار ببرند« ارتباط»ای براند تا دزیده
هیچ  .مضحک است واقعاً که، «کردنخلق» گویندها بهش میچیزی که آن، «مفاهیم»گذارند را می

هنوز  ماند.فلسفه باقی می کاروبارنیازی نیست به این موضوع پیله کنیم. آفرینش مفاهیم همچنان 
را  اسوی فلسفهرفتن به فر و تحت تأثیر کسانی نبودم که مرگ فلسفه وقتهیچجایگاهی وجود دارد... 

ای من ذره هاهیچ کدام این. دارند هاییگوییسلمبهقلمبهکه چنین  ها هستندفیلسوف. این اندجار زده
؟ ها یعنی چهتمام اینب! گویم: خبه خودم می چون نبودام دغدغه هیچ وقتیا  ندادتحت تأثیر قرار  را

 ، آفریدنشود همینمیتعریف فلسفه  چون، استدر کار  هممفاهیم نیاز باشد، فلسفه  خلقبه  تا وقتی
تابعی  بصورتها را ، و آنخلق کنیمها را آماده انتظار بکشیم، باید آنها را حاضرکه آنمفاهیم، نه این

شکی ... وجود داردهنوز جایگاهی بنابراین و شوند، می عوضب! مسائل . خکنیمخلق میمسائل  از
توان کانتی بود. ، می1989توان لایبنیتسی بود، حتی امروز، در توان افلاطونی بود، میمی نیست که

 شده توسططرح لبرخی مسائتوان برآورد کرد که میاین است که  منظور ؟این ادعا دقیقاً یعنی چه
ند، و شو مشخصی دستخوش تحولاتاگر  هنوز معتبرندش ــ ی مسائلدید، نه همهترافلاطون ــ و بی

 یکاملاً متفاوت . اگر مسائلی با ماهیتببریمافلاطونی بهره  ماگر هنوز از مفاهی هستیم افلاطونیدر نتیجه 
 لی مسائوجود ندارد که درباره نفر همیک حتی بزرگ  هایفیلسوف بیناز ، مباوررا طرح کنیم... به 

 تابعی از منو در مقا ممفاهی ولی فلسفیدن آفریدن چیزی برای گفتن نداشته باشد.مان خطیر امروزی
: شود اینمشخصاً می طولانی اندازهبی سئوالی این جنبه آخرین. آیندکنون پدید میست که امسائلی

را  نیروهای تاریخی و اجتماعیدر جواب توانم می همیشهچیست؟  شمسائل و ضامن لب! ولی تکامخ
وقت  که بسیار رازآلود ای. نکتههستتری هم ی ژرفنکته ولی، ، عالیشکی در این نیست، پیش بکشم

منجر  فقط، که نه فکر لدارم، تکامباور  فکر شدن جوریکگرفتنش را نداریم، ولی من به کافی برای پی
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هم آن مسائل که شود می باعثهمچنین بلکه  طرح نشوندمدوباره  تکراری که مسائلشود به اینمی
 طرح کرد، و متوالیی ه را به چندین شیوهمسئلیک شود میطرح نشوند. م تکراریای دیگر به شیوه

آفرینش  همیشگی ضرورتبه  ستدرخواستی اضطراری یا فراخوانی بزرگتندبادی  مثل هم این خود
 یدیگر تأثیرگذاریشناختی، یا هر جامعه تأثیر تواند بهفلسفه نمی تاریخ پس. جدید ممفاهی و بازآفرینی

ش تعریف بتوانیمباید شود، چیزی بسیار اسرارآمیز که به شدن دچار می کلاً  فکر... داده شودتقلیل 
. پس فکر نکنیمصد سال پیش ی شود تا دیگر به شیوه، اما همین موضوع احتمالاً موجب میکنیم
 تاریخ جوریکتاریخش را دارد،  تفکر. گیرمرا در نظر می فکرهای گویی، بریدهفکرهای جدید فرایند
 نقشیک  فقطفلسفه  برای من همین است. تاریخ همفلسفه  در کار است، و تاریخ محضی اندیشه

ن به فراسوی آ کهنیست  لازمهیچ بنابراین این کارکرد همان فلسفه است، و  ن، از دید مداشته است
 خواستی چیزی بگویی؟ب! بله... میبرویم وقتی کارکردش را دارد. خ

 شود؟زمان متحول می ره طی گذمسئلپرنه: بله، چگونه یک 
 ...دانم... بایددلوز: باید... نمی

 شود...متحول می فکر چونپرنه: 
کنم و این مثال دلوز: احتمالاً بسته به هر مورد فرق دارد. دوباره اینجا مثال دیگری را انتخاب می

ی ی منفی اغلب فیلسوفان بزرگ چه بود؟ دغدغهدغدغهگردیم، رن هفدهم بباید کافی باشد: اگر به قر
این است  فکر منفی رام یعنیخطا بود.  تخطرا نه بر سر دورکردمسئلها اجتناب از خطا بود. منفی آن

که ، اینخطا بود بذهن از ارتکا تها ممانعی آندغدغهبنابراین تواند مرتکب خطا شود، و هن میکه ذ
نیست:  اینطوریکسان به نظر برسد ولی اصلاً  شاید همبه خطا اجتناب کرد.  توان از درافتادنچطور می
افتد و حتی با آن فرو می درای که ذهن اوهام، ایده مردودشمردنبلکه  خطا مردودشمردننه دیگر 

تواند آن اوهام را تولید کند، نه تنها ذهن به اوهام فرو علاوه حتی خودش می، و بهشوداوهام احاطه می
ین قرار هماز ش نو فیلسوفا مهجده نقر تحرک پس کلها را تولید کند. تواند آنافتد، که حتی میمی
هجدهم قدری به قرن  نگرچه شاید به نظر برسد که قر خرافات. در نتیجه مردودشمردن، یعنی است

 یلگفته شود که به دلای شاید. شوددارد زاده می یکاملاً متفاوت ، در واقع چیزشبیه استفدهم ه
گرفتن برای پی جذابی عمخفی از اندیشه وجود دارد که موضو خست، ولی در عین حال یک تاریاجتماعی
این است که چگونه موفق  سئوالاجتناب کنیم،  خطا کردندیگر این نیست که چگونه از  سئوالاست. 

دارم مباحث را نوزدهم ) نبه قر رسیمبعد میاند. اوهامی شویم که ذهن را احاطه کرده نکردزایل به
تا  افتد؟ انگار چیزهامیاین قرن در چه اتفاقی  .(کنماندازه ساده و ابتدایی بیان میبیدلبخواهی و 

تر بیشه هرچهمسئلرسد، در عوض به انفجار نمی کاملطور این قرن به، رفته باشندها به قهقرا دوردست
ه مسئله دیگر این نیست که ذهن... مسئلبر سر آن است که چگونه خودداری کنیم از... از وهم؟ نه، 

 معادلکشند، و این مشکل گویی دست نمیاز یاوه هرگز معنوی تمخلوقا مها در مقااست که انسان این
 موضوعاین  ها را دفع کنیم؟گوییها و یاوهنیست: چگونه بلاهت زدگیموهگویی همان وهم نیست، یاوه
ی همسئلفلسفه و  ز: فلوبر در مرقرار دارند فلسفه زکه در مر شودپیدا میدر آثار کسانی  بطور مشخص

توان می باز. و نیستوهم معادل دیگر  شانهیچ کدام، حماقتی همسئلطور بودلر و است، همین حماقت
 حماقتی همسئلبورژوازی در قرن نوزدهم که  ل، مثلاً تکامربط دارداجتماعی  لگفت که ماجرا به تکام

، در این نوع هستهم در این تکامل  عمیقتریکرد. خوب است! ولی چیز  تبدیلای فوری همسئلرا به 
وجود شود، مفاهیمی نو طرح میمای همسئلکه ود، و هربار شها مواجه میمسائلی که اندیشه با آن ختاری

 ـ شودشان پیدا میطوری سروکلهبفهمیم  اینطورفلسفه را  خکه اگر تاریدارند  مفاهیم،  آفرینشبصورت ـ
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متوجه ــ که  ها را کشف کنیماند و در نتیجه باید آنمسائل، مسائلی که کمابیش پنهان مانده تساخ
. اگر معناستبی ندارد. جستجوی حقیقت کذب و صدقفلسفه اکیداً هیچ سروکاری با  شویم کهمی

 نختمفاهیم و سا ناین آفرینش چه معنایی دارد؟ آفرید وقتآنمفاهیم باشد،  نه بر سر آفریدمسئل
ب!... باید معنایی در کار باشد.. ه... خمسئلمعناست... یک  عمسائل نه پرسش از صدق و کذب، که موضو

 نساخت یعنی، و در نتیجه فلسفیدن داریمکه هیچ معنایی ندارند، واقعا؟ مسائلی معنادار  هستندمسائلی 
هایشان حلمسائل و راه مفه سمتبه  شوندباعث میو آفریدن مفاهیمی که  بامعنا هستندمسائلی که 

 برویم.
 ...ربط دارندبه شما  بطور خاصکه برگردم  سئوالیبه دو  دوست دارمپرنه: 
 ؟آره ؟راستیراستی... خوبکه داشتم ب... به نظرم آآ... خ دلوز:
طور همانتید، آیا رف فلسفه ختاری سراغ به از طریق لایبنیتس یک بار دیگر سال گذشته وقتی پرنه:

 ایجادی خودتان را فلسفه کهایناز  قبل، یعنی کردیدمیرفتید که بیست سال پیش این کار را  جلو
 کرده باشید؟ آیا به یک شیوه بود؟

 ضروریجور نوآموزی یک بصورتفلسفه  خقبلاً از تاری چون ،نه شکی نیست کهدلوز: نه، قطعاً نه، 
مسائلی که پاسخ ، دنبال بزرگ نفیلسوفا ممفاهیدنبال ، بودم دیگران ممفاهی لدنبا وقتی استفاده کردم

( مسائلی وجود ندارد حرف الانمای در در کتاب لایبنیتس )و هیچ چیز بیهوده . در حالی کهداده بودند
توانند مسائل خاص خودم باشند با مسائلی که لایبنیتس طرح کرده تلفیق بیستم را که می ناز قر
ش همچون یک ناید، آفری. اگر مایلباور دارم فیلسوفان تاین شرط که من به اکنونی به، البته کردم

معنا نیست که  به این؟ آفرینش همچون فیلسوفی بزرگ ضرورتاً داردزرگ چه معنایی فیلسوف ب
او  چیزی کهمفاهیم در نسبت با  خلقاو، یعنی  کار ندادادامهشاگردش باشیم. چنین آفرینشی یعنی 

لایبنیتس روی . با کار خلق کرداو  چیزی کهمسائل در نسبت با و در تکامل با  کردنمطرح، و خلق کرد
« رنگپیشا»ی فلسفه در مرحله خها در مورد تاریکتاب اولیندر حالی که در  مسیر بودم همینبیشتر در 
 بردم.به سر می

به کار ببریم، گفتید  همتوانیم این گفته را برای نیچه پرنه: و در مورد کارتان راجع به اسپینوزا، و می
 فلسفه متمرکز شدید. منظورتان چه بود؟ یشدهنفرینی یهناحپنهان و  یناحیهکه در آنجا بیشتر بر 

توانیم به این موضوع گردیم. برای من... میرتا به این موضوع ب داریمرا  شانسب! احتمالاً این دلوز: خ
باید  پسکه هر تعالی را رد کردند.  ستمتفکرهاییپنهان به معنای  یبرگردیم. برای من، این ناحیه

گردیم. این ناحیه به رکه به تعالی ب داریمرا  شانسهر تعالی را تعریف کنیم و احتمالاً این  انکار
رد کردند، و هر  راکلی  هایارزشبا ی مفاهیمی یا ایده کلی ری اموکه همه داردارجاع  متفکرهایی

 رود.ها میتعالی یعنی هر عاملی که به فراسوی زمین و انسان
 فتید...گ قبلاًهمان که پرنه: 

 .اندحلول نها مؤلفادلوز: آن
هایتان در مورد د، یعنی شما به خاطر کتابناعطف ن راجع به نیچه یا اسپینوزا نقاطهایتاپرنه: کتاب

ست ایافلاطونی یا نیچهکسی گفت توان که می طوری، و با این حال شدیداسپینوزا و نیچه شناخته 
گذشتید، حتی وقتی  ها را پشت سرتمام اینشما ای یا اسپینوزایی هستید. توان گفت که شما نیچهنمی

توان گفت شما دلوزی بودید. نمی از قبلکردید. شما ها استفاده میتان از آنی نوآموزیطی دوره
 اسپینوزایی هستید.
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 شوم.خوشحال می خیلیباشد  راستاز من تعریف کردید، و اگر  خیلیدلوز: 
 ...؟که پرنه: و آیا احساس نکرده بودید

چه کارم خوب بوده باشد چه بد، و  کنم کهراستش فکر میاین بوده که... ام امید همیشگیدلوز: 
کردم تا مسائلی را داشتم تلاش مییشه کنم که هم... ولی فکر میتوانم ناکام مانده باشمدانم میمی

در . تقریباً خلق کنمکنم، و مفاهیمی را برای مقاصد خاص خودم برای مقاصد خاص خودم طرح 
جادویی اطلاق  دجور عد. در واقع، به هر فیلسوف یکبودمفلسفه  گیریاندازهجور در پی یک شسرحد
این  پس. اینطور، و داردو به مسائل ارجاع  که با تعداد مفاهیمی که واقعاً آفریده متناظر است شودمی

جرأت  مشخصاًست. پس یجالب یایدهکه به نظرم . دکارت، هگل، لایبنیتس. را داریماعداد جادویی 
طور خاص بابت آفرینش ، بهدارمعدد جادویی کوچکی ولی احتمالاً  بگذارمندارم خودم را در این میان 

 سعی در همین است، حالا در شرافتمگویم که سادگی به خودم میاز مسائل. به تابعی ممقامفاهیم در
. تناظر داردای همسئلمفهوم با چه که توانم بگویم مفهومی داشته باشم، می جورآفرینش هر 

 .پوچی نیستوراجی  سرتاپا چیزی جز کلشصورت، ایندرغیر
خواهم آن را از شما ولی واقعاً می ه سرانجام برسانیم،هم برا  سئوالکه آخرین پرنه: و برای این
 همه یا حتی قبل از آن که 68 شحول و حو ایبرههاست... در  متعارض... کمیبپرسم... این پرسش 

کار نیچه  غسرا رفتن بهخواندند، آیا ، همه داشتند رایش میبودندمارکس مشغول شرح همه واقعاً 
 جسماسپینوزا و  ازگفتن سخن همینطورها مظنون به فاشیسم بود، سال وقتینبود  یآمیزحریکت

 تشهامبصورت  کمیفلسفه  خکردند؟ آیا تاریمان میدلزدهرایش  ازوقتی همه داشتند با صحبت 
 برای شما به کار گرفته نشده بود؟ تحریکعنوان قدری طلبی، یا بهمبارزه

یعنی ، ربط داردکردیم کاملاً داشتیم صحبت می وقتتمام چیزی که، ولی این حرف به دلوز: نه
 یک بعد، دنبالش کردمبودم، حتی وقتی با فلیکس  چون چیزی که من به دنبالش، است سئوال همان

)قانون، پدر،  ستاستعلایی راز عناص پر سرتاسرروانکاوی  کل. مثلاً است ضمیر ناآگاهاز  واقعاً حلولی
ای را تعریف کنم، این همان حوزه که ضمیر ناآگاهدهد می مجالبه من  میدان حلولدر حالی که  مادر(

برود، در راستای مسیری که هیچ کسی  جلوها توانست تا دوردستمیهم بود که احتمالاً اسپینوزا 
برود،  جلوها توانست تا دوردستمی همکه نیچه  جایی باشدبود، و احتمالاً  طی نکردهتاکنون آن را 

 تحریک یدرباره آنقدرهاه مسئلکه رسد به نظر می پسجایی که هیچ کسی به آن پا نگذاشته بود. 
را در فلسفه ایجاد  فکرآزادسازی  ترینبزرگاسپینوزا و نیچه احتمالاً  علتش این بود که، ولی نبود

 لمسائ چونترین مفاهیم را آفریدند، ی منفجره، و احتمالاً غیرمعمولکردند، تقریباً در معنای یک ماده
شکی را نداشتند،  شانکردنمطرح تمردم شهامبودند، مسائلی که  شدهنفرینای مسائلی ها تا اندازهآن

ی که مردم جرأت نداشتند در زندگی نیچه... مسائل نحتی طی دورا ولیی اسپینوزا در زمانه نیست که
 خوانند...می« حاد مسائلی»مردم  چیزی کهبگیرند،  نظر
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